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١  ١گفتارگفتار  پيشپيش

                                                

  
شه ھای ملت ما اکنون ه ري ی ک  در ادامه ی انقلابی بزرگ گام می زند، انقلاب

ه در . دست ھا و در ژرفناھا جست در دورآن را بايد ی ک  سال ٧٣پس از انقلاب

تبدادی ر لطنت اس ق و س ت مطل وع حکوم ران را از ن ت اي يش مل د پ       ھاني

ه  عامل ھای بسيار موجب گرديدند که نتيجه ای که از آن انقلاب چشم داشتيم ب

ضعف حکومت مشروطه، اوضاع سھمگين جھان :  نرسداجامعه ی گرامی م

رد،  رو ب انی ف نم جنگ ھای جھ ار در جھ رن آن را دو ب ع ق که به فاصله ی رب

ه مصلحت سياست ھای استعماری کھنه و نو کشورھای قدرتمند، که  ھر يک ب

ردم  خود اق م ه اتف سازی می زد، و بالاتر از ھمه بی اطلاعی اکثريت نزديک ب

  .ھای پشت پرده ی قدرتمندان ما از واقعيات جھان و بازی

س ه اوضع ناب ا ب ز م شور عزي انی اول در ک گ جھ ه ی جن ه در نتيج مانی ک

ی ا، حت يھن م ار م ه و کن ر گوش ر ھ ه ب ی ک رج و مرج ود؛ ھ ده ب ود آم ر وج  ب

رد؛ کوس  ا و » لمن الملکی«خيابان ھای پايتخت، حکومت می ک روه ھ زدن گ

ه شيوه ی مقام ھای مختلف؛ ردن ک  اجرای سياست تفرقه انداختن و حکومت ک

اه و آلت دست  ا آگ اه ي ان ناآگ م ميھن ديرين کشور گشايان تازه است به دست ھ

ا دا و پنھ ای پي ل ھ ل عام سئول در مقاب ای م ت ھ ونی دول ا؛ زب ارجی و م ن خ

 
زم می دانسته و  ناشر کتاب به انگليسی در مورد برخی نام ھا يا اصطلاح ھا توضيحاتی لا-١

ا . در آخر کتاب آورده است اين توضيحات، در ترجمه به فارسی در پای صفحات آورده شد و ب
رجم . متمايز گرديد» ن«حرف  دگان است، از مت شتر خوانن ساير توضيحات، که برای آشنائی بي
ی . می باشد اريخ ايران واردی ت دادھا، در م اريخ روي  )ھجری شمسی(برای آسان کردن درک ت

 .پس از تاريخ ميلادی آورده شده است
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ه ای ات، راه را برای توفيق حکومت خودداخلی؛ و ديگر از اين گونه موجب کام

فند  ای سوم اس ا کودت ه ب ود١٢٩٩ک اخته ب وار س د ھم ار آم ه .  روی ک ان ک  آن

ه روز آوردن شب غايت  رای ب ردن شکم و سرپناھی ب رای سير ک لقمه نانی ب

ی مطلوب شان است و به رزق مقدر راضی و به سرنوشت مح توم قانع اند نعمت

دا«را که  ه راه » سايه ی خ د و ب ود سپاس می گفتن راھم آورده ب رای شان ف ب

د ی رفتن ود م ود حکومت . خ ر خ ستن؛ ب ودن و آزاد زي ای آزاد ب شه ھ ا اندي ام

شار ردن و از ف وارک ان خ رمايه دار و جھ شورھای س دن؛ در  ک صون مان  م

ان، محدوده ی کشور ايران با برادران و خواھران اي رانی، از ھر کيش و ھر زب

ستن؛  رادروار زي ا ب ی را ت ت ايران ودن و ملي وردار ب ی برخ وق مردم     از حق

اکم در . پھنه ی ابد ادامه دادن؛ حتی يک لحظه از ميان نرفتند درت ح ا ق ستيز ب

ه داشتی نھان، و گاه و ب ام و . گاه آشکارا، ادام ر در ک ه جب ا را ب ان ھ ر زب اگ

م را ب شيرھای قل درتی شم يچ ق ود ھ سر ب تن مي اه داش ام نگ ف در ني         ه عن

را . از داردنمی توانست جريان فکر را در مغزھا از حرکت ب سرانجام قطره ھا ف

رد، و يک رو شست و ب اخ ستم را ف ه ک ديگر آمدند و سيلی خروشان ساختند ک

تان افروختند که در خرمن بيداد درجرقه ھا ادامه يافتند که آتشی خروش  و گرف

  .آن را دود کرد و به آسمان فرستاد

ه  اينک بايد ھوشيار باشيم که آن. اين گام اول بود چه با خون دل، و خونی ک

ه دست  از نوک قلم ھا چکيده است، و خونی که در رگ ھای ما جاری است، ب

ا  ازيگر حاصل تلاش م آورده ايم از دست ندھيم و بار ديگر نقشه ھای رقيب ب

  .را نقش بر آب نکند

ه ھوشيار باشيم و از آن وام  برای اين کار بايد ھم ا و اق ر م چه در گذشته ب

  .کار بنديمه ديگر گذشته است درس بگيريم و ب

 ٣ 
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رادی،  ا نھايت تأسف از طرف اف ه ب اريخ است ک ا ت ار م رين آموزگ زرگ ت ب

ه دان«حتی از بزرگان و نام آوران، لقب بسيار ناپسند و نامناسب  ه آن » زبال ب

  .  استداده شده

  :رودکی می گويد

   روزگارھر که نامحنت از گذشت«

  »خود نياموزد ز ھيچ آموزگار

  :و سعدی می فرمايد

  مرد بايد که گيرد اندر گوش«

  »ور نوشته است پند بر ديوار

ائی  د چراغ ھ ا رخ داده ان ه پيش از انقلاب م ائی ک آگاھی بر تاريخ انقلاب ھ

شاپيش . فرا راه ما خواھد گذاشت ه ی و در پي سه و ادام ر فران ه انقلاب کبي ھم

  .آن در قرن نوزدھم

ترديدی نيست که اين کتاب کوچک، و مقدمه ای ناچيز که از قلمی ضعيف بر 

ا،  ؤثر باشند، ام ن راه عاملی م ه در اي دارد ک ه ی آن ن دد، داعي آن نقش می بن

اری،  هب د و ھم ی آين ه شمار م ره ای ب ه قط د ک ع شود، « دانن ره جم ره قط قط

  ».ھی دريا شودوانگ

ه در  سه ک ر فران لاب کبي د از دو ١٧٨٩/١١٦٨انق د بع ر چن د، ھ از ش  آغ

ای  ال ھ ی در س ه اول ود ک لاب ب ا ١٦٤٢انق ای ١٦٤٩ ت ال ھ ی  در س  و دوم

ا ٨٩ و ١٦٨٨  در انگلستان روی دادند و نيز بعد از جنگ ھای استقلال آمريک

ا  وقوع يافتند، و بی گمان از ھر دو ١٨٨٣ تا ١٧٧٥که از  أثر شده ت حدی مت

. است، در حقيقت پديده ی تاريخيی جدا و پدر انقلاب ھای دنيا شمرده می شود

 به تأسيس حکومت جمھوری زودگذری یزيرا که انقلاب ھای انگليسی، که اول
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وم  ام س ه ويلي توارت دوم ب لطنت از جک اس ال س ه انتق ی ب د و دوم ر ش منج

ه جای انقلاب، انجاميد، تأثيری محلی داشتند؛ و جنگ ھای ا ا ب ستقلال آمريک

رون  ود و بي دن آن از قيام ملتی بود بر جھان خواری که بر آن تسلط يافته ب ران

ود رده ب سه . خانه ای که به غصب و عدوان تصرف ک ه انقلاب فران حال آن ک

رد و سپيده ی  دار ک ه ملت ھای جھان را بي ود ک زنگ خوش آھنگ ساعتی ب

ه در . وام جھان دميدصبح آزادی بود که بر ھمه ی اق شر، ک اعلاميه ی حقوق ب

سه رسيد و در .  م١٧٨٩  سرلوحه ی ١٧٩١به تصويب مجلس مؤسسان فران

سه را از صورت  م از آغاز انقلاب فران ت، ھ رار گرف قانون اساسی آن کشور ق

ی درآورد ين الملل گ ب ه رن رد و ب ارج ک ی خ سندگاه و . مل يش نوي دتی پ از م

دار، ردم را بي سوفان م دفيل ی کردن وار م لاب ھم رای انق ان .  و راه را ب دھق

ه  ود گوش ب شيده ب ده و ک سيار دي فرانسوی که از شيوه ی ارباب رعيتی ستم ب

وغ  زنگ ساعت حرکت بود، اما چون حکومت سلطنتی به رھا شدن دھقان از ي

ود و  سه مخالف حکومت سلطنتی مشروطه نب ارباب کمک کرده بود ملت فران

وئی شانزدھم پادشاه آن چه آتش به خرمن  ھستی دستگاه پادشاھی زد نادانی ل

ه اش  اه طلب خودکام جوان فرانسه بود که زمام عقل خود را به دست ھمسر ج

اری  رای از دست م ه ب ود ک انی داده ب دودی از اشراف و درباري ت و مع آنتوان

د اژنرو. ندادن قدرت از ھيچ اقدامی فروگذار نمی کردن ا ات اتی، ي ، ٢مجلس طبق

ه  ردم و ١٧٨٩در ک ت آزادی م لاحاتی در جھ شنھاد اص ود پي ده ب شکيل ش  ت

ی داد ت مردم ول حکوم ات اص رار . مراع س اص رد و مجل ت ک اه مقاوم پادش

  .ورزيد

                                                 
٢ - Etats-generaux 

 ٥ 
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ه ١٤در  ر ٢٣ (١٧٨٩ ژوئي ت را ) ١١٦٨ تي درت مل د و ق ام کردن ردم قي م

د شان دادن ه . ن ود ب ان ب سمتی از جري اظر ق ود ن اخ خ وان ک ه از اي اه ک پادش

اعليحضرتا، «: يکی از حاضران گفت. »٣!عجب شورشی«افيان خود گفت اطر

ه  حکومت سلطنتی پادشاه تسليم انقلاب شد و. »٤رش نيست، انقلاب استوش ب

ت ه ياف شروطه ادام ورت م ه . ص ان، او را ب ه و اطرافي ای ملک سه ھ ا دسي ام

ا ضدانقلاب کشانيد تا جائی که از پادشاھان ديگر برای سرکوبی ملت خود ری ي

ت ه او . خواس تی ب ه راس ه ب ه از آن روی ک د، ن ت دادن خ مثب ه او پاس ان ب آن

ه سرا ود ب  دلبستگی داشتند بلکه از بيم آن که آتشی که ملت فرانسه افروخته ب

ان رده ی آن مپ د ھ رايت کن سه در .  س س فران رم مجل پتامبر ٢١لاج  ٣٠ س

ه را اه و ملک رھای پادش رد و س و ک اھی را لغ م پادش ھريور رژي ه ی ش ه تيغ  ب

شند و . گيوتين سپرد ه سرنوشت ملت بيندي ه ب اما رھبران انقلاب به جای آن ک

ی و انح صار خواھی دست کم در مقابل خطر خارجی، اختلاف نظر و قدرت طلب

ديگر در افتادند و ھر چھار صباح قدرت در دست گروھی را کنار بگذارند با يک

سا بيگناھان را ان خود، و چه ب ه  بود که مخالف م، ب . ربانگاه می فرستادندقھ

شمندان  ی دان دحت ار نماندن اجرا برکن ن م ان . از اي ربازان، ج ان س ن مي در اي

د ا کردن ود ايف ت خ يھن و مل ظ م رين نقش را در حف زرگ ت ف، ب ا . برک ه تنھ ن

ه  دشمنان را که به درون فرانسه قدم نھاده بودند بيرون راندند بلکه جنگ را ب

شاندندبيرون مرزھا کشاندند و  ه جای خود ن ه خصم را ب ن رو در . مردان از اي

 به خيال اصلاح حکومت ٥تا جائی که ژنرال ھش. دل مردم منزلتی بزرگ يافتند

ر او پيشی گرفت. افتاد ه، ب ا بوئنوپارت ارت، ي اپلئون بناپ رال ن . اما رقيب او ژن
                                                 
٣ - revolte 
٤ - revolution 

زرگ )١٧٩٧-١٧٦٨ ( Lazarre Hoche ھش لازار -٥ ان انقلاب ب سوی زم رال فران ، ژن
  .مصدر خدمات مھم. فرانسه
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ود  سه شده ب ردم فران ا بت م روزی ھايش در ايتالي ا پي در اين افسر جوان که ب

ده  ه جان آم ه از وضع کشور ب بازگشت از مصر چنان مورد استقبال مردمی ک

ی در  ی ھيچ زحمت ه ب وامبر ٩بودند قرار گرفت ک ان ١٨ (١٧٩٩ ن ) ١١٧٨ آب

رار داد، و  ه جای آن ق حکومت ديرکتوار را تعطيل کرد و حکومت کنسولی را ب

ه ٢٨در  رداد ٧ (١٨٠٤ م سی دم) ١١٨٣ خ د و ک سه ش ور فران رامپرات   ب

سه را . اين نبود جز نتيجه ی اشتباه ھای رھبران انقلاب. نياورد اما انقلاب فران

ه انگاشت١٧٩٩ نوامبر ٩نبايد در  ه .  که پايان جمھوری اول است پايان يافت ب

ه از  وری اول در مرحل سولی و امپرات عقيده ی برخی مورخان حکومت ھای کن

وند ی ش مرده م لاب ش ای ارو١٨١٤در . انق درت ھ ت  ق ساط حکوم ائی ب پ

شاندن  ه تخت ن ا ب امپراتوری ناپلئون را درھم پيچيدند و سلسله ی بوربن را، ب

پس از او شارل دھم و بعد لوئی فيليپ . لوئی ھيجدھم، بار ديگر مستقر ساختند

اما انقلاب .  انقلابی شد که به نتيجه نرسيد١٨٣٠در ژوئيه ی . پادشاھی کردند

د از . ا مستقر کرد جمھوری دوم ر١٨٤٨ فوريه ٢٥ م يک سال بع ن يکی ھ اي

اپلئون، در  وئی ن ای ل ه ١٨٥٢کودت وم خاتم اپلئون س وری ن لام امپرات ا اع ، ب

  .يافت

سه ٦ در پی مقدماتی که بيسمارک١٨٧٠در  ود، فران راھم آورده ب  ماھرانه ف

روس اعلان جنگ داد ه پ ود و . ب ار ب ت ب سه سخت نکب رای فران ن جنگ ب اي

ست ن ی شک ست در پ ود شک يله ی خ ه وس ه ب دھائی ک د و واح صيب آن ش

د ٧امپراتور رھبری می شدند در سدان ا . شکست خوردن ی برپ اريس انقلاب در پ

                                                 
 وزير ويلھلم ١٨٦٢/١٢٤١در ) ١٨٩٨-١٨١٥ (Otto von Bismark بيسمارک، اتوفن، -٦

روزی در جنگ . بنيادگذار وحدت آلمان. شاه مقتدر پروس بوداول پاد ا پي  -٧١/١٢٤٩ -١٨٧٠ب
د٥٠ دراعظم آن ش ود ص رد و خ يس ک ان را تأس وری آلم سه امپرات ا فران ا و      .  ب ا ايتالي د ب بع

  .اتريش اتحاد مثلث را بوجود آورد
٧ - Sedan 

 ٧ 
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د و در  پتامبر ٤ش د١٨٧٠ س لام ش وم اع وری س ع، و جمھ ور خل .  امپرات

ا ت گامبت ه رياس ی ب اع مل ت دف ود ٨حکوم ا وج ه داد و ب گ ادام ه جن        ب

صيب ه ن اھی ک ای گھگ روزی ھ اريس پي رانجام پ د س ره ی  آن ش ه محاص ب

دولت برای دفاع از شھر کارگران را مسلح کرد و گادر ملی را . پروسيان درآمد

شکيل داد اريس در . ت ه ١٨پ تن ١٨٧١ ژانوي رانجام کاس رد و س قوط ک         س

ر ی ي ود، در ٩ت ه ب وه ی مجري يس ق ه رئ ه ١٠، ک ه ی ١٨٧١ م  عھدنام

  .افته امضاء کردفرانکفورت را با آلمان وحدت ي

اب  ون کت ه چ د ک ار آم ر ک ر س اريس ب ومتی در پ ان حک ه از زم ن برھ در اي

ن حکومت . حاضر درباره ی آن است آشنائی قبلی مختصری با آن مفيد است اي

اريس« ون پ ه از » کم ود ک ارس ١٨ب فند ٢٨ (١٨٧١ م ا .) ش.  ه١٢٤٩ اس ت

ه ٢٨ رداد ٧ (١٨٧١ م ين اھ .دوام داشت.) ش.  ه١٢٥٠ خ ه تعي ی ک ت علل مي

ه نيسته کمون را ب ن مقدم ه . وجود آوردند در حوصله ی اي در بس ک ين ق ھم

ار آورد ١٨٧١گفته شود انتخاباتی که در فوريه ی  ر سر ک  انجام شد مجلسی ب

ه از ستم گذشته  که تعداد نمايندگان طرف دار سلطنت در آن زياد بود و مردم ک

ار و از رنج محاصره ی طولانی پاريس به جان آم ه ب يم آن داشتند ک د ب ده بودن

ر  در اين ميان کاستن تی. ديگر سايه ی شوم سلطنت بر آنان گسترده شود ر ب ي

د ع سلاح کن ی را خل ارد مل ع . آن شد که برای حفظ نظم گ ه در واق ارد، ک ا گ ام

ه  صورت يک فدراسيون جمھوری سازمان سازمانی کارگری بود و خود را ب

                                                 
ون -٨ ا، لئ اوی و)١٨٨٢-١٨٣٨ (Leon Gambetta گامبت ل دع دار ، وکي ت م  سياس

سوی پتامبر . فران ی در س ت مل گ حکوم ر جن شور و وزي ر ک اد         . ١٨٧٠وزي ر اتح رھب
  .١٨٨٢ -١٨٨١نخست وزير در . ١٨٧٩رئيس مجلس در . جمھوری خواه

ف -٩ ر، آدل ی ي سوی)١٨٧٧ -١٧٩٧ (Adolphe Thiers ت دار فران ورخ و سياست م . ، م
لاب« اريخ انق سولی و ا«، »ت ت  کن اريخ حکوم وریت ه ی »مپرات يون«، روزنام ر . »ناس وزي

  .، رھبر اقليت مخالف جمھوری خواه)٧٣-١٨٧١، رئيس قوه ی اجرائی در )٣٤-١٨٣٢(کشور 
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ين مناسبت ه ھم ود، و ب درهداده ب سليم  ١٠ سربازانش ف ده می شدند، از ت نامي

وا١٨در روز . سلاح امتناع کرد رال ژزف وين ه ١١ مارس ژن د ک  در صدد برآم

قرار داشتند به جای ديگر  ١٣و بلويل ١٢توپ ھای گارد ملی را که در من مارتر

ه دستگير . منتقل کند رال را ک ارد پيوستند و دو ژن ه گ گروھی از سربازان او ب

رد.  به جوخه ی آتش سپردندکرده بودند ل ک . تی ير حکومت را به ورسای منتق

کزی و شھرداران پاريس از يک مذاکرات مغشوش و بی ثمری بين کميته ی مر

ر طرف، ر اث ا ب ام شد ام اريس و دولت از سوی ديگر، انج  و بين شھرداران پ

ذيرفت ٢٢در . غليان احساسات به جائی نرسيد  مارس انتخابات بلدی صورت پ

د و و شکيل دادن اريس را ت د کمون پ دروھا بودن  برگزيدگان که زير سلطه ی تن

د ان . حکومت را برعھده گرفتند و ميانه روھا از ميان آنان رفتن ر طغي چون خب

ون ھرھای لي د در ش ده ش ين ١٤پراکن نت ات ی ١٥، س وز١٦، مارس ،  ١٧، تول

  .نددرنگ سرکوب شدی کمون ھائی به وجود آمدند که ب ١٩و لوکروزه ١٨ليموژ

ود از  ده ب شکيل ش ا، ت ه روھ تن ميان رون رف س از بي اريس، پ ون پ  ١٧کم

ه خواستار  ل ک ين المل انونی عضو از گروه ب اعی از راه ھای ق اصلاحات اجتم

                                                 
١٠ - federes 

وا، ژزف - ١١ سوی)١٨٨٠-١٨٠٠ (Joseph Vinoy وين رال فران ا . ، ژن ترک مخاصمه ب
  .آلمان را امضاء کرد و به محاصره ی پاريس خاتمه داد

١٢ - Montmartre 
١٣ - Belleville 
١٤ - Lyons 
١٥ - Saint-Etienne 
١٦ - Marseilles 
١٧ - Toulouse 
١٨ - Limoges 
١٩ - Le-Cruset 

 ٩ 
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د،  ف بلانکی٨بودن يله ی شورش و ٢٠ طرف دار آدل ه وس ه اصلاحات را ب  ک

اتوری می خواستند،  ه عملي٨ديکت ه ورسای ب ه علي ر اصرار داشتند ک ات  نف

ود، و  ت زده ش امی دس ی ٣٠نظ ول انقلاب ان اص ود را وارث ن خ          ١٧٩٣ ت

د،  د بودن می دانستند و از طبقه ی متوسط و روزنامه نويس و دانشجو و کارمن

دند٦و  ی ش مرده نم ه ای ش يچ طبق زء ھ ه ج ن ک ين .  ت ا چن ه ب ديھی است ک ب

وده ان آن ب اب حاضر خواھ سنده ی کت ه نوي الی را ک ی اعم ار ترکيب    است انتظ

يک دسته خواھان : اين اشخاص در کمون به دو دسته شدند. نمی توان داشت

د و دسته ی  سه حکومت کن ر فران آن بودند که پاريس به صورت ديکتاتوری ب

ھيچ گاه کمون نتوانست . ديگر خواستار حکومت جمعی ھمه ی کمون ھا بودند

ه ممک. يک ھيأت رھبری يک دست داشته باشد ن مشکل را بلانکی ک ود اي ن ب

سيون داشت. حل کند در جنوب در زندان دولت بود دين کمي ی، : کمون چن اجرائ

دمات  ر، خ شه و ھن انی و پي ستری، بازرگ ی، دادگ ه، دارائ اه عام امی، رف نظ

ط خارجی رورش، و رواب ه . عمومی، آموزش و پ اه توفيق نيافت ک ا ھيچ گ ام

د لاحات بزن ه اص ت ب ارد . دس زی و گ ه ی مرک درت کميت تند ق ی خواس ی م مل

ی  ون معرف ه از طرف کم ی ک ا رھبران د و ب اه دارن ود نگ امی را در دست خ  نظ

ه تعداد مردا. شده بودند به نزاع برخاستند ا٣٠ن جنگی نزديک ب ود ام   ھزار ب

ر . ھيچ گاه سازمان مرتبی نداشت ان مارشال ١٣٠تی ي ر فرم  ھزار سرباز زي

 آوريل عمليات نظامی ٢اک ماھون در م.  گرد آورده بود٢١پاتريس ماک ماھون

                                                 
ويس و )١٨٨١-١٨٠٥ (Louis Auguste Blanqui بلانکی، لوئی آکوست -٢٠ ، روزنامه ن

عضو . به سبب افکار انقلابی سال ھا در زندان بود. جامعه گرا و اقتصاددان و انقلابی فرانسوی
د وم گردي بس محک ال ح ه دو س د و ب ون ش رف دار . کم ت و ط ستی داش ه کموني بيه ب ار ش افک

 ,ni Dieu»  نه خدا، نه ارباب«در اواخر روزنامه ای به نام . حکومت ديکتاتوری توده ای بود
ni maitreمنتشر کرد .  

اھون -٢١ اتريس موريس ماک م ه پ اری ادم  Marie Edme Patrice Maurice Mac م
Mahon) ا ١٨٠٨ م ): ١٨٩٣ ت سوی؛ يکی از درھ ع فران را و مرتج امی گ دار و نظ سياست م
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ا . را آغاز کرد د ام ه برآم روز بعد گارد ملی در صدد خروج از محاصره و حمل

اريس . مسلم شد که کاری از آن ساخته نيست رون پ روی ورسای دژھای بي ني

وذ ٢١را يکی پس از ديگری گرفت و در  اريس نف ه پ اع ب ی دف سمتی ب  مه از ق

رد ا . ک ان ھ ی خياب ارد مل ه گ ومی را ب ای عم رد و ساختمان ھ را سنگربندی ک

رد اع ک ه دف شيد و نوميدان ش ک ا در . آت رين نبردھ تان ٢٨آخ ه در گورس  م

  . صورت پذيرفتند و کمون را به خاک سپردند٢٢پرلاشز

ان ٤٠کمونيان در ھفته ھای آخر جنگ   گروگان را کشته بودند که يکی از آن

 اين ماجرا را از ھفده ھزار تا سی تعداد کشته شدگان. اسقف بزرگ پاريس بود

زار  دو شش ھ ته ان ه . نوش ار تنبي ه ک امی ب ای نظ اه ھ روزی دادگ س از پي پ

د ه ٢٧٠. کمونيان و ھواخواھان شان پرداختن د ک ه مرگ محکوم کردن ن را ب  ت

ا ٢٦فقط  ا حبس ب ه حبس مجرد ي م ب ر را ھ  تن آنان اعدام شدند، چند ھزار نف

دان کار و توقف اجباری در نقاط سه و زن ا خارج فران د در داخل ي ين و تبعي  مع

  . نوجوان را به ندامت گاه فرستادند٥٦. در مستعمرات محکوم کردند

ی در  د، يک ومی داده ش و عم ان عف ار فرم د دوب ه ی ١٧بع  و ١٨٧٩ ژانوي

  .)ش.  ه١٢٥٩ (١٨٨٠ ژوئيه ١٩دومی در 

  

*  *  *  

ره ا سياری چھ رای ب اب حاضر ب ی آشناست، او را در نويسنده ی مقالات کت

  .چند سطر به کسانی که نمی شناسندش معرفی می کنيم

                                                                                                      
راد از . کوبندگان کمون پاريس ا م ته«در اين ج ه ی » دارودس ته ھای سازمان يافت ه دس اره ب اش

امبر، . آدمکشان اوست م دس ه ی دھ ام جامع ه ن م ب  Society of Decemberچنين سازمانی ھ
  ]ن. [ل ھای طرف دار بناپارت تشکيل شد به وسيله ی ژنرا١٨٤٩ در ١٠

٢٢ - Pere-Lachaise   

 ١١ 
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سکی دويچ تروت و داوي شتاين٢٣ل انوادگی او برن لی خ ام اص ه ن          ود ب ٢٤، ک

ده(  سکی نامي ون تروت اھی لئ ود و گ ی ش ر ٢٦در ) م ان ٤ (١٨٧٩ اکتب  آب

ا.) ش.  ه١٢٥٨ رائين( ٢٥در يانوفک شود و در چش) اوک ه جھان گ  اوت ٢٠م ب

رداد ٢٩(١٩٤٠ ال .) ش.  ه١٣١٩ م ه دست عم ه ی شھر مکزيکو ب در حوم

  .استالين مجروح شد و روز بعد درگذشت

ی زبردست،  وی که نظريه پرداز مارکس گرائی قابل، و نويسنده و سخن ران

ود؛ در  انی يھودی ب د دھق ود، فرزن ده ی ارتش سرخ ب و نخستين سازمان دھن

ی زود  برای تحصيل در رشته ی ر١٨٩٧ ياضی به دانشگاه ادسا رفت، اما خيل

ا و نيکلايف ی  ٢٦تحصيل را رھا کرد و در محافل سوسيال دموکرات ادس انقلابي

د١٩٠٠ بازداشته شد و در ١٨٩٨در . حرفه ای شد د گردي در .  به سيبری تبعي

سکرای١٩٠٢ ه سازمان اي ين پيوست، و ٢٧ به خارج از کشور گريخت و ب  لن

. آمدن و روزنامه نويسان آن سازمان درن تبليغ کنندگابه صورت يکی از بھتري

ين  ای لن ا و روش ھ شی ھ ط م ه خ رد ک د ک ين او را متقاع ا لن ايش ب اس ھ تم

د د ش ی خواھ رد منتھ اتوری ف ه ديکت رانجام ب يال . س زب سوس ه ح ی ک وقت

.) ش.  ه١٢٨٢ (١٩٠٣دموکرات کارگری روسيه در دومين کنگره ی خود در 

رد تروت دا ک شعاب پي شويکیان ه صورت من د و ٢٨سکی ب اھر گردي سته ظ  برج

                                                 
٢٣ - Lev Davydovich Trotski 
٢٤ - Bronstein 
٢٥ - Yanovka 
٢٦ - Nikolaiev 

سگرا -٢٧ ت Iskra اي يله ی جمعي ه وس ه ب لاب ک يش از انق ی پ ه ی روس آزادی «، روزنام
  .منتشر می شد» کارگر
ا «-٢٨ شويک ھ زب سوس» من ت ح اح اقلي ضوھای جن ل ع وکرات روس، مقاب       يال دم

  .بلشويک ھا

 ١٢
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د ين ش ده ی لن ب عم ه ی .) ش.  ه١٢٨٤ (١٩٠٥در . رقي اره ی نظري در ب

  .کار کرد» انقلاب مداوم«

دگان ١٩٠٥در انقلاب  ده ی شورای نماين  به روسيه بازگشت و از سران عم

ي. کارگران سن پترزبورگ شد ا در ب د ام د گردي ن ھم در آن سال به سيبری تبعي

  . راه گريخت و به خارج از کشور رفت و در وين مستقر شد

ه خصم يکدر آن موقع حزب به تعدا ود ک سيم شده ب ددی اجزا تق . ديگر بودن

ردھم تروتسکی بر آن شد که ھمه ی قسمت ھای حزب سوسيال دموکرات  را گ

ا وی موافق  ه ب آورد و متحد سازد؛ اما نتيجه ی تلاشش دسته ی ديگری شد ک

دبودند و شر کردن ن منت  کنفرانسی ١٩١٢در .  روزنامه ای به نام پراودا در وي

شکيل شد،  ن ت ا در وي اد سوسيال دموکرات ھ ه اتح بزرگ برای تجديد علاقه ب

ای  روه ھ ت گ ط اکثري ه فق د و در نتيج ريم کردن رانس را تح ده ای کنف ا ع ام

ا شد ر منشويک ھ ار ديگر رھب ر د. منشويک با ھم متحد شدند و تروتسکی ب

ت سه رف ه فران د ب ويس و بع ه س انی اول ب گ جھ روع جن  از ١٩١٦در . ش

ه. فرانسه تبعيد شد د از انقلاب فوري ا بع  مارس -پس از چندی اقامت در آمريک

اح.) ش.  ه١٢٩٥ (١٩١٧ ری جن شت و رھب يه بازگ ه روس تب         راس

ين .  و منشويک ھای ھواخواه خود را به دست گرفت٢٩بلشويک ھا اما طرح لن

ورد مب ر وی در م ا نظ ا ب شويک ھ يله ی بل ه وس درت ب ردن ق ضه ک ر قب ی ب ن

  .سازگار بود، پس با جمعيت خود به آن پيوست» انقلاب مداوم«

دانی و غايب )  اوت-ژوئيه(در کنگره ی ششم حزب  تروتسکی، با اين که زن

ده شد ه . بود، به عضويت کميته ی مرکزی برگزي دان ب پس از آزاد شدن از زن

د و رياست شو اب گردي راد انتخ ربازان در پتروگ ارگران و س دگان ک رای نماين

                                                 
وکرات »بالشويک«يا » بلشويک ھا «-٢٩ يال دم ، عضوھای جناح تندرو اکثريت حزب سوس

  .به رھبری لنين حکومت را به دست گرفتند.) ش.  ه١٢٩٦ (١٩١٧روسيه که در 

 ١٣ 



 لئون تروتسکی                                                                            کمون پاريس
 

ر  ده و رھب ه سازمان دھن ازع در کميته ی انقلابی نظامی شوروی را، ک ی من ب

  .قبضه کردن قدرت بود، تشکيل داد

وزير خارجه شد و مذاکرات صلح .) ش.  ه١٢٩٦ (١٩١٧در دولت شوروی 

ت  ه حال د ب ا معتق رد ام از ک ان را آغ ا آلم ه جنگ«ب ه صلح و ن د » ن ود و عق ب

شار . پيمان با آلمان جھان خوار را روا نمی دانست ر ف ر اث يکن سرانجام، ب و ل

رد ضاء ک رک مخاصمه را ام رارداد ت ين ق اق لن ه اتف ا، ب ان ھ ه ی آلم در . حمل

 وزير جنگ و درياداری شد و برای تأسيس ارتش سرخ، که وی ١٩١٨مارس 

ار آن است، تلاش  رددر حقيقت معم ا در جنگ . ک شويک ھ روزی انقلاب بل پي

  .داخلی بيشتر مديون اوست

ود  زان ب سياری از خشک مغ تروتسکی که کم حوصله و بی نرمی و دشمن ب

ه حزب . طی جنگ داخلی تعداد زيادی دشمن برای خود فراھم آورد ر ب چون دي

سياری از کارھای آن  کمونيست، که استالين رھبر آن بود، آمده بود نسبت به ب

شان می داد تالين . بيگانگی ن ی رحمی ھای اس ورد ب ين م د از لن ن رو بع از اي

  .قرار گرفت

ت  ين درگذش ه لن ی ک ه ی ٢١(وقت ن / ١٩٢٤ ژانوي ) ١٣٠٣اول بھم

امز کارا ن سکی آش فتروت ا زينووي ود، ام شينی او ب امنيف و٣٠د جان و  ٣١ ک

د  وگيری کردن روزی او جل دند و از پي د ش تالين متح د زين(اس دتی بع وويف و م

د رار گرفتن تالين ق صفيه ی اس ورد ت ت م رم خيان ه ج ز ب امنيف ني ا وی ). ک      ام

                                                 
ويچ -٣٠ وری اوس ف، گريگ ، )١٩٣٦-١٨٨٣ (Grigor Evseevich Zinoviev زينووي

ا ١٩٠١ر روس، از خدمت گزاران و منتقدان حزب کمونيست از سياست مدا ه علت . ١٩٢٧ ت ب
  .مخالفت با استالين اعدام شد

د -٣١ امنيف، لوروزنفيل دار ) ١٩٣٦ -١٨٨٣ (Lev Rosenfeld Kamenev ک ت م سياس
د جانب  ا بع تالين شد ام سکی متحد اس ا تروت روس، نخست با استالين و زينوويف در مخالفت ب

  .و به اتھام خيانت اعدام گرديد. گرفتتروتسکی را 
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ورو(ھم چنان در عضويت دفتر سياسی حزب  ی مشاغل ) پوليت ب د ول اقی مان ب

ت از دست داد تگاه حکوم ود را در دس ی ١٩٢٨/١٣٠٧در . خ ر سياس  از دفت

مين ھای جمھوری ھای در سال بعد از سرز.  تبعيد شد٣٢نيز اخراج و به آلماآتا

 از تابعيت شوروی ١٩٣١/١٣١٠شوروی سوسياليستی بيرون رانده شد و در 

د روم گردي ه و ٣٣ -١٩٣٢در . مح سه و در ٣٥ -١٩٣٣ در ترکي  در فران

يم ش١٩٣٧ در نروژ زيست و از ٣٦ -١٩٣٥ ه پيوسته. د در مکزيک مق  علي

ری ھواخواھان خود در خارج ا ز قلمرو شوروی استالين تبليغ می کرد و رھب

تھم . را داشت ه مصالح شوروی م ه فعاليت علي در تصفيه ی بزرگ استالينی ب

  .گرديد و عاقبت به دست عاملان استالين به قتل رسيد

ا در مسکو شروع شد و ١٩٢٥در . آثار وی متعدد است  چاپ روسی آن ھ

د١٩٢٧در  ف گردي ارف .  متوق رة المع اس از داي ا اقتب ار او ب ضی از آث بع

ا بري ا لاروس (تانيک وأم ب ه ت ه ک ن مقدم ه ی اي ستم در تھي رن بي زرگ ق       ب

د وده ان دين شرح است)طرف رجوع ب ا: ، ب زم٣٣انقلاب م اع از تروري ، ٣٤، دف

فيد رخ و س ان س ر٣٥مي ای اکتب دگی١٩١٧٣٦ ، درس ھ ای زن سأله ھ     ، ٣٧، م

وان ين ج لاب٣٨لن ات و انق ی رود٣٩، ادبي ا م ه کج ا ب وی ٤٠ ، بريتاني ه س   ، ب

رمايه داری ی و س ه گرائ يه٤١جامع ی در روس ن٤٢، وضع حقيق دگی م ، ٤٣، زن

                                                 
  . نام داشتViernyiپايتخت جمھوری سوسياليستی شوروی قزاقستان، سابقاً » آلما آتا «-٣٢

٣٣- Our Revolution 
٣٤ - The Defence of Terrorism 
٣٥ - Between Red and White 
٣٦ - The Lessons of October 
٣٧ - Problems of Life 
٣٨ - Young Lenin 
٣٩ - Literature and Revolution 
٤٠ - Where is Britain Going? 
٤١ - Towards Socialism and Capitalism 
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ين لاب چ سائل انق ه؟٤٤م ر چ يه ٤٥، ديگ لاب روس اريخ انق د( ت ه جل ، ٤٦)در س

، انقلابی که ٤٨، بين الملل سوم پس از لنين٤٧وصيت نامه ی حذف شده ی لنين

، ٥١، اخلاق آن ھا و اخلاق ما٥٠، مکتب فريبکاری استالين٤٩به آن خيانت شده

تالين داوم٥٢اس لاب م دازھا ٥٣، انق شم ان ا و چ ه ھ ای ٥٤، نتيج ت ھ ، يادداش

  .ضرو کتاب حا . ٥٥روزانه در تبعيد

                                                                                                     

  

  احمد بيرشک
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 پرچم ھای سرخ در سراسر کشور فرانسه به ١٩٦٨در ماه ھای مه و ژوئن 

ا و . اھتزاز در آمدند شگاه ھ ی و دان راز ساختمان ھای دولت ر ف ا ب رچم ھ اين پ

دندک ته ش ا، افراش اه ھ ا در لنگرگ شتی ھ راز ک ی برف ا، حت ه ھ ار . ارخان ن ک اي

ای  ی و خواست ھ ود از خوی انقلاب ری ب شجوی مظھ ارگر و دان ا ک ون ھ ميلي

  .فرانسوی که در آن زمان دست به بزرگ ترين اعتصاب جھان زده بودند

ر ه از ني رين نمون و برای نسل انقلابی امروز اين شورش عظيم الھام بخش ت

بعد از دو سال که بر ماجرا گذشته . و آفرينندگی توده ھای دانشجو و کارگر بود

ستند، ٥٦است م از ديگران ني  انقلابيان سراسر جھان، که انقلابيان آمريکا ھم ک

  .ھنوز به مطالعه و دريافت درس ھای اين رويداد بزرگ مشغولند

نقلابی جھان اين نخستين بار نيست که کشور فرانسه سرمشقی برای جنبش ا

ا . فراھم آورده است ز چشمان سوسياليست ھ دد ديگری ني در فرصت ھای متع

ا و ) جامعه گرايان( ام ھ ی قي اريخ غن ا از ت وده است ت به فرانسه دوخته شده ب

ه . شورش ھای طبقه ی کارگر فرانسوی مطلب ھا بياموزند رين نمون باشکوه ت

ه ی پاريس .) ش.  ه١٢٥٠ (١٨٧١را بايد در کمون سال  ه در آن طبق جست ک

درت سياسی  کارگر برای نخستين بار اعلام کرد که مصمم است، و می تواند، ق

  .را خود در دست گيرد

 
  .ه است نوشته شد١٩٧٥اين کتاب در  -٥٦
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ود ی، از جنگ برخاسته ب ام ھای انقلاب سياری از قي د ب اريس، مانن . کمون پ

اپلئون  وئی ن ه ل سه، ک وری دوم فران سمارک، و امپرات ری بي ه رھب روس، ب پ

رد، بر آن سلط٥٧بناپارت ه ١٥ در نت می ک ا يک١٨٧٠ ژوئي ديگر  در جنگی ب

ا . دست به گريبان شدند ا را يکی پس از ديگری باخت ت سه نبردھ ارتش فران

سه  ور فران پتامبر امپرات ل س دان سرانجام در اواي ه در س ی ک در شکست بزرگ

ام  ان قي ده شد و در مي م پيچي وری درھ ساط امپرات ارم سپتامبر ب خورد، در چھ

أت . ت جمھوری اعلام گرديدبزرگی حکوم ه وسيله ی ھي دولت دفاع ملی، که ب

مؤتلفی از سياست مردان سرمايه دار اداره می شد، زمام کار را به دست گرفت 

ه داد روس ادام ا پ ن دولت . و به جنگ ب ار آمدن اي دتی پس از روی ک اه م کوت

 ١٣٥در محاصره ای . پاريس در حلقه ی محاصره ی ارتش پروس قرار گرفت

ه وخامت می رفتحطروزه وضع ق ارگران پيوسته رو ب حکومت . ی زده ی ک

ران آن ھر  ه رھب را ک ه می داد، زي ی شور و ھيجان ادام ی جنگ را ب اع مل دف

يش ازيش ازبروز  ده  روز پ ان ش اريس ھراس ارگر پ ه ی ک شنودی طبق  ناخ

شده برای دفاع از پاريس کارگران مسلح گرديده و در گارد ملی پذيرفته . بودند

د شيدند . بودن رای خود می اندي ارد ب ه در گ رای پاسداری از مصالحی ک ان ب آن

رد ه ھای مراقبت خاص خود تأسيس ک ه ی مرکزی بوجود ه و کميت يک کميت

پس از . آورده بودند که نمايندگان ھر بيست بخش پاريس در آن شرکت داشتند

رآن،  ی ني ارد مل زی و گ ه ی مرک د کميت رار ش ون برق ه کم ی ک امی وقت وی نظ

شکيل داد لاب را ت ان . انق رک مخاصمه مي ان ت ه پيم ر ژانوي رانجام در اواخ س

                                                 
ارت -٥٧ اپلئون بناپ وئی ن  Charles Louis Napoleon Bonaparte ناپلئون سوم، شارل ل

 به فرانسه ١٨٤٨در . مدتی داعيه ی امپراتوری داشت و مدت ھا در تبعيد بود). ١٨٧٣-١٨٠٨(
واه آزادی شد د و ھواخ د. آم ور انتخاب گردي ه رياست جمھ د، در . ب ، مجلس را ١٨٥٢کمی بع

  .  امپراتور بود١٨٧٠ مراجعه به آرای عمومی امپراتور شد و تا منحل کرد و با
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سمارک ب سه ه فرانسه و پروس امضاء شد و بي زور امتيازھای سختی از فران

  .گرفت

د  ارگران برآم وقتی که در ماه مارس طبقه ی سرمايه دار در پی خلع سلاح ک

ر در  ٥٨یکارگران از خلع سلاح سر باز زدند؛ و مجمع مل ی ي به رياست آدلف ت

د شد اريس است، منعق . برابر آنان عقب نشينی کرد و در ورسای، که نزديک پ

ان ٢٦قدرت را در دست داشتند و در اکنون کارگران   مارس انتخابات کمون پاي

ارکس. يافت و اين اولين نمونه ی حکومت کارگری در جھان بود ه م  ٥٩چنان ک

اب  سه«در کت ی فران سد،  ٦٠»جنگ داخل ی نوي ود از «م ده ب شکيل ش ون ت کم

 که با آرای عمومی در بخش ھای مختلف پاريس انتخاب شده ٦١مشاوران بلدی

ر عضوھا از .  قابل عزل بودند- در مدتی کوتاه-و مسئول و ه اکث طبيعی است ک

ند وده باش ه ب پرده ی آن طبق دگان سرس ا نماين ارگر ي ه ی ک أتی . طبق ون ھي  کم

روی فعال بود نه ھيأتی پار م ني ود و ھ ی ب روی اجرائ م ني لمانی، در عين حال ھ

  ».قانونگذار

اين حکومت تازه فرصتی کم برای تنظيم برنامه ی خود و اجرای آن داشت، 

د ا ضدانقلاب سرمايه داران گردي ری نظامی ب ه درگي ور ب ر . زيرا که مجب ی ي ت

اريس را در تصرف داش رون پ وز دو دژ در بي تند، توانست پروسيان را، که ھن

ا  ا ب ازند ت سوی را آزاد س ی فران يران جنگ ن از اس دھا ت ه ص ازد ک د س متقاع

  .حکومت کارگری نبرد کنند

                                                 
٥٨ - Assemblee nationale 

ارکس، -٥٩ ارل م رای ) ١٨٨٣ -١٨١٨ (Karl Marx ک ه گ صاددان و جامع سوف و اقت فيل
ل .  نوشت١٨٤٨را در » بيانيه ی حزب کمونيست«با ھمکاری انگلس . آلمانی ين المل مؤسس ب

  .بنيان گذار مارکس گرائی). تالکاپي(» سرمايه«اول، مؤلف 
٦٠ - The Civil War in France 
٦١ - Conseillers nunicipaux 
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ارگران  ه ی ک ت دليران س از مقاوم ه، پ اه م ر م ون در اواخ رانجام، کم س

د ا درآم اريس، از پ س از ورود . پ شت روز پ ان ھ ه گ ان و بچ ردان و زن م

د ز جنگيدن اريس ني ه پ ر ب ی ي شکريان ت ه حکومت د. ل شتار وحشيانه ای ک ر ک

به عمل آورد ده ھا ھزار تن به خاک و خون ) بورژوا(وحشت طبقه ی متوسط 

  .غلتيدند و ھزاران تن به مستعمرات دوردست فرانسه تبعيد شدند

ست، يکی از  اد و دو روز زي با اين که کمون پيش از در خون تپيدن فقط ھفت

ه ی بزرگ ترين سرمشق ھا برای آموزش در باره  ی پويندگی انقلاب ھای طبق

  .کارگر شد

ه  رد سه بياني ی ک ال م ه روز دنب اريس را روز ب ون پ ان کم ه جري ارکس ک م

ل  ه و تحلي ه تجزي ا ب ه در آن ھ رد ک ه ک ل اول تھي ين المل برای مجمع عمومی ب

ر  سه در اواخ شور فران دادھای ک ل ١٨٧٠روي ت١٨٧١ و اواي ن .  پرداخ  اي

ع بيانيه ھا که به تعداد زي انی توزي ان ھای فرانسوی و انگليسی و آلم ه زب اد ب

  .او را تشکيل می دھند» جنگ داخلی در فرانسه«گرديد کتاب معروف 

س ارکس و انگل يله ی م ه وس ه ب ی ک لاح بزرگ ا اص ه ی ٦٢تنھ رای بياني  ب

ود ارکس و انگلس . کمونيست پيشنھاد شد براساس تجربه ی کمون پاريس ب م

بقه ی کارگر قدرت را به دست گيرد ابزار حکومت فرض کرده بودند که وقتی ط

د  ار خواھ ه ک ارگر، ب ه ی ک ی طبق سرمايه داری را در راه ھدف ھای خود، يعن

اپ بُ ر چ ه ب ه ای ک د و در مقدم ر دادن ود را تغيي ر خ ون نظ د از کم ا بع     رد، ام

يک مطلب، به خصوص، « : نوشتند چنين گفتند) مانيفست( بيانيه ١٨٧٢سال 

ه وسيل د دستگاه ب ارگر نمی توان ه ی ک ه طبق ن ک ت شد و آن اي ون ثاب ه ی کم

                                                 
رای )١٨٩٥ -١٨٢٠ (Friedrich Engels فريدريش انگلس، - ٦٢ ، نظريه پرداز و جامعه گ

ه ی حزب کمونيست«آلمانی، دوست کارل مارکس، نويسنده ی  اب «. »خانه ی مقدس و بياني کت
  . گ مؤلف به ھمت انگلس چاپ شدبعد از مر» سرمايه
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ار  ه ک د و در راه مصالح خود ب ه آسانی قبضه کن حاضر و آماده ی دولتی را ب

  ».گيرد

د  رده بودن ون را تلخيص ک ای کم ارکس و انگلس درس ھ ه م ور ک ان ط ھم

ار نسل بعدی انقلابيون مارکس گرا، و بالاتر از ھمه لنين و تروتسکی، ھ ان ک م

  .را کردند

اره ی انقلاب  ه و ١٩٠٥لنين در نوشته ھای خود در ب  و انقلاب ھای فوري

ر  وم ١٩١٧اکتب شتری مفھ ا وضوح بي ا ب رد ت ار ب ه ک ون را ب ای کم ه ھ  تجرب

وری  تلاف ص ه اخ د و خاص سط دھ رح و ب ت را ش ه ی حکوم ارکس گرايان     م

ط  ه ی متوس شور طبق ارگری و ک شور ک ين ک ورژوا(ب ازدرا) ب ن س .  روش

ه  ٦٣»کشور و انقلاب«مشروح ترين بررسی او از کمون در کتاب  آمده است ک

  . نوشته شده است١٩١٧در اوت و سپتامبر 

ای  لاب ھ ون و انق ين کم ه ب داوم تجرب ين، ت د لن سکی، مانن  و ١٩٠٥تروت

ذيرفت١٩١٧ يه را پ راد را در .  روس ورای پتروگ ت ش ه رياس  ١٩٠٥وی ک

ود و از رھ ده دار ب ر عھ ام اکتب ده ی قي ران عم ده ی ١٩١٧ب ازمان دھن  و س

سيار داشت  ارتش سرخ و پيروزی بخش آن بر ضد انقلاب نظامی بود، مجال ب

 ١٨٧١تا اختلاف ميان پيشامدھای روسيه ی انقلابی و فرانسه ی انقلابی سال 

  .را تعيين کند

اره ی  مجموعه ی حاضر کامل ترين گردآورده ی نوشته ھای تروتسکی در ب

شر شده است ون منت ا کن ه ت اريس است ک ده، . کمون پ ين گزي نج «اول سی و پ

د ال بع ا١٨٧١: س امبر ٦٤»١٩٠٦ ت سکی ١٩٠٥، در دس يله ی تروت ه وس  ب

                                                 
٦٣-  State and Revolution 

٦٤-  Thirty-Five Years After١٩٠٦-١٨٧١ 
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ه ی خويش را  زاری انتظار محاکم دان ت ه در زن ود ک ی ب نوشته شد، و آن وقت

  . می کشيد١٩٠٥برای نقش خود در انقلاب 

ژوھش اين نوشته دارای اھميتی خاص است، د پ  از آن روی که نشان می دھ

اريس ون پ سکی در کم داوم او تروت لاب م ه ی انق يم نظري م در تنظ شی مھ  نق

ه طور کامل در . داشته است ار ب ا ١٩٠٦اين نظريه نخستين ب ، در جزوه ای ب

ا« ضمن کتاب وی به نام ٦٥»نتيجه ھا و چشم اندازھا«عنوان   در ٦٦»انقلاب م

  . منتشر گرديد١٩٠٧

دازھا«در تروتسکی  ا و چشم ان ه » نتيجه ھ ده است ک ن مفھوم را پروران اي

ط  ه ی متوس وری طبق راری جمھ ا برق يه ب لاب روس ورژوا(انق ان ) ب ه پاي       ب

لاحات  ی اص ط، يعن ه ی متوس لاب طبق نتی انق ايف س د وظ ر چن د، ھ ی رس نم

د  ا، باي ن ھ د اي ی و مانن صادی مل سترش اقت ی و گ تقلال مل ی و اس       ارض

ور ذيردتص شکيل دو.  پ ه ت لاب ب ن انق ده ی او اي ه عقي ی ب ارگری، يعن ی ک لت

اتوری زحمت ا(کشان ديکت شتيبانی ) پرولترھ ا پ ارگر و ب ه ی ک ری طبق ه رھب ب

د د ش شانيده خواھ ان، ک ه ی دھق ه. طبق سکی طبق ر تروت ه نظ رمايه دار ی ب  س

ا عقب مانده ی روسيه ضعيف تر از آن بود که بتواند مبارزه ای آشتی ناپ ذير ب

رد اب . حکومت تزاری و سياست امپرياليزم خارجی بر عھده گي ارزه ی کامي مب

ری  ه رھب ارزه ب ذيرد؛ و مب د صورت پ ارگر می توان ه ی ک ری طبق ا رھب فقط ب

رد طبقه ی کارگر در حالی که وظايف انقلاب طبقه ی متوسط  د ک را اجرا خواھ

ه ی متوسط  وری طبق راری جمھ ه برق ود را ب دود نخواھخ دين . د ساختمح ب

يش  ه ی متوسط پ رای دموکراسی طبق ارزه ب ه مب د ک ی دي سکی م ب تروت ترتي

                                                 
٦٥ - Results and Prospects 
٦٦ - Our Revolution 
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د شد ارگری رھنمون خواھ ه انقلاب ک ن پيش بينی دوازده . خواھد رفت و ب اي

  .سال بعد، در انقلاب پيروز بلشويک ھا، به تحقق پيوست

ه » نتيجه ھا و چشم اندازھا«ھر چند  ان تروتسکی از نظري رين بي ی جامع ت

ی او در  ت ول داوم اس لاب م ه و ١٩٠٤انق د مقال ی را در چن ر اساس ن فک   اي

ه«از جمله مقاله ی . جزوه ديگر نيز حلاجی کرده است ه در ٦٧»تا نھم ژانوي  ک

ه ی  ر ١٩٠٥ژانوي ه ای ب د؛ و مقدم شر ش صفه« منت أت من ا ھي خنی ب  ٦٨ی س

ال ه ی ٦٩لاس ه در ژوئي الو١٩٠٥ ک ه در ناچ د مقال د؛ و چن ته ش ه  ٧٠ نوش ک

  . روزنامه ی معتبر سوسيال دموکرات ھای آن زمان بود

تروتسکی . از نوشته ھای آن دوره ی شکل دھنده بود» سی و پنج سال بعد«

سمتی » نتيجه ھا و چشم اندازھا«در  د و مستقيماً ق ه اشاره می کن ن مقال به اي

د ی نماي ل م ه را . دراز از آن را نق دھای آن مقال ادی از بن داد زي ز تع ه و ني ک

ه در  ه کلم ه ب اً کلم ود عين ی ش ا نم ه آن ھ اره ای ب ستقيماً اش ا و «م ه ھ   نتيج

دازھا شم ان ت» چ ه ی کوچک . آورده اس ا دو مراجع ک ي ز ي ن ج ود اي ا وج    ب

د«ھيچ يک از مأخذی که برای تنظيم  وده در » سی و پنج سال بع ورد توجه ب م

دازھا« ا و چشم ان ه ھ ه » نتيج رار نگرفت تفاده ق ورد اس ل، . استم ن دلي ه اي ب

سه ی  ه ی فران ه تجرب ه چگون ن ک شان دادن اي رای ن ر درک ١٨٧١ب  در بھت

ردن روسيه  رده است ١٩٠٥ک سکی کمک ک ه تروت دسی و« ب نج سال بع »  پ

  .فردسندی است منحصر ب

                                                 
٦٧ - Up to the Ninth of January 
٦٨ - Speech to the Jury 

يانگذاران ، از بن)١٢٤٣-١٨٦٤/١٢٠٤-١٨٢٥ (Ferdinand Lasalleفرديناند لاسال،  - ٦٩
  .آلمانی) سوسياليزم(جامعه گرائی 

٧٠ - Nachalo 
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ان  ا(آزادی خواھ رال ھ ان ) ليب لاح گراي ا(و اص ست ھ يه ی)رفورمي  روس

ی  ه انقلاب د ک د بودن ول معتق سب معم اربرح ه روی ک ر ب ه منج ارگری ک        ک

شرفته آمدن دولت کارگری  سيار پي ده ی ب شود فقط براساس نيروھای توليدکنن

صاد سرمايه داری . امکان پذير است به عقيده ی آنان يک دوره ی گسترش اقت

ی و  ه سطح فن ی ک ا وقت ود ت ه ی متوسط لازم ب ان يک حکومت طبق ر فرم زي

ستی بگشايدتوسعه ی طبقه ی کارگر راه را  تروتسکی . برای انقلاب سوسيالي

ارت است از  ی عب ل قطع ه عام د ک شان دھ ا ن د ت ی زن ال م اريس را مث ون پ کم

ن دو،  ارگر، و ھيچ يک از اي ه ی ک ات و ھشياری طبق ين طبق ا ب ارتباط نيروھ

  .کننده نداردار، بستگی به سطح نيروھای توليدماشين و

 خاطرنشان می سازد ٧١»١٨٧١کمون پاريس سال «فرنک جلينک در کتاب 

شاورزی  درصد جمعيت ٦٠ بيشتر از ١٨٧٠که در سال  فرانسه ھنوز به کار ک

ود شغول ب اريس . م ی در پ ط ١٨٦٦حت زدور ٤٠ فق ارگر م اکنان ک د س  درص

د ا . بودن ه ھ ا و کارخان اه ھ ارگران کارگ داد متوسط ک شانه ی ٧/٧تع ه ن ود ک  ب

ا . بارزی از توليد گسترده ی صنعتی نيست ه تروتسکی ب ان ک ه، ھمچن ن ھم اي

درت سر«اشاره کرده است، طبقه ی کارگر  ردن ق از  نمی توانست از قبضه ک ب

  ».زند؛ يک سلسله رويدادھای سياسی آن را به اين کار وا می داشت

ه پيش  ن است ک شنھاد تروتسکی اي در مقابل انتقادکنندگانی که می گفتند، پي

ادی م ه ی م رمايه داری زمين ه س ونی از آن ک ک دگرگ راھم آورد ي ساعدی ف

ارگر  ه ی ک اتوری طبق ه ديکت سوسياليستی صورت گيرد، وی توضيح می داد ک

د ه می بين دمات آن را تھي در . در دم سوسياليزم را مستقر نمی سازد بلکه مق

                                                 
٧١ - Frank Jellinek, The Paris Commune of ١٨٧١ 
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ا  د ام اين جا باز ھم مثال کمون را می آورد که کارگران قدرت را به دست گرفتن

  ».ون سوسياليست نبودالبته حکومت جديد يک کم«

ا را برداشت ام ھ ن گ ون در دم اي اخت؛ : کم دا س م ج ت را از ھ سا و دول کلي

مجازات اعدام را لغو کرد؛ به جای ارتش دائمی نيروئی چريکی از مردم مسلح 

 از پرداخت ١٨٧٠پديد آورد؛ ھمه ی شھروندان را با عطف به ماسبق تا اکتبر 

ا کرايه ی معوق معاف ساخت؛ از کارخان ه وسيله ی مالکان آن ھ ه ب ائی ک ه ھ

ه  ا ب ه ھ ن کارخان ار در اي ه ک بسته شده بود آماری تھيه کرد و طرحی ريخت ک

رر  وان سالاری مق ا دي ياری تعاونی ھای کارگران صورت پذيرد؛ برای مقابله ب

شتر از  وقی بي رفتن  حق وراً احضار شوند و حق گ دان دولت ف ه کارمن داشت ک

  .ن نداشته باشنددستمزد متوسط کارگرا

راز  ارگری پس از اح ه حکومت ک ائی ک رای کارھ ود ب ه ای ب دام زمين ن اق اي

د ام دھ ست انج ی باي درت م داز . ق شم ان رای چ ه را ب ن تجرب ه اي سکی ک    تروت

  :آينده ی روسيه نقل می کند، می گويد

ا« ت (٧٢پرولتاري ه ی زحم ه اصطلاح ) کشطبق ه ب ا آن اصلاحاتی ک ار را ب ک

ه حکم منطق وضع برنامه ی حد د و درست ب اقل ناميده می شود آغاز می کن

دامات  ه اق ستقيم ب ور م ه ط لاحات ب ه از آن اص د ک د ش ور خواھ ود، مجب      خ

ه ع گرايان د٧٣جم ل کن ا، در » . نق ن ج وم ١٩٠٥اي انی مفھ ای روي     ، آغازھ

ی شم م ه چ الی ب ه ی انتق سياری از برنام ه ب صنعی ک دائی ت ا ج ه ب ورد ک  خ

ين ) جامعه گرايان(ت ھای سوسياليس ان ب ه ی حداقل«آن زم ، نيازھای »برنام

                                                 
پرولتر، کسی که ممر درآمدی جز نيروی ). پرولترھا(کشان ، طبقه ی زحمت»پرولتاريا« - ٧٢

  .کار خود ندارد، و آن را در اختيار صاحبان وسايل توليد و مبادله قرار می دھد
وط ج ، نظامی که حل مسأيل اcollectivism» کلکتيويزم«يا » جمع گرائی «- ٧٣ اع را من تم

  .به مشترک شدن وسايل توليد به نفع عامه می داند
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وری و  داکثر«ف ه ی ح د، تفري» برنام ل بودن ستی، قائ ضيات سوسيالي غ و مقت

  . حساب می کند

ه ی  ه طبق ود ک ل تروتسکی موافق ب ن تحلي ا اي ين در مجموع ب ه لن ن ک ا اي ب

ی پ د، ول ری کن يه را رھب لاب روس د انق ی توان رمايه دار نم  ١٩١٧يش از س

ی از  وکراتی باشد، يعن ودن دم معتقد بود که انقلاب بايد به جای سوسياليستی ب

به علاوه . فراتر نرود) ٧٥بورژوازی( طبقه ی متوسط ٧٤حدود يک دموکراسی

ه در  د ک تأکيد موجه او بر اھميت طبقه ی دھقان در انقلاب روسيه موجب گردي

شن ه ای پي ل ميان لاب راه ح ای انق د توصيف نيروھ ان متح ه دھق ه ب د ک ھاد کن

ری مشترک داده شود ين خواستار . کارگر که قادر به رھبری نبود نقش رھب لن

شاورزان« ارگران و ک نش ک وکرات م اتوری دم صول » ديکت ابق ف ه مط ود، ن ب

شتيبان آن  ان پ ه ی دھق ه طبق ارگر ک ه ی ک اتوری طبق سکی، ديکت صريح تروت

ه خاطتروتسک. باشد ن نکت شانی در اشاره به اي ه رن اتوری « می سازد ک ديکت

أمين  شاورزان را ت ر ک د کارگری بی شک ھمه ی مصالح مترقيانه و معتب خواھ

ا و  رده پ ط خ ه ی متوس صالح طبق ه م شاورزان بلک صالح ک ا م ه تنھ رد، ن     ک

ده ی واقعی ... «: مارکس می گويد» .طبقه ی روشنفکر راھم پس کمون نماين

ی، ھمه ی عنصرھای سالم جامعه ی فرا ی واقع نسوی، و در نتيجه حکومت مل

د از تروتسکی (» .ديکتاتوری طبقه ی زحمت کش بودبود، اما در ھر حال  تأکي

  .)است

                                                 
ردم، . ، نظام حکومتی که در آن حاکميت با ملت است»دموکراسی « - ٧٤ حکومت مردم بر م

  .حکومت مردم سالاری
طبقه ی اجتماعی . قابل طبقه ی کارگر و دھقان طبقه ی متوسط اجتماع م-»بورژوازی «- ٧٥
ل . ست داشتن وسايل دارای سلطه استظام سرمايه داری در نتيجه ی در دکه در ن نقطه ی مقاب

  .طبقه ی کارگر و دھقان
  .، عضوھای کمتر مرفه و با فکر محدودتر طبقه ی بورژوا»خرده بورژوازی«
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ی  ده ی دوم، يعن اريس«گزي ون پ ارس ١٧، در »کم ه ی ١٩١٧ م ، در مجل

  .  در نيويورک انتشار يافت٧٦ھفتگی روسی زبان نوی مير

دکی پس از رس ه را ان ن مقال سکی اي ه چون تروت لاب فوري ای انق يدن خبرھ

ه او نوشت، پُ  شامد ب ن پي ه از اي اب ھيجانی است ک ه بازت رواضح است که مقال

ود ارگران . دست داده ب ه ک اب ب ه ای است خط م بياني ته ھ ن نوش در حقيقت اي

انقلابی روسيه و ھم تجديد خاطره ای است به مناسبت چھل و ششمين سالگرد 

ه. کمون د به خصوص شايان توجه است ک ودن کمون تأکي ی ب ين الملل ر ب   او ب

د ی کن د «. (م ا تأيي ود را ب ار خ ون ک ت کم ان در حکوم ه ی خارجي اب ھم انتخ

رد از ک ارگران آغ ات ). »ک ه توھم لاب فوري د از انق ی بع يه حت ارگران روس    ک

اری خواستن از  ا ي رد ب ه تروتسکی سعی ک ميھن پرستانه ی عميقی داشتند ک

  .بين المللی با آن مبارزه کندبھترين سنت ھای ھمبستگی 

اريس و روسيه ی شوروی« ون پ سکی«و » کم ارکس و کائوت صل » م   دو ف

ه در ٧٧»تروريزم و کمونيزم«از  د١٩٢٠ تروتسکی ھستند ک .  نوشته شده ان

ار در  ين ب رای اول اب ب ن کت يله ی ١٩٢٢اي ه وس سی و ب ان انگلي ه زب   ب

ائی  ای آمريک ست ھ ارگران(کموني زب ک شر ش) ح سکی در . دمنت ود تروت  خ

اب نوشت اب«: مقدمه ای بر چاپ دوم انگليسی آن کت ن کت در واگن قطار ... اي

ت ده اس ته ش ی نوش گ داخل ای جن عله ھ ان ش امی و در مي ده . نظ ر خوانن اگ

ب اساس ا مطال ه تنھ تی ن ه درس د ب دوتيز و بخواھ ات تن ه کناي اب بلک ی کت

اع رب د آن اوض د باي ارش آن را درياب ن نگ صوص لح ته خ شم داش يش چ ا پ

  ».باشد

                                                 
٧٦ - Novy Mir 
٧٧ - Terrorism and Cummunism 
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ارل کائوتسکی وان از ک ارل . سراسر کتاب جدالی است با کتابی با ھمين عن ک

رده ٧٨کائوتسکی دا ک  که زمانی در ميان ھمه ی مارکس گرايان جھان نفوذی پي

اب .  حلمه کرد پس از انقلاب روسيه به آنبود اتوری زحمت«کت  ٧٩»کشانديکت

ستان  شر شد١٩١٨او در تاب ين.  منت سکی « در لن لاب زحمتکشان و کائوت انق

د واب داد٨٠»مرت ه آن ج ا .  ب ه را ب د حمل ال بع سکی يک س ونيزم و «کائوت کم

  . به آن جواب داد١٩٢٠تجديد کرد و تروتسکی در » تروريزم

عی  د، س ی مان ه ای م ی نوميدان ل سياس ه عم ه ب عی ک سکی، در وض       کائوت

اريس و شھ ارکس را، وسيله ای می کند تا سرمشق ھواخواھان کمون پ رت م

د رار دھ ی ق ارگران روس ار ک ه رفت ه ب رای حمل ب . ب اری مطال ه ي ی ب           جزئ

وان  ه عن ود ب ردن خ ه ک ا عرض ی ب ائی و جزئ سمت ھ ذف ق ا ح ت ب يم راس    ن

شتر از  ه کمون بي نظريه پرداز تزلزل و بی تصميمی، سعی می کند نشان دھد ک

ش و کمتر از آن  خشن و تشنه ی روسيه ی شوروی دموکرات منش و خودجو

ؤثر از . خونريزی بود ه نحوی م ا کائوتسکی ب ل ب ه ی متقاب تروتسکی در حمل

ر لاورف کمون «در  (٨١دو گواه عينی کمون پاريس استفاده می کند، يکی پی ي

اريس ساگاری) ١٨٧٨، ٨٢»پ پراليويه لي ری پرس ون « (٨٣و ديگ اريخ کم در ت

ين ج). ١٨٧٦٨٤، ١٨٧١ ال ب ين ح ون وی در ع د و کم وروی جدي وری ش مھ

                                                 
سکی،  -٧٨ ان کائوت ارل يوھ را و )١٩٣٨-١٨٥٤ (karl Johnn Kautskyک ه گ ، جامع

  .١٩١٨وزير خارجه بعد از نوامبر . سياست مدار آلمانی
٧٩ - The Dictatorship of the Proletariat 

٨٠ -The Proletarian Revolution and Renegade Kauisky 
چ لاورف،  - ٨١ ر لاوروي ی و )١٩٠٠-١٧٢٣ (Pierre Larrovich Lavrovپيت ، انقلاب

  .»فلسفه ی ھگلی و تلاش در راه تاريخ انديشه ی جديد«دانشمند روس مؤلف 
٨٢ -Parizhskaia Kommuna 
٨٣ -Prosper Olivier Lissagray 
٨٤ -History of  the Commune of ١٨٧١ 
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ده پاريس مقايسه ای مستدل  ری از ھر دو پدي می کند و به درک بھتر و کامل ت

  .ياری می دھد

ی ١٩٢١، در ٨٥»درس ھائی از کمون پاريس«آخرين گزيده،   نوشته شد ول

ه .  منتشر گرديد٨٦»زندگی کارگری« در ١٩٢٤ مارس ٢٤در  ان سال ب در ھم

اب  ه ی کت ا«صورت مقدم ز٨٧»ريسکمون پ ن . ، چاپ شد٨٨، نوشته ی تيل اي

سی در  ان انگلي ه زب ار ب ين ب ه اول و«مقال ل ن ين المل ارس ٨٩»ب ماره ی م ، ش

  .، چاپ شده بود١٩٣٥

البی  سه مط ستی جوان فران رای جنبش کموني ان ب تروتسکی که در ھمان زم

ا  می نوشت، بيشتر از ھر مارکس گرای عالی قدری که پيش از او گفته باشد، ب

ه ورق «: ی گويدتأکيد م ا انگشت ورق ب ما می توانيم ھمه ی تاريخ کمون را ب

يم دی لازم : برگردانيم، ولی تنھا در آن يک درس می بين ی نيرومن ری حزب رھب

ت يه و از » .اس ق روس لاب موف ه از انق ائی ک اس درس ھ سکی براس تروت

ود کمون ) ١٩١٩(و انقلاب مجارستان ) ١٩١٨(شکست انقلاب آلمان  گرفته ب

ر  از ديدگاه رھبری انقلابی مورد بررسی مجدد قرار داد را ه اگ و نتيجه گرفت ک

ارم  ارگران را در روز چھ ود ک ار ب صممی در ک يار و م ی ھوش زب انقلاب ح

  . به قبضه کردن قدرت رھبری کرده بود نه شش ماه ديرتر٩٠سپتامبر

د  ه ای، چن ارکس در بياني ه م دی است ک اير پن ا حدی مغ برآورد تروتسکی ت

ارگران ر ه ک اب ب پتامبر، خط ارم س وری در چھ لام جمھ س از اع وزی پ

                                                 
٨٥ -Lessons of  the Paris Commune 
٨٦ -La Vie Ouvriere 
٨٧ -Commune de Paris 
٨٨ -C. Tales 
٨٩ -The New International 

  .روز سقوط امپراتوری دوم فرانسه - ٩٠
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ه ی . فرانسوی، نوشته است مارکس پس از بيان قدرت مقاومت حزب ھای طبق

دين ترتيب «: متوسط و نزديکی لشکريان پروسی به پاريس چنين نوشته بود ب

د اده دشواری حرکت می کن وق الع سوی در شرايط ف ارگر فران ه ی ک ھر . طبق

 برای واژکون کردن حکومت جديد، در حالت بحرانی کنونی که دشمن بر تلاشی

  ».دروازه ھای پاريس می کوبد، در حکم ديوانگی نوميدانه ای خواھد بود

ه تروتسکی در  ين نظری ک  در ١٩٠٥رشته ی سازگاری کشيده شده است ب

دی  ايين گسترش تولي سبت پ ه ن ه سطح ب ن ک باره ی کمون داشت، حاکی از اي

انع  ده ی وی در م د، و عقي ضه کنن ون قب درت را در کم ه ق شد ک ، ١٩٢١آن ن

سر  وفقی را مي لاب م ان انق ی در آن زم ی انقلاب ود حزب ه وج ن ک ر اي ی ب       مبن

ه ی ...  وجود می داشتیاگر حزب«وی با جسارت معتقد بود که . می ساخت ھم

  ». گرفتتاريخ فرانسه، و با آن ھمه ی تاريخ بشر، در مدار ديگری قرار می

 امروز ھم ضرورت خود را حفظ ١٨٧١/١٢٥٠اين درس کمون پاريس سال 

ان ی جھ بش انقلاب رای جن سأله ی اصلی ب ه م را ک رده است، زي سئوليت  وک  م

  .عمده ی ھمه ی مارکس گرايان انقلابی ساختن حزبی انقلابی است

  

  ٩١داگلس ينس

  ١٩٧٠سپتامبر 

  

  

  
  
 

                                                 
٩١ -Douglas Jennes 
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		١٩٠٦١٩٠٦ تا  تا ١٨٧١١٨٧١::سی و پنج سال بعدسی و پنج سال بعد

                                                

  

ا و خيانت  در ميان شکستپاريسکشان  زحمت ه ھای  ھ ھای طبق

ا در دست  ه ب شان ساعت آن فرارسيده است ک ه براي د ک حاکم دريافتن

ه ... گرفتن کارھای عمومی وضع را نجات بخشند  د ک رده ان آنان پی ب

درت و  رفتن ق ا در دست گ ه ب ن است ک وظيفه حتمی و قطعی شان اي

  . مالک سرنوشت خويش شوند،حکومت

  ١٨٧١ مارس ١٨ مرکزی گارد ملی پاريس،  یلاميه کميتهاع

  

يم  یخواننده روسی می تواند به وسيله ر اشتباه نکن ه اگ ساگاری، ک  کتاب لي

ون ه ب اريخ کم ا ت ت، ب د ياف شار خواھ وع انت اپ متن د چ  ١٨٧١زودی در چن

ود.) ش . ه ١٢٥٠( نا ش اريس آش زوه. پ ا ج ه  یو ب ه ب ارکس، ک دان م  جاوي

ه سفه ارزش یمقدم ا فل زين است، ب نائی حاصل  یمند انگلس م اريخ آش  آن ت

ان مطلب  تا آن. کند ارکس گراي نج سال گذشته م جا که ما می دانيم در سی و پ

ه اره آن چه مھمی ب ارکس درب د یم زوده ان ود نيف ه ب نوشته ھای .  کمون گفت

ه ماھيتی که دارد قادر نيست ک غيرمارکس گرايان حتی قابل ذکر نيست، و بنابر

ا  آن چه .زبان آورد در اين باره چيزی بر ان روسی در دسترس است، ب ه زب ب

امفھوم از  ه ن در نظر گرفتن تازه ترين ترجمه ھای چاپ شده مشتی مطالب کھن

ا چاشنی داور سفی و اخلاقی ميمرتسفی واکنش بين المللی است ب  ٩٢ھای فل

يس ا را از دل. پل ه م د ک وده ان سور نب يس و سان ا پل ستن  تنھ ازب ون ب ه کم   ب

 
٩٢- Mymretsov   
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د ته ان ا . داش شرو م ل پي ر محاف ه ب سلکی ک ت م ی -سرش ان، يعن  آزادی خواھ

را ی آزاد ه گ ان جامع ی گراي ی و مل اکم -)ناسيونال سوسياليست(خواھان مل  ح

ا و دله بود ب ست کلی با نھاد رابطه ھ ا و ھيجانی گه ب ه در آن دوره  ھ ائی ک ھ

  .د بيگانه استمبارزه فراموش نشدنی کارگری تجلی کرده بودن

ائی از سنت ا بيش از ھر ملت اروپ د سال پيش م ا چن ر ت ھای کمون  اما اگ

ه ستين مرحل تن از نخ ا گذش ون ب وديم، اکن اريس دور ب ان،  یپ لاب خودم      انق

ارزه ه مب ه یک ی  ی طبق داوم، انقلاب ال ت ی در ح ه صورت انقلاب ارگران را ب    ک

راث بی انقطاع، درآورده است، پيش از ھر ملت ا ا مي روپائی به طور مستقيم ب

  . روبرو ھستيم١٨٧١کمون 

ارزه ز در مب ان انگي ه ای ھيج م لحظ ا در حک رای م ون ب اريخ کم الا، ت     یح

اکتيکی، بلکه  وعی وضع ت ه صورت ن ه فقط ب بين المللی برای آزادی است، ن

  .درسی است مستقيم و بی واسطه

  

  

  دولت و مبارزه بر سر قدرتدولت و مبارزه بر سر قدرت  --١١
 

اعی در انقلاب عبارت  ان نيروھای اجتم است از آزمون آشکار استقامت مي

ه ب .مبارزه بر سر رسيدن به قدرت ق، ک ا و  یوسيلهه توده ھای خل زه ھ  انگي

بش،  علاقه ھای اصلی حياتی، و غالباً بی ھيچ درکی از راه ھا و مقصدھای جن

ه حرکت در م دی ب د، شورش می کنن ود . آين رچم خ ر پ ن حزب ب انون و «اي ق

انقلاب، وجدان » قھرمانان«؛ راھنمای »نظم«نقش می کند، و آن يک » عدالت

که  است يا صرف جاه طلبی؛ تعيين کننده رفتار ارتش يا انضباط است» وظيفه«

ا  رد، ي ل می ب ه تحلي ضباط را ب ه ان ا ترس است ک د، ي ان نمی جوي ل و برھ دلي
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ره می ش درون بينی انقلابی است که بر ترس و انضباط، ھر ود؛ شور، دو، چي

داکاری ا احساس ... غرض شخصی، عادت، بلند پروازی فکر، خرافه، ف ھزارھ

د  رداب قدرتمن ن گ ود را در اي ان، خ تعداد و ھيج ق وخوی و اس شه و خل  و اندي

ا  د؛ ام می افکنند، گرفتار آن می شوند و نابود می گردند يا به سطح بالا می آين

درت حکومت جھت عينی انقلاب عبارت است از مبارزه برای  به دست گرفتن ق

  .به نام نوساختن رابطه ھای اجتماعی کھن

روی  حکومت به خودی خود ھدف نيست؛ بلکه فقط ماشينی است در دست ني

اکم اعی ح رک دارد و . اجتم تگاه مح ری، دس ين ديگ ر ماش د ھ ز، مانن آن ني

تگاه ده دس ال و کارکنن ای انتق صلحت . ٩٣ھ ت از م ارت اس رک عب روی مح ني

ه، و س سا و مدرسه و طبق ات کلي ی آشوب و مطبوعات و تبليغ ازوکار آن، يعن

انی و خواستی ران حزب و سخن ای خياب رو  ھ ال ني ام؛ دستگاه انتق ا و قي ھ

ر پوشش ياساز فرقه  سازمان قانون ه زي ه ای است ک ا طبق ا دولت ي سله ي  سل

صورت می پذيرد؛ و ماشين ) حکومت مشروطه(يا ملی ) حکومت مطلقه(الھی 

ھا و   آن عبارت است از دستگاه اداری و پليس و دادگاه ھا و زندان ینندهکارک

  .ارتش

                                                 
ه-٩٣ ين است ی ترجم تن روسی چن ظ م ه لف ظ ب ت ... « :  لف ه حرک ای ب از و کارھ ت س دول

ده و اج ال دھن ده و انتق ود را داردردرآورن ده ی خ ه » .اکنن کار است ک ارت آش ه ی عب از زمين
ته استتروتسک ود در نظر داش رده ب ارکس از ماشين حکومت ک ه م ابر. ی تعريفی را ک ن  بن اي

ت ده اس ه ش ور ترجم ا منظ ابق ب سکی مط ارات تروت ه در . عب اده ای ک زار س ين اب ارکس ب م
ی رود  ار م ه ک تی ب تی(کاردس ثلاً اره دس د م زار) مانن ه اب دی ک ين جدي تگاه ماش ا  و دس ار ي ک

ده« ار کنن ث(آن )  یماشين ک انيکیم ده ھای يک اره ی مک يله) لاً دن ه وس ار  یب  يک ساز و ک
انج)منبه نيرو(محرک  ه مي رو سازو«گری ی ، و ب ال ني ار انتق د(» ک ا، و مانن ا، دوره ھ ده ھ     دن

نجم، بخش يکم؛ Capitalکاپيتال . به حرکت درمی آيد فرق قائل است) ھا آن د يکم، فصل پ  جل
 مترجم از روسی – Moore- Aveling ترجمه ی ,International Publishers ١٦٩٧چاپ 

     .به انگليسی
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يله ا وس ست ام دف ني ود ھ ودی خ ه خ ت ب رای  یحکوم ھمگينی است ب  س

ط  ازمان دادن رواب اره س يدن و دوب م پاش ازمان را از ھ ازمان دادن، س س

رای که در دست چه کسانی باشد ممکن است اھرمی ب اجتماعی؛ و بسته به اين

  .دگرگون کردن اجتماع يا وسيله ای برای رکود منظم آن گردد

اده است می کوشد   نامی است که بر یھر حزب سياسی که شايسته خود نھ

ه ای  که قدرت حکومت را در دست گيرد و بدين وسيله دولت را در خدمت طبق

ين علايق آن است در آورد ه خود مب رای. ک ه گ سوسيال  (٩٤دموکراسی جامع

یدموکرا ت)س زب زحم د ح ت  ، مانن ت حکوم ی در جھ ور طبيع ه ط شان، ب ک

  .ی کارگر سير می کند سياسی طبقه

ه تقامت  یطبق د و اس ی کن د م رمايه داری رش د س ادوش رش ارگر دوش       ک

رفت طبقه ی کارگر است به سوی  بدين معنی بسط سرمايه داری پيش. می يابد

سته اما روز و ساعتی که قدرت به دست ط. ديکتاتوری د واب ارگر بيفت ه ی ک بق

ست ده نيست بلکه ب ارزهه به سطح نيروھای توليد کنن ط مب ه رواب   یگی دارد ب

ھا  ھای ملموس مانند سنت طبقاتی و وضع بين المللی، و نيز به يک عده عامل

  .و ابتکار و آمادگی برای نبرد

 اقتصادی عقب مانده تر است طبقه ی کارگر ممکن  یدر کشوری که از جنبه

اين طبقه . رفته و سرمايه داری است زودتر به قدرت برسد تا در کشوری پيش

ورژوا ١٨٧١در  رده ب اريس خ ت  یاداره«، در پ ه دس شور را ب ور ک        ام

ت ود گرف صل. ک.ر(» خ ر ف ه س اه-)ب رای دو م ط ب ه فق ز - البت ا در مراک  ام

                                                 
يال دموکراسی« در متن روسی به -٩٤ ده است »جای سوس ه آم ه در ترجم » دموکراسی«، ک

س. احتمال می رود که اشتباه متن روسی غلط چاپی باشد. چاپ شده است تهتروت  شده کی بازداش
سخه ھای مطبعی را  اد ن ی زي ال خيل ده استبود و به احتم ری ندي ط گي رای غل دھا و . ب  در پيام

ده است» سوسيال دموکراسی«چشم اندازھای تروتسکی در فصلی مشابه  رجم از روسی . آم مت
  .به انگليسی
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زآسرمايه داری بزرگ چون انگلستان و  ين مريکا حتی برای يک ساعت ني  چن

سته  فکر اين. موقعيتی نيافت که ديکتاتوری کارگری به نحوی خود به خود واب

ده شان دھن ی است   پيش یاست به نيروھای فنی و وسائل فنی کشور، ن داورئ

ی  اده گرائ ده م الي(زائ صادی«) مزماتري اده» اقت اده س وق الع ا . ف دگاه ب ن دي اي

  .م ھيچ ربطی نداردزمارکسي

د ١٨٧١ارس م٢٦کارگران پاريس در   قدرت را نه به آن دليل به دست گرفتن

ود،  که رابطه ھای توليدی برای ديکتاتوری زحمت اده شده ب ه و آم  کشان پخت

می رسيدند، بلکه » پخته«و نه حتی به دليل آن که اين روابط به نظر کارگران 

ه ت طبق ه سبب خيان ود یب ی ب اع مل ن .  متوسط در موضوع دف ه اي ارکس ب م

ا مسلح .  می کندنقطه اشاره سه، فقط ب اع از فران ا دف راه ب دفاع از پاريس، ھم

دولت تی ير که نگران برانگيخته شدن و . پذير بود کردن طبقه ی کارگر امکان

اريس را در حصار  قيام توده ھای فرانسوی در مقابل سربازان بيسمارک، که پ

سه ه نيروھای ارتجاعی فران ود ک ل داشتند، نبود بلکه در صدد آن ب  را در مقاب

اريس  شيد و پ ه ورسای ک پاريس کارگری برانگيزد، برای توطئه چينی رخت ب

رای کشورشان و نيک ه خواستار آزادی ب رای  را در دست کارگرانی ک ی ب بخت

ردم ان و م رد خودش ه ک د يل ان بودن اعت آن . ش ه س ت ک ارگر درياف ه ی ک طبق

د سرنوش او . ت خويش شودفرارسيده است که کشور را رھائی بخشد و خداون

ه  ینمی توانست از قبضه کردن قدرت ابا کند؛ و رشته  حوادث سياسی او را ب

درت را . قدرت ناگھان سر رسيد. اين کار مجبور می کرد ی ق ن وقت ا وجود اي  ب

و -به دست گرفت، شايد بر اثر وزن طبقه خود ا آن پھل ن ي ه اي  با اندکی تزلزل ب

رد ت ک ت در راه درس ه حرک روع ب س ھم. ش ارکس و انگل ه م ور ک          ان ط

می گويند، طبقه اش او را مجبور کرد که قبل از ھر کار دستگاه قدرت دولت را 
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ه . به نحوی مناسب اصلاح کند و نيز در محيط اقتصادی خط مشی صحيح را ب

دی .  کردءاو القا ه گسترش نيروھای تولي فروريختن کمون نه بدان سبب بود ک

ا ماھيت سياسی  ی نتيجهناکافی بود، بلکه در ل ب ات و دلاي سله موجب  يک سل

تان: روی داد دائی آن از شھرس اريس و ج ودن پ ره ب اع  در محاص ا، اوض   ھ

  .فوق العاده نامساعد بين المللی، خطاھای خود کمون، و از اين قبيل

  

  

کشانکشان  جمھوری و ديکتاتوری زحمتجمھوری و ديکتاتوری زحمت  --٢٢

                                                

  
 

را ١٨٧١کمون پاريس سال  ستی(، البته يک کمون جامعه گ ود؛ ) سوسيالي نب

ود سترده نب ه گ ه گرايان فقط » کمون«آن . حتی رژيم آن رژيم يک انقلاب جامع

ه ای ه یمقدم ه مقدم ش را، ک ت ک ه ی زحم اتوری طبق ود ديکت رای  ب  لازم ب

اتوری . می شود، برقرار کرد انقلاب جامعه گرايانه شمرده ه ديکت دم ب اريس ق پ

رد، بلکه از آن  زحمت کش گذاشت، نه بدان سبب که  یطبقه جمھوری اعلام ک

رد و خود  ارگران انتخاب ک ده را از ک اد و دو نماين ده ھفت ود نماين ه از ن روی ک

رار گرفت ارگری ق ارد ک ه شود خود . زير حمايت گ ه گفت ر آن است ک درست ت

بود که در واقع استقرار » قدرت کارگری«جمھوری تجلی طبيعی و گريز ناپذير 

  .يافته بود

ساندر مي رانالک ان ٩٥ل ک گروگ ت ي زی در ماھي ورت چي ه ص ه، ب          ک

د ی، در ھيأت وزيران طبقه»جامعه گرا« و ٩٦ متوسط والدک روسوی فقي ، پھل

 
سوی)١٨٥٩ -١٩٤٣ (Alexandre Millerand ميلران، الکساندر -٩٥ رد سياسی فران . ، م

  .١٩٢٤ تا ١٩٢٠رئيس جمھور از 
ه -٩٦ و، رن داک روس تمدار )١٩٠٤ -١٨٤٦ (Rene Waldeck- Rousseau وال ، سياس

  .١٩٠٢ تا ١٨٩٨فرانسوی، نخست وزير از 

 ٣٦
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رای ٩٧به پھلوی ژنرال گاليفه ه گ ن جامع د کمون، عضويت داشت، اي  جلاد فقي

ت ی گف ود م عار سياسی خ وان ش ه عن شين ب وری«: پي ول جمھ  سياسی  فورم

وای اقتصادی جمھوریجامعه گرائی است ی محت ه گرائ لازم است » .، و جامع

ن  ه اي ود ک راف ش یوف«اعت ول سياس وع » رم ر ن صادی«از ھ وای اقت » محت

ود ه صورت سازمانی جمھور. محروم ب ه ب وکراتی  ھای معاصر، ک ائی دم ھ

ت ود دول ردم، در ذات خ ی اراده م ستند و تجل ای  ھ ولیوف«ھ اتوری » رم ديکت

ان . طبقات مسلط می باشند زمانی که نروژ از سوئد جدا شد می توانست در ھم

ی  د ب ھيأتی که پس از جدائی ظاھر گرديد باقی بماند، يعنی دولتی جمھوری بمان

یوف«آن که به ھيچ روی به  ه گرائ دل شود» رمول سياسی جامع وان . مب می ت

ه ستون« و ساير ٩٨ کرد که يک مو از سر شھردار اشتوکماندتأيي » ھای جامع

ی  م نم دک د . ش ته باش اه داش ه پادش رجيح داد ک روژ ت ا ن ره(ام ش ذخي   یارت

ار و بدين ترتيب آخرين دست!) قدر بسيار عظيم است نامزدان عالی ا را ی ک ھ

  .در جمھوری موقت مستقل خود کرد

ه٩٩آقائی به نام گريم ر ی، که برحسب ھم ود، و علاوه ب آن   ظواھر استاد ب

ا  ١٠٠ شمال یستارهکار نويسنده ای آزاد، و بالاتر از آن ھم ه م راً ب ه «اخي ھم

زدان ی چي ه يک » ھای باشور و شوق ادب وکراتی«می گفت ک    » جمھوری دم

ه  ه«ن ان ھم ا یدرم ه » دردھ ل«ست و ن رين و کام اً بھت ازمان  مطلق رين س ت

ه . »سياسی ا اصول و آئينی ک ی«اگر آقای گريم حتی اندکی ب » شوروشوق ادب

ر آن ا ب نا  م ت آش ی اس ا مبتن هھ ست ک ی دان ود م وکرات  ب ان دم ه گراي جامع

                                                 
ه، گاستون دو -٩٧ سوی)١٩٠٩ -١٨٣٠ (Gaston de Gallifet گاليف رال فران ر . ، ژن وزي

  .سختی سرکوب کرده  کمون پاريس را ب١٨٧٠در . ١٩٠٠ تا ١٨٩١جنگ در 
٩٨- Burgomaster Stockmann 
٩٩- Grimm 
١٠٠- Poliarnaia  

 ٣٧ 



 لئون تروتسکی                                                                            کمون پاريس
 

وکرات( ا سوسيال دم ه ) ھ د ک ز نمی پرورن ام را در مغ ن فکر خ جمھوری «اي

ی از . مدعی درمان ھمه دردھا بودن است» دموکراتی ه خيل الی ک وان مث ه عن ب

ی   یجنگ داخلی در فرانسهمرحله پرت نيست، انگلس در مقدمه بر  خود مطلب

و مردم خيال می کنند که وقتی خود «: مه آن چنين استگفته بود که کلمه به کل

وکراتی  رای جمھوری دم د و ب سوکند را از اعتقاد به پادشاھی موروثی برھانن

ه . ياد کنند قدمی فوق العاده استوار به پيش برداشته اند ا واقعيت آن است ک ام

ه دولت ماشينی است برای ستم کردن طبقه ای بر طبقه ی ديگر، و راستی آن ک

ای » ...ھم کم از حکومت پادشاھی نيستکراتی وجمھوری دم اما در حالی که آق

رابطه ھای درست «ب مطلب در گريم اين فکر پوسيده را عرضه می کند که لُ

است و با چنين وضعی حکومت پادشاھی » بين عضو ھای مختلف قدرت دولت

ی ه گرائ ستند، جامع وب ھ دازه خ ک ان ه ي وری ب ت جمھ ين الم و حکوم ی ب لل

 مشروط -است عقيده دارد که جمھوری تنھا صورت برای رھائی سوسياليستی

 متوسط بيرون بکشد  یھای طبقه  زحمت کش آن را از دست یبه آن که طبقه

ه«و از  ر طبق ه ای ب ردن طبق رای »  ديگر یماشينی برای ستم ک ه سلاحی ب ب

  .رستگاری جامعه گرايانه بشريت تبديل کند

  

  

کشکش   زحمت زحمتیی  و ديکتاتوری طبقهو ديکتاتوری طبقهگسترش اقتصادی گسترش اقتصادی   --٣٣

                                                

  
 

شه ه اندي امی ک اعی  یھنگ ی انقط لاب ب صفيه ١٠١انق ه ت ت  یک  حکوم

را  ه گ ا انقلاب جامع ستی(استبدادی و رژيم رعيتی ب ه وسيله) سوسيالي   یرا ب

ر ته درگي ازهی يک رش شرھای ت ربرآوردن ق ده و س ای فزاين ا و  یھ وده ھ  ت

 
١٠١- Uninterrupted revolution 

 ٣٨
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ه ھای کشان به امتيازات س حمله ھای روزافزون زحمت ياسی و اقتصادی طبق

را  ه گ ار در مطبوعات جامع ين ب رای اول د ب ستی(حاکم پيوند می دھ ) سوسيالي

د مطبوعات  شرو«مطرح گردي د» پي ه و خشم برآوردن اد کين ا يک صدا فري . م

ی آمد که فرياد برم! در شده بوده مدتی متحمل آن شده بودند ولی ديگر از حد ب

اقدامات استثنائی فقط . شمرده شود» مشروع«تواند انقلاب مسيری نيست که ب

ود د ب ه ی ھدف جنبش آزاد. در موارد استثنائی مجاز توانن ن نيست ک بخش اي

ه قالب . ابد باقی بماند انقلاب تا سر باشد ب ه مي بلکه بايد آن را ھر چه زودتر ک

انون درآورد ر. ق ل، و ديگ ن قبي ر از اي اسو ديگ دين قي ع .  ب ت وض ين اس چن

، ١٠٣و اشترووه. »١٠٢مشروطه خواه دموکرات«صطلاح خودشان به ا اکثريت

ی احساس خست١٠٥ و ميليوکف١٠٤گسن ه ب را  گی خوده ، مبلغان اين حزب، ک

ام  با ھر نقشه و پيش ه ن دتی پيش ب گوئی و ھشدار آنان سازش می دھند، از م

ان . ، قانونی که مغلوب شده بود، به مخالفت با انقلاب برخاستند»قانون« ا زم ت

صاب  ه اعت يدند ک ان کوش ر آن اح و زاری(اکتب ا الح سير ) ب لاب را در م انق

ا وليگين دوم ارزه١٠٦ب ر مب ه ھ د ک د و اعلام کردن رار دھن ن  ی ق ا اي ستقيم ب  م

                                                 
ه): کادت ھا( دموکرات ھای مشروطه خواه -١٠٢ ه در  یحزبی از طبق يه، ک  متوسط در روس
د١٢٨٤\١٩٠٥ شکيل ش ود.  ت د ب شروطه متعھ لطنتی م ه حکومت س سبت ب ه . ن  ١٩١٧از فوري
  )ن. ( مدت کوتاھی بر حکومت موقتی مسلط بود١٢٩٦بھمن 
تاو-١٠٣ ترووه، گوس انی، در  ، آشوب)١٨٧٠-١٨٠٥ (Gustav Struve  اش ر سياسی آلم گ

ا گريخت و در آن١٨٥١ آلمان شرکتی مؤثر داشت در ١٨٤٨انقلاب  ه  به آمريک ا روزنام   یج
  . به آلمان بازگشت١٨٦٣در . را منتشر کرد» سوسيال رپوبليک«

١٠٤- Gessen 
اول -١٠٥ ف، پ تمدار ر)١٩٥٣ -١٨٥٩( ، Pavel Miliukov ميليوک ورخ و سياس . وس، م
رف يه ط ازی روس ی س ازی و غرب وين س ت. دار ن درت دول خت ق د س م. منتق ر  ھ ار و ناش ک

  . در خارج از کشورPoseldnye novost» آخرين خبرھا « یروزنامه
ه در Bulygin Duma بولگين دوما -١٠٦  از نام يکی از وزيران تزار؛ ھيأتی شبه پارلمان ک
با آرای بسيار محدودی انتخاب می شد و . ددوما از قدرتی کم برخوردار بو.  تأسيس شد١٩٠٥

رای . در نظر تزار يک مجلس مشورتی بود، نه قانون گذاری تزار حق تشکيل و انحلال آن را ب
  )ن. (خود حفظ کرده بود

 ٣٩ 
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ه . مجلس کار مرتجعان است د از بياني د١٧بع ر از انقلاب يک بررسی بع    اکتب

اه و ه م دت س ه م ت ب ر  از وق يم ديگ ا ٦از (ن ر١٧ اوت ت ذا) ( اکتب    ه ب) ١٠٧ک

ر را  واری اعتصاب اکتب ز«عمل آوردند و با نھايت بزرگ د» افتخار آمي . خواندن

ن رای اي ا ب اردانی  ام ا ک د ب ه ان زی آموخت ان چي ه آن د ک ر نکن سی فک ه ک     ک

رای  ه در مج د ک ان دھ لاب امک ه انق دند ک تار آن ش زی خواس گفت انگي ش

ت١٠٨پروکروستی د ک١٠٩ مشروطه وي رار داده شود و اعلام کردن ه  ق ه ھرگون

عجب نيست اگر اين .  مستقيم با اين نوع مشروطه بازی ارتجاع است یمبارزه

وع د الوق اه بع د ١١٠آقايان که فقط می توانستند مھلت انقلاب را سه م د کنن  تمدي

ھای کليد شده قدم  با دندانانقلابی بی ھيچ گونه محدوديت زمانی در برابر فکر 

ن که » قانونی«تنھا رژيم . پيش گذاشتند می توانست پاداش ناسزاھائی را که اي

ه  سياست راھم سازد ک ان صحنه ای ف مداران تحمل کرده بودند بدھد و برای آن

ود » حاکم«ھای  در آن نقش م حکومت مشروطه استواری ب د رژي را بازی کنن

ه ب اتی ک ا انتخاب انونه ب ان ق ورت امک ز در ص ود، و ني ام ش درت انج ای  ن ھ

ا س ه مخالفت ب وکراتاستثنائی ب راردادی آزاد وسيال دم ا، و اعتراضات ق ی ھ

ان، و  یھای خواب آلوده به آن قوانين، و استيضاح) ھا ليبرال(خواھان   مخالف

ن-در عقب صحنه ھای جانانه آمدن با ھم کنار ای استثمار   و ھمه اي ر مبن ا ب ھ

ا کمک حکومت  ی طبقه یوسيله به توده ھا بی انقطاع از ه ب  سرمايه داری ک

                                                 
  .  در تاريخ اشتباه است و فاصله ای که ياد شده است دوماه و نيم است نه سه ماه و نيم-١٠٧
زProcrustes پروکروستس -١٠٨ کنجه   ، راھ سافران را لخت و ش ه م ان ک سانه ای يون ن اف

  .می کرد
ت-١٠٩ شروطه وي ت .  م رگئی وي ت س ر ): ١٩١٥ -١٨٤٩ (Sergei Witteکن ست وزي     نخ

نيم آزادی خواه روسيه، در اعلاميه ای که نوشت وعده ی حکومت مشروطه و آزادی ھای مدنی 
ر تزار به سبب طغيان مردم آن اعلا. و حق رأی به مردم داد رد، ١٩٠٥ميه را در اکتب  صادر ک
  )ن. ( عمل نپوشاند یاما ھيچ گاه به آن جامه

١١٠- Post Factum   
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انون اھی و ھيأتپادش ا  ق وده ھ رآن ت وری ب سی و ارتش امپرات ذاری دو مجل گ

ند شروطه زده باش د م وزه بن يش. پ دازه آپ ه ان دھا ب ن  یم ش اي ه ري افی ب  ک

د ی رھبران خنديده، و چنان ب رملا ساخته ان ان را ب اتوانی آن رحمانه کوری و ن

ه محضرشان  دعای و استکه ما را از مدتی پيش از ضرورت عريضه نگاری ب

  .بی نياز کرده اند حق حيات برای انقلاب

ام  ه ن د ب نمايندگانی از ھمين دموکراسی که کمتر فاسد ھستند جرأت نمی کنن

ه انقلاب ظاھر » ھایی پيروز« ون دست داده است علي ا کن ه ت مشروطه ای ک

وند انی . ش م يک بلاھت پارلم ان ھ رای آن ی ب انی      حت ور پارلم يش از ظھ ه پ ک

ا انقلاب زحمتبه ميدان آم ده ای شمرده  ده است در مبارزه ب کشان سلاح برن

د. نمی شود ه ان انون سخن : آنان مسير ديگری در پيش گرفت ای ق ديگر برمبن

امکانات « برمبنای -نمی گويند، بلکه برمبنای آن چه در نظرشان واقعيات است

ر م…  بالاخره-»گرائی سياسی واقع« برمبنای -»تاريخی ی ب ای بالاخره، حت بن

ی« ارکس گرائ وس. »م د آنتوني ه باش د؟ ھرچ را نکنن ی ١١١چ ضو متق     ، آن ع

  : متوسطه ونيزی، در نھايت زيرکی، خاطرنشان کرده است که یطبقه

يش١١٢باسانيوا رای پ د ب م می توان رفت منظورش  ، متوجه باش، شيطان ھ

  .انجيل بخواند

ان از آن ن آقاي ان -جا که اي داد کمی از آن ه تع ه ن ارکس « ک انم سابق » گراي

ه -بوده اند ه از ھيچ گون ودار می شود ک ی نم ه فقط وقت د ک  آزادی فکری دارن

ر سپر  ه زي د ک دازه اشتياق دارن ان ان ه ھم شانی نباشد، ب جھان بينی جامعی ن

اد« ون » انتق ه فن ی را علي ارکس گرائ ود م وند و خ ان ش ی پنھ ايج انقلاب از نت

را ب ه گ ده انقلابی دموکراسی جامع ار ببرن ی ب. ک تھم ه حت ا را م اطع م  نحوی ق

                                                 
  . م١٦١ تا ١٣٨ آنتونيوس، معروف به قديس، امپراتور روم از -١١١
١١٢- Bassanio 

 ٤١ 
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ه تکاملی  ه نظري می سازند که برده وار به عقايدی کھنه چسبيده و در اساس ب

  .مارکس گرائی خيانت می کنيم

ه  ت ک ه آن اس ر ن ا مگ ه؟ ام ه گرايان ونی جامع اع؟ دگرگ ی انقط لاب ب   انق

اعی  صورتی ديگر ه بجای مارکس گرائی تعليم می دھد که ھيچ صورت اجتم

وای خود آن بنم ی آن ه ی پردازد مگر وقتی که محت ايلات ذات ان برسد و تم  پاي

يده  ان رس ه پاي رمايه داری روسی ب وای س ا محت د؟ آي سترش ياب داکثر گ ه ح ب

ان است؟ يا دموکرات د ذھن گراي را، مانن ه گ ه ١١٣ھای جامع د ک     تصور می کنن

سلکی ايل م ا وس وان ب ی ت ر١١٤م رد؟ و ديگ ه ک رمايه داری غلب ر س ن  ب  از اي

رين آزاد. قبيل، و ديگر بدين قياس رال(خواھان ی گاھی سرسخت ت ا ليب ه ) ھ ک

وکرات ان دم ی در نظرش دازه حت ه ان واه ب شروطه خ ای م ه رو  یھ افی ميان  ک

د از » مارکس گرايان«نيستند اين استدلال را از  ه دوست دارن ايج «سابق، ک نت

د» کتاب مقدس د. شاھد بياورند، به رعايت می گيرن ای الکساندر ب ين ترتيب آق

اوفمن ل در ١١٥ک د کام ا ج تاره ب مال  یس سد ش ی نوي ه «: م ا ب سياری از م ب

ان ائی آرم روزی نھ ی  پي ه گرائ يالي(جامع د ) مزسوس م، مانن اد داري اعتق

ی؟( فکر می کنيم که بشريت معاصر ١١٦ردبرتوس رای ک دازه) ب ه ان وز ب   یھن

رای  افی ب يالي«ک ست، و» مزارض موعود سوس ه ني اد پخت ارکس اعتق د م  مانن

ط د فق ائل تولي دن وس ستی ش ه سوسيالي م ک خ داري سترش  راس د از گ ی توان م

رای  .تدريجی نيروھای توليد کشور و ملت بيرون بجھد ه ب اوفمن، ک اين آقای ک

                                                 
١١٣- Subjectivist 
١١٤- Ideologie  
١١٥- Alexander Kauffman 
اقتصاددان آلمانی ): ١٨٧٥-١٨٠٥ (Karl Johnn Rodbertus کارل يوھان ردبرتوس -١١٦

ر  ه ب ه ای ک ی، داشت؛ انگلس در مقدم ه انقلاب ستی، ن سفه«که نظرياتی سوسيالي ر فل  The» فق
Poverty of Philosophyن.( مارکس نوشت از نظريات او به تفصيل سخن گفته است(  
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وتر اپ و ل ارکس، و پ وس و م ن ردبرت ه دام ت ب ود دس دعای خ ات م      ، ١١٧اثب

ده یمی شود نمونه ه  ی زن ادانی بدخواھان دان آزاد ن ه منتق خواه ی ای است ک

  .م می کنندزمدام وارد مسائل سوسيالي

د  رمايه داری باي اند«س ان برس ه پاي ود را ب وای خ ه» محت د طبق ا بع     یت

ت کش ب ردزحم ه دست گي درت را ب د ق ه . توان دی ب ای تولي ه؟ نيروھ ی چ يعن

ای  صه ھ د؟ خصي د برس الاترين ح ه ب دی ب ز تولي د؟ تمرک سترش يابن داکثر گ ح

  عينی آن کدام است؟

ه فقط  ه سرمايه داری ن شان داده است ک ر ن گسترش اقتصادی دھه ھای اخي

ھائی معدود متمرکز می کند بلکه سازواره  شاخه ھای اصلی توليد را در دست

وار تأسيسات کوچک صنعتی و  ھای عظيم اقتصادی را با رشد انگل)مزارگاني(

دھای کوچک در کشاورزی سرماي. تجارتی در ميان می گيرد اھی تولي ه داری گ

که را ب نعتی،  ي ا ص شاورزی ي ارگر ک ه ک ان را ب د و دھق ی کن ابود م اره ن        ب

د صاد روستائی را . به کاسب کوچه و بازار، به ولگرد، تبديل می نماي اھی اقت گ

سات  اھی تأسي د؛ گ ی دھ رار م ين ق ره ای آھن ا آن را در گي د ام ی کن ظ م حف

ک ه کوچ ک، بلک ر از ک کوچ يله ت دين وس د و ب ی آفرين ی م ک، زراع       وچ

د یانجام دھنده أمين می کن زرگ ت وه .  کار دھقانی برای مالکان ب آن چه از انب

يم  ن تجلّ عظ دهاي م پيچي ات درھ ات و واقعي د یي رمايه داری عاي سترش س       گ

ه ب ی ک ه ارزش ت ک ن اس ود اي ی ش يله هم ر  یوس ه ب ی ک سات بزرگ        تأسي

ا  یعمده شاخه ھای سه ب ده می شود در مقاي  کار اجتماعی مسلط ھستند آفري

دين طريق  د و ب ارزشی که تأسيسات کوچک خلق می کنند پيوسته رشد می کن

ده ای عم ردن شاخه ھ ستی ک ده ای سوسيالي ه نحو فزاين صاد را آسان  یب   اقت

                                                 
ارتين -١١٧ وتر م انی) ١٥٤٦ -١٤٨٣(، Martin Luther ل صلح آلم انی، م شيش آلم . ، ک

  .پاپ او را تکفير کرد. مخالف پاپ. دين مسيحمصلح 
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  بين اين یکنندگان ما درصد رابطه انتقاد یاما نمی دانم که به عقيده. می سازد

د باشد  در باي اعی چق د اجتم د بدو بخش تولي ا بتوانن ه سرمايه داری ت د ک گوين

محتوای خود را به پايان رسانيده است؛ تا طبقه ی زحمت کش حق داشته باشد 

نم «: که مصممانه بگويد ه دست دراز ک اينک برای من زمان آن رسيده است ک

  » رسيده را بچينم؟ یو ميوه

درت را در  ه ق ی ک ا وقت زب م ه ح شد ک ی ک ار آن را نم ت انتظ ت گرف     دس

ی  ه گرائ يالي(جامع اق اراده) مزسوس سازد؛  یرا از اعم ود ب ه خ ه گرايان  جامع

ر  ط ب ود را فق ه خ ه گرايان اخت جامع اس س د اس ی خواھ د و م ی توان ه م بلک

ی یگسترش اقتصادی عين ار آمدن  ي ا روی ک ه ب ن است ک ه فرض اي د ک ا کن  بن

ه ی  یطبق ع نم ش قط ت ک ردد زحم ت. گ ن اس ه اي ا نکت يمای -ام ن س         و اي

ه-فوق العاده مھم مسأله است دتی  ی که، در وھل  اول، گسترش اقتصادی از م

يش سوسيالي هزمپ ه از جنب اعی درآورده ک ه صورت نظمی اجتم ی  ی را ب  عين

ه ھيچ روی متضمن  ه دوم گسترش اقتصادی ب دارای مزايائی است؛ و در وھل

ه ممکن است دولت  یت که نشانهلحظه ھای معينی نيس  شروع زمانی باشد ک

دان ب ه ھدف آن از مي ردن ه بر طبق نقشه در عنصر تکاملی مداخله کند ک در ک

  . توليد عمومی باشد یتوليد خصوصی به وسيله

 زحمت کش  ی که طبقه،وقتیکه مطمئناً در صحت اين مطلب ترديدی نيست 

ر قدر صورت گسترش سرم قدرت را قبضه کند ھر د بھت الاتر ببين ايه داری را ب

ر   تکاليف سوسياليستی که بر یمی تواند از عھده د و زودت دوش او است برآي

اند و  امان رس ه س اعی را ب د اجتم ازمان تولي د س ی توان ت  -م رط دس ه ش ب

ل دن عام ای ديگر نخورده مان اه-ھ ستی کوت د   دوره انقلاب سوسيالي ر خواھ ت

ن. بود م ديگر مسأله استاي و - جاست اما نکته اي ه انتخاب -ن سيمای مھ  ک
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ه ه طبق ه ای ک ست یلحظ اً ب رد مطلق ه دست بگي درت را ب ت کش ق ی ه  زحم      گ

  طبقاتی که بر اساس تکامل سرمايه داری گسترش  یمبارزه. به خود او ندارد

ه  ت ک دی اس د، فراين اب ناپذيرن املاً اجتن ه ک يش ک ايلات داخل ا تم د، ب ی ياب        م

  . نفس تکامل اقتصادی عينی و ملموس است یازهبه اند

ه سياست رای ھم اتی ب ارزه طبق ه بدبختانه منطق مب داران طبق  متوسط  یم

ی نظری، ھر ارکس گرائ د  نامفھوم است، از جمله برای آنان که با م چه بتوانن

يال دموکراسی،  ی سوس ه سياسی آن، يعن ا جنب ا ب د ت ی زنن ر، لاس م ستقل ت م

د ارزه کنن ر. مب ارزهد ھ ای مب ه از رابطه ھ ی ک ان از  یليل زد چن اتی برخي  طبق

شه ای سيقلی برابر وجدان آنان می لغزد  و دور می شود که گوئی بر سطح شي

ارکس را  یفعالانه چند حکم مجزا از نظريه. می لغزد  گسترش سرمايه داری م

اره زی درب ه چي ه ب ی ک ا وقت د، ام رده ان ر ک ارزه یازب اتی و منطق  ی مب  طبق

شه.  می شوندثنی آن می رسند عامی بحعي ه در جواب اندي ی ک  انقلاب  یوقت

ه  م، ب ه اي ه گرفت ی نتيج اعی و سياس ای اجتم ه ھ ا از رابط ه م اع، ک ی انقط ب

ن گسترش » گسترش اجتماعی عينی« ه اي توسل می جويند فراموش می کنند ک

د، نيست بل ان از آن درکی سطحی دارن که فقط متضمن تکامل اقتصادی، که آن

اره منطق انقلابی شيدن درب  آن  یروابط طبقاتی را ھم، که آنان حتی تحمل اندي

  .را ندارند، دربر می گيرد

شيارانه  ی ھ ه تجل ه، ک م علاق ه دارد، و ھ م وظيف ی ھ يال دموکراس سوس

سترش د گ ی باش ای عين ارزه. ھ ی مب سترش عين ه گ ين ک ا ھم اتی  یام     طبق

ا ه ي ازد ک ی س ر م ارگر را مخي ه ی ک وق و طبق ده دارشدن حق ی عھ  راه انقلاب

ازد ا س ويش را رھ اتی خ ع طبق ا وض رد ي يش گي ت را پ درت دول ايف ق . وظ

رار  ار خود ق ين دستور ک درت دولت را دوم ر ق روزی ب سوسيال دموکراسی پي
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د ان. می دھ ی گسترش عميق در عين حال از جري ان  ھای عين ی جري ر، يعن ت

ل نم ه ھيچ روی غاف د، ب ز تولي درشد و تمرک ا می گوي د، ام ر منطق : ی مان اگ

ارزه ای یمب ائی برمبن ل نھ ه در تحلي اتی، ک صادی   طبق سترش اقت ان گ جري

ه ه  زحمت کش را پيش از یاستوار است، طبق ه طبق  متوسط وظايف  یآن ک

ود صادی خ رده ب« را اقت ان ب ی (» پاي ود را حت ی خ ايف سياس ه وظ ن طبق       اي

ی است به سوی دي) زحمت آغاز کرده استه ب کتاتوری می راند، فقط بدين معن

اده ه که تاريخ کوله باری از مسائل ب ارگر نھ ه ی ک ردوش طبق غايت دشوار ب

ار خرد  در شايد طبقه ی کارگر در اين مبارزه به زانو. است آيد و در زير اين ب

ود،  ايد-ش ه  . ش د، وگرن الی کن انه خ ا آن ش اروئی ب د از روي ی توان ا نم       ام

  .می کند  کشور به مغاک بربريت سقوط  یتلاشی می شود و ھمهطبقه اش م

  

  

کشکش   زحمت زحمتیی   متوسط و طبقه متوسط و طبقهیی  طبقهطبقه  انقلاب،انقلاب،  --٤٤

                                                

  
 

م .انقلاب فرفره نيست که نخ دور آن پيچيده شود ای سرخ مطيعی ھ ا دري  ام

ای آزاد ه موس ست ک ا ی ني ا ب ود، ي ای خ صای معجزآس رب ع ه ض واھی ب خ

ا وقتی که. پاره کند صفيری، آن را دو  از انقلاب بی انقطاع دم می زنيم سخن م

انون«ميلی به ھدايت جنبش کارگری به حدود  از بی رد » ق شأت نمی گي چه ( ن

وو انون دورن ت؟ ق انون وي تبدادی؟ ق ت اس انون حکوم انونی؟ ق وع ق ؟ ١١٨ن

انون؟ دام ق ترووه؟ ک انونی اش شنھادھای ق ود )پي ل خ ت را از تحلي ا حرک   ، م

.  طبقاتی درحال توسعه آغاز می کنيم یر يک مبارزه روابط طبقاتی د یدرباره

م. ھا بار انجام داده ايم اين تحليل را ده سته اي . از ھر زاويه به اين مسأله نگري

 
١١٨- Durnovo 
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د رده ان د ک ا را تأيي ل م ات، صحت تحلي ار واقعي ه سياست. ھرب داران طبق   یم

ا غُ ه م ی ب سان خيل ه نوي م سعمتوسط و مقال ار ھ ی يک ب ا حت د، ام  یر زده ان

د ا پاسخ بگوين ب م اد مطل ه مف ه ب د ک لاب . نکرده ان ته، انق ه سال گذش را ک   زي

ا مايه ای عظيم از ايش گذاشت، ب ه معرض نم ن از  نيرو و استقامت ب وجود اي

شتيبان راستين آزاد وان پ ه عن ی و واحد، ب ا و ی برپا ساختن دستگاھی دولت ھ

ا ١٧ای دوم. دومای ششم اوت کشته شد. ھا، ناکام شد تضمين آن ر ت  ١١ اکتب

  .دسامبر محکوم به فاجعه است

وه ی آزاد ا ک شيدند ت ال حوصله انتظار ک ا کم ن مدت ب ام اي خواھان که در تم

ا در . انقلاب عقب کشيدند» بی باری«دھشت در برابر  انقلاب موشی بزايد با ام

اری«اين ميان انقلاب حق دارد که از  د» بی ب ر خود ببال اری . خود ب ی ب ن ب اي

تتجل ی آن اس تقامت داخل ارجی اس لاش . ی خ تبدادی ت ت اس ه حکوم ار ک    ھرب

دگان نگران ا نماين ا ب د ت امی کن د، و چون ب ات دارا سازشی کن ار   طبق ان کن    آن

ازه ای  می آيد شروع می کند به کشيدن طرح ی ت ھای مشروطيت، موج انقلاب

ا و ھای قبلی قابل مقايسه نيست طرح که از حيث قدرت با موج ا را   ھ شه ھ نق

ا آزاد می شويد و طراحان ديوان ه عقبی سالار ي ا غرق  خواه را ب د ي می ران

  .می کند

ه ه  یطبق ردم را ب تبدادی م ت اس داختن حکوم ا بران د، ب ی توان ط نم  متوس

ه. پيروزی پارلمانی رھبری کند د طبق ردم، در جل ا م ه یام   ی زحمت کش طبق

ضمين ت آوردن ت ه دس ط را از ب ر متوس ائی ب ه ھ شروطه ب ت م    ای حکوم

از یوسيله تبداد ب ا اس د  سازش ب ه. می دارن ق  یدموکراسی طبق  متوسط لاي

ه  یرھبری طبقه ر از آن است ک ه رسيده ت  زحمت کش نيست زيرا که اين طبق

و دموکراسی . در قفای او راه بيفتد، بلکه می خواھد او را به دنبال خود بکشد
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ی . ناتوان تر استآزادی خواھی ثابت کرده است که از  د آزادی گراي م مانن او ھ

هاز  دارد یمردم بريده است اما مزايای اجتماعی طبق خلاصه آن .  متوسط را ن

  .که بی معنی است

روی انقلاب است یطبقه رين ني ده ت ری و عم روی رھب .  زحمت کش تنھا ني

رد د ک د و نخواھ ا نمی کن ازی اکتف ا . فرمانده ميدان جنگ است و به ھيچ امتي ب

شينی ا عقب ن ت، انقلاب  وقفه ھای کوچک برای تازه کردن نفس و ب ھای موق

  .را به پيروزئی رھنمون خواھد شد که قدرت را به او منتقل سازد

ات سال گذشته  در حال حاضر سعی نمی کنيم که اين گفته را بر اساس واقعي

دا ن دوره ھ وکراتی اي يال دم ات سوس ه ادبي ده را ب ه خوانن يم؛ بلک ات کن    يت اثب

  .١١٩می کنيم

ن ا در اي ی ،ج اتوانی درون صوير از ن ط يک ت ا فق يم ت ی کن اھی م ست کوت   اي

ه يم یطبق شان دھ انی را ن ام پارلم رای نظ ارزه ب ر.  متوسط در مب ه  ھ ان ک زم

 متوسط و دستگاه سلطنت،  ی مردم شدن، به قيمت سازش بين طبقه ینماينده

ه ا عرص ن یي رای اي ته ای ب ازش  پيوس ه س ا، گون ه ھ ردد ب د گ اده تول      آم

اريخی ديگر انقلاب.  انقلاب کشته می شود یوسيله سات ت ھای  يکی از تأسي

ر در  متوسط در  یطبقه ه حالت جنينی نابود گرديد، يا به طور دقيق ت ه خف نطف

  .شد، و آن چريک شھری بود

روزی در ھر انقلاب است ) ملیدگار(چريک شھری  ين پي ين شعار و اول اول

ن و در   ايالت ی در پاريس، و در ھمه١٨٤٨  و١٧٨٩در  ا، در وي ھای ايتالي

) »فرھيخته«يعنی افراد مسلح طبقه ھای دارا و (، گارد ملی، ١٨٤٨در . برلين
                                                 

ز Parvusما، به خصوص مقدمه رفيق پارووس » نھم ژانويه« مثلاً جزوه تا -١١٩  برآن، و ني
منتشر گرديده اند ) آغاز(= » ناچالو«خواننده رھبری می شود به بعضی مقالات که در روزنامه 

ر سخنی  و ھم ا ھي«چنين مقدمه ای که من ب صفهب ته ام» أت من ه در . لاسال نوش ه، ک ن مقدم اي
  . نوشته شده است سرنوشتی بغرنج داشت و فقط حالا به چاپ رسيده است١٩٠٥ژوئيه 
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ود و   متوسط، حتی ميانه روترين آن ی مخالفان عضو طبقه یشعار ھمه ھا، ب

روز ا حفظ پي ه تنھ ه اش ن ا ی وظيف ا، ي ه«ھ ود آزادی از آسيبی»  ھای-عطي    ب

ود،  هبکه از بالا متوجه آن ب  دِ ربُ  متوسط از دست یلکه حمايت مايملک طبق

ده داشت یطبقه روی چريک شھری .  زحمت کش را ھم برعھ دين ترتيب ني ب

هرتقاضای ص اتی طبق ود یيح طبق سندگان آزاد.  متوسط ب خواه ی يکی از نوي

د ا را نوشته است، می گوي ان خوب يا«: انگليسی که تاريخ وحدت ايتالي تاليائي

اممکن  تبداد را ن س اس ھری از آن پ ارد ش ردن گ سلح ک ه م ستند ک ی دان         م

ه. می ساخت ر ھرج و مرج و  یبرای طبق ود در براب م تضمينی ب  ملک دار ھ

ود  وين ب ال تک ر سطح در ح ذير و در زي ان پ ه امک شاشی ک گ، (اغت تن کين بل

ا دت ايتالي اريخ وح ه١٢٠ت سکو  ی، ترجم ی، م م، ص ١٩٠١ روس د يک ، جل

ار  و ارتجاع حاکم ھم که در مراکز فعاليت آن). ٢٢٠ قدر نيروی نظامی در اختي

ه»ھرج و مرج«نداشت که از پس  د طبق ی، برآي  ، يعنی از پس توده ھای انقلاب

ردی ه .  متوسط را مسلح می ک ردم شھر مجال می داد ک ه م استبداد نخست ب

د، آن ارگران را سرکوفته و آرام کنن اه  ک ان گ ردن آن ه سرکوبی و آرام ک خود ب

  .می پرداخت

ه زاب طبق ان اح ھری در مي عار چريک ش ا ش شور م اً  یدر ک ط مطلق  متوس

ب، اھميت مسلح . پشتيبان ندارد ان، در عمق مطل ناممکن است که آزادی گراي

اره: بودن را درک نکنند د درس عينی درب ان  یاستبداد چن ه آن ن موضوع ب  اي

ان ب. داده است ا آن اری ام ی ي ود چريک شھری ب ق وج ودن مطل اممکن ب  ه ن

د یطبقه رده ان ی ب ونی پ ه در وضع کن ن طبق ه اي ارگران .  زحمت کش و علي ک

ھای خود را از   که جيب١٨٤٨روسی خيلی کم شباھت دارند به کارگران سال 

                                                 
١٢٠- Boton King, A History of Italian Unity  
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رار می گرفت پُس چه ديگر در دستر سنگ و ھر ا در شان ق د، ام ر می کردن

ان ال دک ان ح گدارا ھم اوی تفن لای دع شجويان و وک ايونی  ن و دان ای ھم ھ

  .بردوش و شمشير بر پھلو داشتند

ردن  سلح ک ی م ه معن ز ب ر چي الاتر از ھ لاب ب ردن انق سلح ک يه م در روس

د، و از آن می ترسند، . کارگران است ن مطلب را می دانن ه اي ان ک    آزادی گراي

د يکه ب ار می گذارن ان اي باره چريک شھری را کن رد و آن ی نب   ن موضع را ب

ارگران،  ردن ک ه جای مسلح ک ر ب ی ي ه ت به استبداد وا می گذارند ھمان طور ک

  .سمارک واگذاشتيپاريس و فرانسه را به ب

ای ژی ولگف رد،١٢١آق ادن حکومت را در نظر می گي ان برافت ه امک در  ، ک

شروطه ت م ه١٢٢حکوم م بياني ه در حک تلاف آزاد ی، ک ان وی  ائ      خواھ

وکرات ه ھ دم د، ک املاً درست می گوي د، و ک ھروقت لازم باشد «است می گوي

ود  شروطه خ اع از م اختن و دف ا س رای برپ ود را ب ادگی خ د آم ه باي ود جامع خ

ن» .نشان دھد ردم از اي رد  و چون تقاضای مسلح شدن م ا سرچشمه می گي ج

سوفان آزاد واه ی فيل ود«خ زوده ش د اف ی دانن وگيری از » لازم م رای جل ه ب ک

ه ھر کسی سلاحی در دسترس داشته باشد «کودتا فقط » .مطلقاً لازم نيست ک

د وگيری کن ه جل اده باشد ک ه خودش آم ه جامع ا چه وسيله ای؟ . لازم است ک ب

ه در . معلوم نيست ن است ک ا اي زی روشن شود تنھ تن چي ره رف  اگر از اين طف

وکرات دل ای دم راس از  ھ ر ھ سلح ب ش م ت ک ه زحم رس از طبق ا ت ای م ھ

  .زان حکومت خودکامه غلبه داردسربا

ه ا ھم ردن انقلاب ب ر دوش  یبه ھمين نحو، وظيفه مسلح ک  سنگينی خود ب

ه ه یطبق ه خواست طبق د و چريک شھری، ک  متوسط  ی زحمت کش می افت

                                                 
١٢١- Dzhivelegov  
١٢٢- Constitutional Government 
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ال  م از ١٨٤٨س ا، ھ شور م ود، در ک ردم، آ ب ردن م سلح ک وم م ه مفھ از، ب غ

ه سرنوشت. می شود  زحمت کش ظاھر یخاصه طبقه ر ھم  انقلاب روسيه ب

  .اين مسأله متکی است

  

  

   دھقان دھقانیی  ی کارگر و طبقهی کارگر و طبقه  طبقهطبقه  --٥٥
 

درت،   زحمتی نخستين وظايفی که طبقه کش، بی فاصله پس از چيرگی بر ق

ردن : ھا روبروست وظايف سياسی است با آن تحکيم موقعيت خود، مسلح ک

انی انقلاب، ن ه مب ردن ارتجاع، وسعت بخشيدن ب وسازی انقلاب، خلع سلاح ک

ت ه. دول ه خصوص وظيف ايف، ب ن وظ ارگر  یدر اجرای اي ه ی ک  آخری، طبق

رد یروسی تجربه د ک اريس را فراموش نخواھ نظم و .  کمون پ ای ارتش م الغ

وان رھم زدن دي ردم، ب ردن م سلح ک يس، م راری اصل  پل رنج، برق الاری بغ س

ردن دست یانتخابات برای ھمه ذھ  مقامات، برابر ک ردن م دا ک ا، ج ب از مزدھ

ھا اقداماتی است که، با سرمشق گرفتن از کمون، لازم است   اين یکليسا، ھمه

  .ھم از آغاز اجرا شوند

ه  یاما طبقه ی ک د مگر وقت  زحمت کش نمی تواند موقعيت خود را تحکيم کن

انی شد مب عت بخ لاب را وس ود انق ا. خ ای ک وده ھ دد از ت ای متع ه ھ        گر، رلاي

شانيده شوند و سازمانبه خصوص در روستاھا، با ه درون انقلاب ک ھای  يد ب

ی زحمت شتازان انقلاب، يعن ه پي کشان شھری،  سياسی بيابند اما پس از آن ک

ابع  ا کمک من سکان کشتی دولت را در دست گرفتند تحرک و سازمان انقلابی ب

د شد ی پخش خواھ دی . دولت ود سلاح نيرومن ذار خ روی قانونگ و سرانجام ني

  .ردن توده ھای مردم خواھد گرديدبرای انقلابی ک
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اعی ع اجتم ت وض ن سرش ر اي لاوه ب لاب -ع ار انق ام ب ه تم ا، ک اريخی م      ت

ه ه یطبق ردوش طبق ط را ب ط  ی متوس ت، فق د گذاش ش خواھ ت ک     زحم

ای ی دشوار د آورد بلکه مزاي ار نخواھ ه ب ارگری ب ھای بسيار برای حکومت ک

رد؛ و اي د ک ل خواھ رای آن حاص ز ب اد ني هزي ه ین در رابط ين طبق        ی ب

  . دھقان گفته می شود یکشان و طبقه زحمت

لاب ای  در انق ا١٧٨٩ھ تگاه ١٨٤٨  و١٧٩٣  ت ست از دس درت نخ  ق

ه ه رو طبق صرھای ميان ه عن تبدادی ب ان  یاس ت؛ سپس اين ال ياف  متوسط انتق

ه؟ مسأله ای است ديگر( دھقان را آزاد کردند  یطبقه ا پيش از آن .) چگون ام

اده ک رفتن آن آم ه دموکراسی انقلابی قدرت را در دست گيرد يا برای در دست گ

ه. باشد د ھم دامات سياسی  یدھقانان که از رعيتی آزاد شده بودن ه اق ه ب  علاق

دند،  ا ش ی اعتن لاب ب دی انق ان بع ه جري ی ب د، يعن شينان را از دست دادن      شھرن

رار گر» نظام«و چون در قشری بی حرکت در پايه  ه ارتجاع ق د انقلاب را ب فتن

  .سلطنت خواه يا استبدادگرايان سنتی واگذاشتند

ام مشروطه انقلاب روسيه، ھم وع نظ ه شد، استقرار ھيچ ن ه گفت   یچنان ک

ه ست،  یطبق رين وظايف دموکراسی ني دائی ت ه حل ابت ادر ب ه ق  متوسط را، ک

وان. اجازه نمی دھد ان دي ای اصلاح طلب ماش ويت در سالار از ق تا جائی که پ

لاش ان است ت ای روشن مي يله ھ ه وس ان ب ه آن ات  یفکران رای حي ارزه ب  مب

ی رود ان م ان از مي ه. خودش رين  یدر نتيج دماتی ت ت مق ع سرنوش ن وض  اي

ه  یحتی اگر مجموعه -  دھقان یعلايق انقلابی طبقه ه مثاب ان را ب  کامل دھقان

اريم ه انگ ک طبق لاب، -ي ل انق ت ک ه سرنوش ت ب ته اس ت  پيوس ی سرنوش   يعن

  .کش  زحمت یطبقه
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ه یطبقه ه چشم طبق درت ب ر مسند ق ه ی زحمت کش ب د طبق ان مانن   ی دھق

  .جلوه گر می شود بخشی آزاد

 و کامل دارد که به دھقانان اعلام دارد ماين طبقه، مانند مورد کمون، حق تما

روزی شماست« که ا پي ه» .پيروزی م ه  یحکومت طبق ه فقط ب  زحمت کش ن

ی م ار معن ه ب ال ھم ردم، و انتق ود م ت آزاد خ ت، و حکوم ه اس ساوات عادلان

ردم  ه م ديل آن ب نظم و تب ش م لال ارت ای دارا، و انح ه ھ ر دوش طبق ات ب مالي

ه سا، بلکه ھم ه کلي ی را   تصرف یمسلح، و الغای کمک اجباری ب ھای انقلاب

رده باشند د شناخت که دھقانان در روابط ارضی ک ه. خواھ  زحمت کش  یطبق

سيم ن تق د داد اي رار خواھ ين ق سيم زم ت در محيط تق ار دول ای ک ا را مبن در . ھ

ھمان آغاز و از - دھقان روسيه در ھيچ مورد  ی طبقه یچنين اوضاعی علاقه

ی دم( به پشتيبانی رژيم طبقه ی زحمت کش -در سخت ترين دوره کراسی ويعن

ژيم نظامی ناپلئون  دھقانان فرانسوی به پشتيبانی از ر یعلاقهکمتر از ) کارگر

رده  بناپارت، که با زور سرنيزه نقض ناپذير بودن قطعات زمين آنان را تأمين ک

ود د ب ود، نخواھ ه . ب ه ب ردم، ک دگان م ع نماين ه مجم ی است ک دان معن ن ب و اي

ه ری طبق ت،  یرھب رده اس سب ک م ک ان را ھ شتيبانی دھقان ه پ ت کش ک  زحم

  .ارگری نخواھد بودچيزی جز صورت دموکراتی حکومت دموکراسی ک

ه یاما آيا امکان پذير نيست که طبقه د و  ی دھقان، طبق  زحمت کش را بران

رممکن است رد؟ غي ه. خود جای آن را بگي اريخی مخالف  یھم ه ھای ت  تجرب

هيا. چنين حکمی است ه طبق د ک شان می دھ ه ھيچ روی  ین تجربه ن ان ب  دھق

  .١٢٣قادر به ايفای نقش مستقل سياسی نيست

                                                 
وع و گسترش ھا نتيجه می شود  اين ملاحظات و آن چه از آن ی آيا ھمه-١٢٣ ا واقعيت طل  ب

ه« ان یاتحادي يچ روی»  دھقان ه ھ ه«. نفی نمی شود؟ ب ان چيست یاتحادي ؟ يکی شدن » دھقان
وکراتی و اصلاحات ارضی در  ری دم ام تغيي ه ن ه ب تعدادی از عنصرھای دموکراسی تندرو، ک
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اريخ س تت ھر اس تا از ش ت روس اريخ تبعي ب . رمايه داری ت ان مناس در زم

ه ائی ادام ھرھای اروپ نعتی ش سترش ص ی را  یگ اب رعيت ط ارب ود رواب       وج

اممکن ساخت ه ای ب. در محيط توليد زراعی ن ا روستا خود نتوانست طبق ه ام

ه س وظيف ه از پ ود آورد ک ان یوج داختن خ ی بران د  انقلاب انی برآي ان . خ ھم

رورد شھر ی را پ ائی انقلاب سته ساخت نيروھ ی که کشاورزی را به پايتخت واب

ط دولت و مالکيت  ی در رواب د و انقلاب ه دست گرفتن که رھبری را در روستا ب

  .پديد آوردند

ه یهردِ رفت بيشتری روستا بَ  با پيش ان  ی اقتصادی پايتخت شد و طبق  دھق

ده ه یبن زاب طبق د ی  سياسی اح ط گردي ن اح. متوس اناي ه  زاب خ انی را ب خ

ت ا صورت سياس انی احي داری پارلم هءم د و طبق ک  ی کردن ه مل ان را ب  دھق

ه. دل ساختندسياسی و شکارگاه انتخاباتی خود بَ   متوسط معاصر  یدولت طبق

ان را از ات دھق ی  راه مالي امی گرائ ا و نظ اري(ھ کم ) مزميليت ان ش ه انب ب

                                                                                                      
ه اه طبق ه خصوص عنصرھای آگ ان یجست و جوی توده ھا، ب ر- دھق ائين ت ه از پ ين  ظاھراً ن

  . ھستند-قشرھا
ه«ھر قدر  ان یاتحادي د کوچک»  دھقان اده از  سريع رشد کن وق الع ه ف د نيست ک رين تردي ت

 انقلاب با چنان آھنگی به پيش می تازد که. تبديل به سازمان سياسی توده ھای دھقان فاصله دارد
ه -صرف نظر از ملاحظات ديگر - وان انتظار داشت ک ه« ممکن نيست بت ان دھقا یاتحادي   » ن
ه دست انقلاب رقيب ب درت ب ال ق تبدادی و انتق ايی حکومت اس ام واژگون شدن نھ تواند به ھنگ

ا . کشان باشد جدی برای طبقه سازمان يافته زحمت وانگھی نبايد از ياد برد که بيشتر درگيری ھ
ه ط وظيف ھرھا روی داده است و فق ه  یدر ش امی کمکی ب دھای نظ ه« واح ان یاتحادي »  دھقان

  . شده است که جای آن نيز در مقياس نيروھای سياسی قرار داردمحول
ه« ارضی  یدر مورد برنامه ان یاتحادي ين«(»  دھقان تفاده از زم ری در اس ل ) »براب ه دلي ک

ر و . وجودی اتحاديه است بايد به اين نکات توجه داشت بش ارضی ژرف ت در گسترش جن ھرق
اره ع دوب ه ضبط و توزي ا برسد  یوسيع تر باشد و زودتر ب ين ھ ه« زم ان یاتحادي ه » دھقان ، ب

د شد ه خواھ ر تجزي عضوھای . دليل ھزارھا تضاد طبقه ای و محلی و فرھنگی و فنی، سريع ت
ستند، سھمی  ا ھ لاب زراعی در محل ھ ای انق ل ھ ه عام انی، ک ای دھق ه ھ وذ در کميت آن در نف

صا-خواھند داشت ساتی اقت ه تأسي انی، ک ه ھای دھق ه کميت ا البت د -دی ام  اداری ھستند نمی توانن
سته بست ن ب ه اي را ک د، زي گی يکی از خصوصيات اساسی ه گی سياسی ده به شھر را ملغی کنن

  . معاصر است یجامعه
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کشيشان دولتی و مدارس دولتی رباخواران پايتخت می فرستد و او را به کمک 

  .ھرزگی قربانی خط مشی رباخوارانه می کند و سربازخانه ھای مشحون از

ه ه یطبق يه ھم ط روس ود ی متوس ی خ ع انقلاب ه  مواض ه طبق        یرا ب

ه. خواھد گذاشت زحمت کش وا ری طبق ان  یو نيز مجبور خواھد شد رھب  دھق

ا یدر وضعی که به وسيله. را ترک گويد ه انتق ه طبق درت ب  زحمت کش  یل ق

ه د طبق د آم م دموکراسی  یپيش خواھ ه رژي ان راه ديگری جز پيوستن ب  دھق

ه معمولاً -کارگران نخواھد داشت  حتی اگر اين کار را با ھشياريی بيش از آن ک

ه م طبق د یدر الحاق به رژي د، اجرا نکن شان می دھ ا در .  متوسط از خود ن ام

ان  ی پس از به دست آوردن آرای طبقه متوسط یحالی که ھر حزب طبقه  دھق

ه با اد دادن ھم ه برب ه غارت آن، و ب ه یشتاب ب ا و ھم ا،  ی انتظارھ   وعده ھ

د می پردازد و جای خود دتر از  - را به حزب ديگری می دھ ن کيفری است ب اي

ه- کيفرھائی که انتظار می رفت یھمه  زحمت کش پس از برخوردار  ی طبق

ردن سطح فرھنگی   دھقان ھر یهشدن از پشتيبانی طبق الا ب نيروئی را برای ب

  .در ده و بسط ھشياری سياسی دھقان به کار خواھد گرفت

د یمارکس، درباره ود ... «:  تمايل دھقان فرانسوی می گوي ه ممکن ب چگون

ه در وری طبق ای ف ده و نيازھ صالح زن ه م ون ب وت کم ر دع ان  یبراب  دھق

د؟ ت کن ی  مقاوم تا م ان روس ستندکارشناس زرگ - دان ن ب ع اي رين  و در واق   ت

ود ان ب ون و -درک آن ت کم اريس زيرحکوم ان پ اط آزاد مي اه ارتب ه م ه س  ک

اريس را  شھرستان ه پ ود ک ن ب د شد؛ اي ان خواھ ھا، موجب قيام عمومی دھقان

  ».را متوقف سازند» طاعون گاوی«در محاصره پليسی گرفتند تا انتشار 

ه موضوع از آن چه گفته شد آشکار می شو ا ب ه م ه«د ک اتوری طبق   یديکت

ا . چگونه می نگريم»  دھقان یزحمت کش و طبقه ه م اصل مطلب اين نيست ک
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ه ھم « می دانيم يا نمی دانيم،  مجازسآن را در اسا ن گون کاری يا خواستار اي

ه مفھوم مستقيم و عاجل - اما ما آن را» .سياسی ھستيم يا نيستيم م ب  -دست ک

  .اسيمتحقق پذير نمی شن

ا در حقيقت ائتلافی از ه ي ن پيش فرض است ک  يکی از اين گونه براساس اي

 دھقان را به دست خواھد آورد  یطبقه  متوسط موجود تسلط بر یاحزاب طبقه

شان  ھم. را خلق خواھد کرد يا اين طبقه حزب نيرومند خود ه ن چنان که سعی ب

  .دادن مطلب کرديم، نه اين ممکن است و نه آن ميسر

دهبا ارگری نماين اتوری ک د ديکت ی تردي ه، ب ن ھم ه ی اي ر  ی ھم  علايق معتب

ز  روشن ی متوسط خرده پا و طبقه ی و نه فقط طبقه- دھقان یطبقه  -فکر ني

ود د ب د. خواھ ی گوي ارکس م ده ...«. م ون نماين ب کم دين ترتي تين  یو ب    راس

ين ملی،  فرانسوی، و در نتيجه حکومت راست ی عنصرھای سالم جامعه یھمه

  ».بود

   زحمت کش نيز بود یھمه ديکتاتوری طبقه با اين

  

  

  کشکش   زحمت زحمتیی  ھای ديکتاتوری طبقهھای ديکتاتوری طبقه  ھا و ھدفھا و ھدف  روشروش  --٦٦
 

ی  ديکتاتوری زحمت اتوری سازمان انقلاب ی ديکت ه معن کشان به ھيچ روی ب

ر یطبقه بر اتوری ب ه است   زحمت کش نيست بلکه ديکت ل جامع ه وسيلهک  ب

شان  یه بھترين صورت به وسيلهو اين ب. کش  زحمت یطبقه اريس ن  کمون پ

  .داده شده است

ه  یوين زير سلطه) ش . ه١٢٢٦ (١٨٤٨انقلاب مارس  ود ک شجويان ب  دان

ه سمتی از جامع ا ق ه یتنھ تن  ی طبق ه داش ادر ب وز ق ه ھن د ک ط بودن        متوس
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ود ه. خط مشی انقلابی محکمی ب ه پيوست  زحمت یطبق ی و ه کش، ک گی داخل

ه ود ی تجرب شجويان ب ه رو دان ت، دنبال ستقل نداش ری م ی و رھب    در . سياس

آقايانی که با مغزشان «نحوی بی تغيير، به ه حظات بحرانی کارگران، بل  یھمه

د ی کردن ار م ک » ک ار«کم شان ک ا دست ه ب سانی را ک د ک ی کردن ه » م       عرض

اھی را. می داشتند د و گ را می خواندن ارگران را ف  شان را هدانشجويان گاھی ک

ه ه یاز حوم ود، ک ی خ درت سياس ت ق ه برک اھی ب د؛ گ ی کردن د م ھر س       ش

لاح ردن  س رح ک ارگران را از مط د، ک شتيبان آن بودن ادمی پ ون آک ای لژي ھ

از می داشتند ن وضع ب. تقاضای مستقل خود ب اتوری ه اي وعی ديکت وضوح ن

  . زحمت کش بود ی طبقهانقلابی خيرانديشانه برفراز سرِ 

ه ن پاريس ھمه چيز بردر کمو رار داشت یپاي ارگران ق .  استقلال سياسی ک

شان، کمون را برحذر   زحمت ی انتخابيه ی مرکزی گارد ملی حوزه یکميته ک

ارگران انتخاب شوند  ان خود ک ه از مي سانی ک  ساخت که فراموش نکنند تنھا ک

رد ه. به آنان درست خدمت خواھند ک رد« مرکزی نوشت  یکميت ن از انتخاب ک

ه است  ه مرف ه کسی ک مالکان برحذر باشيد، زيرا که بسيار کم اتفاق می افتد ک

ه» .کارگر را چون برادر خود بداند ه یکمون کميت ی طبق  زحمت کش  ی اجرائ

دمت دان، خ ش آن؛ و کارمن ی، ارت ارد مل ود؛ و گ سئولش ب زاران م ن . گ و اي

  .کشان بود مظھر ديکتاتوری زحمت

رق دارد١٨٤٨کاملاً با طبقه ی کارگر  روسيه ١٩٠٦ کارگر  یطبقه .  وين ف

ود در سراسر  یو بھترين دليل اين مدعا تجربه  شوراھای نمايندگان کارگری ب

اده شده باشند  ھا سازمان اين. روسيه ھائی نيستند که توطئه گرانه از پيش آم

. و در يک دوره ناآرامی قدرت را برای توده ھای زحمت کش قبضه کرده باشند

د  ننه، اي زی شده ان ا طرح ري وده ھ رينش آن ت  ھا وسايلی ھستند که در راه آف
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ی آن یتا مبارزه ا را موزون سازد  انقلاب ه ب. ھ ن شوراھا، ک     یوسيلهه و اي

ا مس د اولئتوده ھا انتخاب گرديده و در مقابل توده ھ رين خط مشی  ن مصمم ت

وقتی ھ اين. م انقلابی عملی می سازندزطبقه را با روح سوسيالي ا از حکومت م

اما بی چون . ر حتی ممکن است نابود شوندضفاصله زيادی دارند؛ در زمان حا

ه ی اتکای محلی آيندهیو چرا نقطه ھا ود؛ و ھم د ب وقتی خواھن  ی  حکومت م

ت ه فعالي ی طبق ه وقت د ک ی دھ شان م کارا ن ارگری آش وراھای ک ای ش      یھ

شيند خط مشی آ درت بن ر مسند ق ا کمون زحمت کش روسيه ب سه ب ن، در مقاي

  .، برداشتن گامی بزرگ به پيش خواھد بود١٨٧١

م . مارکس می گويد که کارگران پاريس از کمون معجزه نمی خواستند حالا ھ

ائی اءکشان دردم منش نبايد انتظار داشته باشيم که ديکتاتوری زحمت  معجزه ھ

ود ست-ش ق ني درت مطل ت ق درت دول ه بيند.  ق ت ک ه ای اس ر ابلھان شيم فک     ي

ه ه یھم ار طبق صويب ی ک د ت ا چن ه ب ود ک د ب ن خواھ ش اي ت ک ه   زحم نام

صادی، حاصل فعاليت دولت . سرمايه داری کند م را جانشينزسوسيالي نھاد اقت

ار   زحمت کش فقط  یطبقه. نيست ه ک می تواند قدرت دولت را با کمال شدت ب

ی رَ بَ ع گرائ ت جم صادی را در جھ ل اقت ا راه تکام ويکلکت(د ت اه و ) مزي کوت

  .پيمودن آن را آسان کند

ه شمول،  یطبق ه م رد ک د ک روع خواھ لاحاتی ش ا آن اص ش ب ت ک           زحم

ود  یبه اصطلاح، برنامه د ب زم خواھ  حداقل می شود و با منطق وضع خود مل

  .پيش رود» جمع گرايانه«که مستقيماً به سوی اقدامات 

ات پذيرفتن روزی ھشت ساعت کار و برنامه ای  رای مالي سنگين و مترقی ب

شار  درآمد کاری به نسبت ساده است، ھرچند در اين بر ل در انت جا ھم مرکز ثق

ده . نيست بلکه در سازمان اجرائی آن است» قانون«متن  ا اشکال عم و در (ام
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يم) مزکلکتيوي( جا ما به جمع گرائی  اين ارت است از سازمان !) ميل می کن عب

رف د د از ط ه تولي رف دادن ب ه از ط ائی ک اه ھ ا و کارگ ه ھ ت در آن کارخان ول

  .ھا بسته خواھند شد ھا در جواب انتشار اين قانون صاحبان آن

ردن را زبا ه حق ارث ب انونی ک شار ق  ھم کاری به نسبت ساده خواھد بود انت

ولی  ميراث. لغو کند و نيز عملی کردن اين قانون ھای چندی به شکل سرمايه پ

د ، زحمت کش ايجاد نخواھد کرد یاشکالی برای طبقه  مزاحم اقتصاد آن نخواھ

ا سرمايه. شد ين ي ه صورت زم راث ب ه در مي   یاما برای دولت کارگری مداخل

  .صنعتی در حکم برعھده گرفتن سازمان توليد براساس سوسياليستی است

يع ی وس ا مقياس ا ب م، ام ين حک ران  ھم ا جب واه ب ت، خ لب مالکي ر س ر، ب ت

ای . آن، جاری استخسارت و خواه بی  ران خسارت مزاي ا جب سلب مالکيت ب

ران خسارت ت ی جب الی دارد؛ و سلب مالکيت ب ا مشکلات م ا وأسياسی، ام م ب

ی شکلات سياس ت و م الی اس ای م زرگ. مزاي ا ب الی و  ام شکلات م ر از م ت

  .ندی اسياسی مشکلاتی سازمانی و اقتصاد

  . گر نيستحکومت کارگری به معنی حکومت معجزه: باز می گوئيم

شان  رين اشکال را ن عام کردن توليد با شاخه ھائی شروع خواھد شد که کمت

ه . دھد رد ک د ک در دوره اول بخش عمومی توليد به شکل واحدھائی جلوه خواھ

ود د ب وط خواھن صادی خصوصی مرب سات اقت ا تأسي الا ب ادلات ک وانين مب ا ق . ب

ر  ال می شود وسيع اقتصاد عمومی شده اشغ یھرقدر قلمروی که به وسيله ت

شتر،  د بي باشد مزايای آن زيادتر، احساس استواری از طرف رژيم سياسی جدي

ود دامات . و اقدامات اقتصادی بعدی طبقه ی کارگر استوارتر خواھد ب ن اق در اي

ه ر یتکي ه ب ود بلک د ب ی نخواھ د مل ای تولي ر نيروھ ا ب ارگر تنھ ه ی ک      طبق

ه در خط مشی  بين المللی نيز متکی خواھد یشيوه ان طور ک  شد، درست ھم
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ر  یواسطهی رابطه ھای ب انقلابی خود نه فقط بر ی خويش، بلکه ب  طبقاتی مل

  . زحمت کش بين المللی متکی می شود ی تجربيات تاريخی طبقه یھمه

ه ه انقلاب در کف آن  یطبق درتی است ک ه صاحب ق  زحمت کش روسی، ک

ا اقدامی ر قرار داده است، از اين بالا ھر رد ت ا که مقتضيات ايجاب کند خواھد ک

د دھدزسرنوشت ھدف ملی خود را با ھدف سوسيالي ن امر ١٢٤م جھانی پيون    اي

شی زحمت ی خط م ين الملل ی ب ضای اصول کل ا اقت ه تنھ ه  ن شان است، بلک  ک

ور  ن راه مجب ادن در اي ام نھ ه گ اتی آن را ب ای طبق د ضرورت بق   آوای نيرومن

  .می کند

ه د  زحمت کش یطبق ه خواھ ن طبق د؛ اي د ش ده نخواھ ب ران ه عق يه ب  روس

ه -توانست کار عظيمی را که آغاز کرده است به پايان برد، فقط به يک شرط  ب

ا ه چھ د چگون ه بدان رطی ک شکند و آن را رش ا را ب زرگ م لاب ب ی انق چوب مل

  . پيروزی کارگر در جھان سازد یسرلوحه

تروتسکیتروتسکی

                                                

    

  ١٩٠٥ سنت پترسبورگ، دسامبر 

  

 

  

  

  

  

 
 

 
خن-١٢٤ ر س ه ب ا در مقدم ت، ب  م ر آن گذش ه ذک ال ک ی لاس ارهه ران ی درب ور کل             یط

  . چشم اندازھای بين المللی انقلاب سخن گفته ايم
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  کمون پاريسکمون پاريس
  

را می رسد در اوضاع عادی . در تاريخ، بيشتر اوقات انقلاب پس از جنگ ف

توده ھای کارگر خود را با تحمل رنج بسيار از روزی به روز ديگر می رسانند 

روی شگرف  ل ني د و در مقاب ام می دھن و کار برده وار خود را با بردباری انج

د ی کنن ا م شت دوت ادت پ و. ع ادت نب ر ع ه اگ يس، ن ه پل ان و ن ه مراقب        د ن

ين از جان و دل  ه چن ائی را ک زندان بانان و نه دژخيمان، نمی توانستند توده ھ

  .گونه منقاد سازند به سرمايه داری خدمت می کنند بدين

رای  ازد، ب ی س اه م د و تب ی کن کنجه م ين ش ا را چن وده ھ ه ت گ، ک       جن

ردم را  درست بد-فرمان روايان ھم خطرناک است ا يک ضربت م ه ب ل ک ين دلي

رين و  ده ت ب مان ود عق در خ ا تن شد و ب ی ک رون م ان بي ادی ش ع ع       از وض

ه  د و ب ه کنن غافل ترين افراد را بيدار می سازد که از اعمال خود سياھه ای تھي

  .اطراف خويش بنگرند

  

  

  جنگ و انقلابجنگ و انقلاب
  

ان رای ب فرم ان ب ه دره رواي ر ب ا رنجب ون ھ دن ميلي ای زور ران عله ھ ون ش

ده و دروغ شوند ن وع ه دام ادت دست ب ای ع ه ج ه ب ستند ک ور ھ  . جنگ مجب

ه ا یطبق ود را ب ا گرامی  آن چه  متوسط جنگ خ وده ھ وار ت رای روح بزرگ ب

رای » آزادی«جنگ در راه : است بزک می کند ا » دادگری«است، ب است، و ب
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دف  ر«ھ دگی بھت رين ب. »زن ست ت ا را از پ وده ھ ه ت شان غولی جنگ ک ه ھاي

د بيرون می کشد ھميشه دست آخر آن ول می زن ا را گ انی : ھ شان ارمغ و براي

ازه ای ت ا و زنجيرھ م ھ ز زخ ی آورد ج ه. نم ع برانگيخت ل وض دين دلي        یب

ه  اری علي ه انفج اھی ب ت گ گ اس ل جن ه حاص ورده ک ب خ ای فري وده ھ       ت

  .روايان کشانيده می شود؛ جنگ انقلاب می زايد فرمان

ين روی داددو ن چن گ روس و ژاپ ول جن يش در ط ال پ گ : ازده س جن

  . انجاميد١٩٠٥نارضائی مردم را شديدتر کرد و به انقلاب 

ار جنگ : در فرانسه چھل و شش سال پيش چنين اتفاقی روی داد -١٨٧٠ک

  . فرانسه و پروس به قيام کارگران و آفرينش کمون پاريس کشيد١٨٧١

  

  

کمونکمون

                                                

  
  

ه ت طبق ط ب یحکوم انی  متوس پاھيان آلم ل س ت در مقاب اع از پايتخ رای دف

 متوسط  یاما طبقه. وجود آورده بوده کارگران را مسلح کرده و گارد ملی را ب

پس . ١٢٥فرانسوی از کارگران خود بيشتر ترسيد تا از لشکريان ھومن تزولرن

د ارگران برآم ع سلاح ک دد خل وری در ص ت جمھ اريس حکوم سليم پ ا . از ت ام

ان  ودجنگ در اين رده ب دار ک ان را بي ان وضع . روح طغي ه ھم نمی خواستند ب

تند گ داش يش از جن ه پ د ک ارگريی برگردن سليم . ک اريس از ت ارگران پ        ک

ميان کارگران مسلح و ھنگ ھای . سلاح ھائی که در دست داشتند امتناع کردند

ری روی داد ت درگي ه در . دول ن واقع ارس ١٨اي د١٨٧١م يش آم ارگران .  پ ک

 
ه Hohenzollernانزلرن  ھوھ-١٢٥ رن( ب وھن تزول انی ھ سله)آلم رين سل اھان  ی، آخ  پادش

  .١٩١٨تا ١٧٠١پروس و امپراتوران آلمان از 
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 مارس در پايتخت حکومتی ٢٨وز شدند و پاريس به دست آنان افتاد، و در پير

د. کارگری، به نام کمون، برقرار کردند ر نپائي ن حکومت دي دافعان . اي آخرين م

ه ر حمل ه یکمون بعد از يک پايداری دليرانه در براب شکريان طبق  متوسط  ی ل

ا قصاص  به خاک و خون غلتيدند و آن اه ھ دگان گاه ھفته ھا و م از شرکت کنن

ودن . در جريان بود زحمت کش  یدر انقلاب طبقه اما کمون، با ھمه مستعجل ب

زرگ ت اش، ب د دول ناخته ش ارگری ش ای ک ارزه ھ اريخ مب داد در ت رين روي . ت

ه زحمت کش  یطبقه ارگران  یجھان توانست برای اولين بار براساس تجرب  ک

ست، ھدف کشان انقلاب زحمتپاريسی ببيند که  دام است، و چه  چي ھای آن ک

  .راه ھائی را بايد در پيش گيرد

  

  

  کارھای بزرگ کمونکارھای بزرگ کمون
  

ارگری؛ اعلام ه کمون شروع کرد به تأييد برگزيده شدن بيگان گان در دولت ک

  ».پرچم کمون پرچم جمھوری جھانی است«: کرد که

ود، ستون  و نم ر مرگ را لغ رد، کيف اک ک ن پ کمون دولت و مدرسه را از دي

شانه(ا  ر١٢٦واندوم ود یکه ن يھن پرستی افراطی ب ه)  م شيد، ھم ر ک ه زي   یب

ان را  وظيفه ھا و مقام ھا را به خدمت گزاران اصيل مردم سپرد و دست زد آن م

  .در سطحی نه بالاتر از مزد کارگر قرار داد

                                                 
.  ستونی که به يادبود پيروزی ھای ناپلئون بناپارت ساخته شدVendome ستون واندوم -١٢٦

  )ن (.ھنوز وجود دارد. را خراب کرد اما تی ير آن را مجدداً برپا ساخت کمون آن
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ه سرمايه داران  ائی ک اه ھ ا و کارگ ه ھ اربرداری از کارخان ه آم شروع کرد ب

هناک تعطيل کرده بو ھراس د را برپاي ه تولي ن ک اعی آغاز  یدند، برای اي  اجتم

  .و اين گام اول بود به سوی سازمان جامعه گرايانه زندگی اقتصادی. کند

م  ود درھ ه خ را ک شيد، زي ق نبخ ت تحق ر داش ه در نظ داماتی را ک ون اق کم

م یطبقه. شکست سمارک   متوسط فرانسوی با ھ اری بي ی«ک    خود» دشمن مل

 طبقه ی کارگر،  قيام دشمن راستين خود، يعنی-بقاتی آن شد که در دم متفق ط-

ا در  ینقشه ھا و وظيفه ھای کمون جامعه. را به خون کشانيد  عمل نپوشيد ام

ا . جھان راه يافت طبقه ی کارگر عوض به دل ھای بھترين فرزندان شه ھ آن نق

  . ما شده است یو وظيفه ھا ميثاق ھای انقلابی مبارزه

ر ١٩١٧مارس ١٨و امروز، در  شه در براب  تصوير کمون آشکارتر از ھمي

ار ک ب انی دراز، ي ت زم د از گذش ه بع را ک ود، زي ی ش دار م ا پدي ه  م ر ب     ديگ

  . جنگ ھای انقلابی گام نھاده ايم یدوره

  

  

  جنگ جھانیجنگ جھانی
  

ه در آن د و  جنگ جھانی ده ھا رنجبر را از اوضاع عادی ک ار می کردن ا ک ھ

کنون اين وضع فقط در اروپا بوده است؛  تا.  استرويش داشتند، بيرون کشيده

ه. مريکا ھم خواھيم ديدآفردا ھمين را در  اه ب ارگر ھيچ گ ه ی ک دھائی  طبق نوي

ھيچ گاه چنين رنگين کمان ھائی برای آنان ترسيم . بيشتر از اين داده نشده بود

ود ده ب دازه. نگردي ه ان اه ب يچ گ ه  ی دوره یھ ق نگفت ان تمل ه آن ن جنگ ب  اي

ه . بودند اع از دروغی ک رای دف ه ب د ک ات دارا جرأت نکرده بودن اه طبق ھيچ گ

اه پيش . نام دارد اين ھمه خون از مردم بخواھند» دفاع از مام ميھن« و ھيچ گ
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انی  ده و قرب ع نگردي ورد خيانت واق از اين رنجبران اين قدر فريب نخورده و م

  .نشده بودند

 در شھرھا و روستاھای قحطی زده لای و ر از خون ودر سنگرھای خندقی پُ 

و اين تأثيرھا دست به دست . ميليون ھا دل با ھيجان و نوميدی و خشم می تپند

ت ده اس ديل ش ی تب ت انقلاب ه حمي ه داده و ب ه گرايان ای جامع شه ھ ردا . اندي  ف

ه  ارگری زبان ای ک وده ھ کار ت د و آش ای نيرومن ام ھ ورت قي ه ص ا ب عله ھ ش

  .خواھند گشيد

روسيه ھم اکنون از شاھراه انقلاب سربرآورده است و ت کش  زحم یطبقه

پايه ھای ناشريف ترين استبدادی که جھان به خود ديده است بر اثر برخورد با 

ادی . آن می لرزد و فرو می ريزد با اين ھمه انقلاب روسيه چيزی نيست جز من

  . اروپا و در سراسر جھان یکشان در ھمه طغيان ھای زحمت

ه گر تما جامع ارگری خواھيم گف وده ھای سرکش ک ه ت ان ب   ه کمون را ب: اي

رده است یطبقه! اد بياوريدي از .  متوسط شما را عليه دشمنی خارجی مسلح ک

!  کردند١٨٧١پس دادن سلاح ھا امتناع کنيد، آن چنان که کارگران پاريسی در 

ه سوی دشمن ١٢٧به دعوت کارل ليب کنشت ا را ب ن سلاح ھ د و اي  توجه کني

درا رمايه داری برگرداني وی س ه س ود، ب تين خ گ ! س ت را از چن ين دول   ماش

ه یآن را از وسيله! آنان بيرون آوريد زار حکومت  ی ستم طبق ه اب  متوسط ب

دتر از آن . بر خود آنان بدل کنيد زحمت کش  یطبقه سيار نيرومن امروز شما ب

                                                 
ارل -١٢٧ شت، ک مKarl Liebknecht ليب کن انی و ھ ی آلم ار روزا  انقلاب ورگ  ک لوکزامب

ه ١٥ دی ٢٥در . Ebertمخالف حکومت  ا روزا١٩١٩ ژانوي شته   ب ورگ دستگير و ک لوکزامب
  .شد

ورگ،  رداز )١٩١٩-١٨٧٠(، Rosa Luxemburgروزا لوکزامب ه پ ی و نظري ، انقلاب
ستانی ارگران آ. لھ ان ک ر طغي درھب انی انجامي ه جنگ جھ ه ب انی ک ھيدان . لم روان و از ش از پي

  .نھضت کمونيستی بين المللی
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از تخت ھايشان  انگل ھا را  یھمه. ھستيد که نياکان شما در زمان کمون بودند

ان ! زير آوريده ب رای مصرف خودت ه را ب ا، ھم ه ھ زمين ھا، معدن ھا، کارخان

 ! کار یبرادری در کار، و برابری در بھره مندی از نتيجه. تصرف کنيد

  .پرچم کمون پرچم جمھوری جھانی کارگر است

 

  ١٩١٧ مارس ١٧نيويورک 
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   شوروی شوروییی  يهيهو روسو روس		کمون پاريسکمون پاريس
  

  

ت یدوره لاب زحم ستين انق اه نخ ه  کوت رای طبق شان ب      ی ک

دزحمت کش  اد. به پيروزی دشمن انجامي ن دوره ھفت  از -و دو روز اي

  . طول کشيد- مه٢٨ مارس تا ١٨

  »١٢٨ پاريس١٨٧١ مارس ١٨کمون «لاورف، 

  

  

		نارسی حزبنارسی حزب

                                                

  گرا در کمونگرا در کمون  ھای جامعهھای جامعه
  

ارگر چن  پاريس اولين تلاش، ھر١٨٧١کمون  ه ی ک اريخی طبق د ضعيف، ت

ود ری خود ب ردن برت ل ک ا. برای تحمي م، ب ادبود کمون را گرامی می داري ا ي  م

دگان درسرشت فوق العادهوجود  ه ھای آن، و نارسی شرکت کنن   محدود تجرب

ی ودن يگان آن، و درھم ه اش، و نب ودن ه برنام ی نب رانش، و قطع ی در رھب گ

ه راس نوميدان ان، و ھ ای آن شه ھ أت ینق ست   ھي ی آن، و شک ای اجرائ  ھ

ر داشتند یناک شومی که ھمه وحشت سريع آن اث ه.  آن عوامل در ت ه گفت   یب

ون  ا در کم گ «لاورف م د رن ارگری را، ھرچن وری ک پيده دم جمھ ستين س نخ

ده با کائوتسکی موضوع ب. گرامی می داريم» باخته رق می کن ی ف ه . کل وی ک

ين کمون و بخش قابل ملاحظه ای از کتاب خود  را به تباين خام مغرضانه ای ب

 
١٢٨- The Paris Commune of March ١٨٧١ ,١٨ 
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 کمون را در سيمائی از آن  یقدرت شوروی اختصاص داده است مزايای عمده

  . بدفرجامی و عيب کمون می دانيم یمی بيند که ما آن را مايه

ون  ه کم د ک ی کن ت م ج ثاب ل رن ا تحم سکی ب ور ١٨٧١کائوت ه ط اريس ب  پ

رد  آورد و انقلابيون را غافلناگھان سربره آماده نشد بلکه ب» تصنعی« ر ک  -گي

ه وسيله آن که حال ود یانقلاب اکتبر دقيقاً ب اده شده ب ا آم د .  حزب م ی تردي ب

ه یچون جرأت نکرده است که ھمه. چنين است   ی انديشه ھای سخت مرتجعان

ان آخود را به زبان بي ا انقلابي ه آي د ک  ١٨٧١ورد راست و پوست کنده نمی گوي

د و  زحمت کش که شورش طبقه یپاريس برای اين  را پيش بينی نکرده بودن

ه  آن چه که برای اين ا ھشيارانه ب د ت ده بودن ود از پيش ندي ذير ب را اجتناب ناپ

ه ا ن ستند ي تايش ھ ور س د در خ تقبال آن رون ه . اس صويری ک ه، ت ن ھم ا اي ب

ن ه کائوتسکی رسم کرده ب ده درست اي ه در خوانن صورتی ساخته شده است ک

صوير  زدت ی انگي اريس ب. را برم ان پ دند ه کموني دبياری ش ار ب ان دچ        ناگھ

ان ١٢٩آن باواريائی مسکين، فولمار( ، يک بار اظھار تأسف کرده بود که کموني

ن ای اي ه ج را ب درت را چ ه ق ه دست ک د ب ه بودن ستر نرفت ه ب د ب       و از ) بگيرن

ر د ب ان دل سوخت اين روی باي شويک. آن ه  بل ه ب ا آگاھان استقبال شوربختی ھ

درت( د پس در) کسب ق سته رفتن ا شاي ن دني  بخشايشی و در سرای ديگر  یاي

ستند ر. درخور آمرزشی ني انی ب ين بي اور  چن ی خود آن ب ر ناسازگاری درون اث

ست ی ني ا. کردن ه ب ب ن گفت ن، اي ود اي ع ه وج ذير از وض د ناپ ورتی تردي           ص

ستقل« ائی م ر» ١٣٠ھ آب ب سکی م د کائوت ی آي رو م ود ف ر را در لاک خ ه س  ک

د بردند  ه پيش می رون ر ب د؛ و اگ ه سبب تا چيزی را نبينند و پيش بينی نکنن ب

  .ه استعلی الحساب به قفايشان خورد اردنگيی است که

                                                 
١٢٩- Vollmar 
١٣٠- Independents  
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ه آن،  خوار«: کائوتسکی می نويسد دادن ب ار ن ساختن پاريس، حکومت مخت

رای آن  ان محروم ساختنش از عنوان پايتخت، خلع سلاح آن ب ا اطمين د ب ه بع ک

ن ه دست زده شود؛ اي ائی سلطنت گرايان م خاطر بيشتری به کودت ا مھ رين ھ  ت

رده  رسالت ه آن مجلس انتخاب ک ی ک روی اجرائ ی، و رئيس ني ھای مجلس مل

شانيده شد  اريس ک ان پ ه طغي بود، يعنی تی ير، شمرده می شد؛ و اختلافی که ب

  .جا برخاست از اين

ا ای بلشويکواضح است که سرشت کودت« در ب ا چق اوت  آن چه ھ يم متف گفت

شيدند؛ و  بود، بلشويک رون می ک ھائی که قدرت خود را از اشتياق به صلح بي

اه پرست  ی ش ع مل شان در مجم ود، و مخالفان ان ب شتيبان آن ان پ ه ی دھق طبق

  .کرات بودندوھای سوسيال دم نبودند بلکه انقلابيون اجتماعی و منشويک

ا کودت بلشويک« ام دستگاه دولت ھا ب ا يک حزب تم ه ب    ائی حساب شده، ک

يدند درت رس ه ق ت ب ان گذاش ار آن دترين و -را در اختي              و در دم نيرومن

رين روشی ب ه ت ان رحمان ه مخالف ود، از جمل ان خ ذف مخالف رای ح ا را ب  ھ

  .بردند به کار خود،زحمت کش 

ون از«  شورش کمون متعجب از سوی ديگر ھيچ کس بيشتر از خود انقلابي

 نامطلوب  ینشد و برای تعداد شايان توجھی از آنان درگيری در بالاترين درجه

  ».بود

ن آن چه بھتر متوجه معنی واقعی آن که برای اره کائوتسکی در اي ا درب   یج

  :کمونيان نوشته است بشويم چند قرينه می آوريم

اره ده درب سيار آموزن اب ب ان کت ی ی لاورف، در ھم ون م سد کم اول «:  نوي

، شش ماه پس از سقوط امپراتوری و چند روزی پيش از انفجار ١٨٧١مارس 
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ه وز برنام د ھن ی کردن ری م اريس را رھب ل پ ين المل ه ب سانی ک ون، ک   یکم

  ».سياسی مشخصی نداشتند

ود،١٨بعد از « و ھم او می نويسد  ارگر ب   مارس پاريس در دست طبقه ی ک

شار  د دست اما رھبران آن که در زير ف ر منتظر خود خرد شده بودن درت غي   ق

  ».ھا نزدند به مقدماتی ترين اقدام

سد ه«: ليساگاری، عضو کمون و تاريخ نويس آن می نوي   یيک عضو کميت

 شماست آن قدر بزرگ است که از  ینقشی که برعھده«مرکزی گارد ملی گفت 

د یعھده ه شانه .  ايفای آن بر نمی آئي ن است ک ا ھدف شما اي ار تنھ ر ب از زي

ود»وليت خالی کنيدئمس ه ھنگام . ، و در اين گفته حقيقت بسياری نھفته ب ا ب ام

ه نقش ی است ک ا  عمل نبودن سازمان مقدماتی و آمادگی برای کار غالباً دليل ھ

  ».ھا برنيايند  آن یهدبه مردانی واگذار شود که از عھ

د شد حو از اين پس باز واض(گفته شد می توان دريافت  آن چه از ر خواھ ) ت

ارزه ودن مب رای نب يحی ب ه توض رف  یک درت از ط سب ق رای ک ستقيم ب  م

اوری سياسی  سوسياليست ی ي ھا يا جامعه گرايان پاريس بی شکلی نظری و ب

  .ھيچ روی ملاحظات تاکتيکی ديگری در کار نبوده استه آنان بوده و ب

ا سک م ود کائوت داقت خ انگر ص ده بي ور عم ه ط ه ب داريم ک دی ن ه تردي     ی ب

نت ان  س لاب آلم ا آن از انق ه وی ب اده ای است ک وق الع ون، تعجب ف ای کم ھ

تقبال م دی اس امطلوب«: کن ه ن رين درج الا ت ی در ب ه » .درگيري م ک د داري   تردي

د ھای بعد اين گفته را نسل ار او بگذارن رو و اعتب د . به حساب آب در حقيقت باي

کارانه   و فروگذاری و القاھای فريبتمثيل تاريخی او را ترکيبی از اشتباه کاری

  .توصيف کنيم
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 پاريس داشت ميليوکف، که آشکارا از طرف  یھائی را که تی ير درباره نيت

اره رورد یتسرتلی و چرنف پشتيبانی می شد، درب ه می پ راد در مخيل .  پتروگ

ه  فی ھم ان، از کرنيل ف١٣١آن ا پترس ه ١٣٢ ت د ک ی کردن د م ه روز تأيي  روز ب

دارد، پتروگراد نسبت  به کشور بيگانه شده است ھيچ چيز با آن وجه مشترک ن

 خود را بر جامعه تحميل کند،  یمی کوشد که اراده کاملاً به فساد کشيده شده و

ه ين وظيف راد اول دن و خوارکردن پتروگ م کوبي تيارانش  یدرھ  ميليوکف و دس

ز را. بود راد مرک ه پتروگ ستين و اين کار در برھه ای از زمان صورت گرفت ک

ود ود وضع خ سته ب وز نتوان ه ھن ی ک ود، انقلاب لاب ب ه را انق شور  یدر بقي  ک

ه ١٣٣روژيانکو. استوار سازد رد ک شنھاد می ک ا، آشکارا پي شين دوم  رئيس پي

ا پتروگراد برای منظورھای تربيتی تقدم آلمان ه ريگ  ١٣٤ھا شود، ھمان طور ک

ر .شده بود ه ميليوکف روژيانکو چيزی را ب ان می آورد ک اجرا   می کوشيدزب

  . خط مشی خود به آن ياری داد ی با ھمه١٣٥کند و کرنسکی

                                                 
چ -١٣١ ه وي ف، لاورگيورگي ، )١٩١٨ -١٨٧٠ (Lavr Georgievich Kornilov کرنيل

د دوره ی ا زاری و بع ت ت ی دوره ی حکوم رال روس لابژن وای . نق ل ق ده ک ه فرمان ی ک وقت
  .حکومت موقت بود در صدد کودتا برآمد

ا ١٨٦٩ A. I. Potressov پترسف -١٣٢ ا ١٨٥٩  P. N. Miliukov؛ ميليوکف ١٩٣٤ ت  ت
سرتلی ١٩٤٣ ا ١٨٨٢ G. I. Tseretelli؛ ت ف ١٩٥٩ ت ا ١٨٧٦ V.M.Chernov؛ چرن  ت
ف ١٩٥٢ ا ١٨٧٠  L.G.Kornilov؛ کرنيل ش: ١٩١٨ ت ف من ود؛ پترس ت ب اح راس ويک جن

را،  ه گ ون جامع ر انقلابي ميليوکف رھبر کادت ھا بود؛ تسرتلی رھبر منشويک ھا و چرنف رھب
سکی  ت کرن ه در دول ف در اوت Kerenskyھم رال کرنيل د؛ ژن ر بودن دد ١٩١٧ وزي  در ص
  )ن. (کودتائی برآمد ولی ناکام شد

ل -١٣٣ انکو، ميخائي تمدار ، )١٩٢٤ -١٨٥٩ (Mikhail Rodzianko رژي ورخ و سياس م
ا از  يس دوم ای دوم و سوم، رئ ا ١٩١١روس، عضو دوم وری «مؤلف . ١٩١٦ ت سقوط امپرات

  .»تزارھا
١٣٤- Riga 
ودوروويچ -١٣٥ ساندر فئ سکی، الک      Alexandre Feodorovich Kerenski کرن

دار روس)١٩٧٠ -١٨٨١( ت م گ. ، سياس ر جن ت اوت . وزي ت موق يس حکوم ه . ١٩١٧رئ ب
  . سرنگون شددست بلشويک ھا
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د ع سلاح کن ارگران را خل ه ک ر، آرزو داشت ک ی ي د ت ن . ميليوکف، مانن از اي

 و تسرتلی کارگران پتروگراد تا حد ١٣٦از برکت وجود کرنسکی و چرنف بالاتر

ه ع سلاح شدند١٩١٧  یزيادی در ژوئي ه کرنيلف د.  خل ی ک د وقت  ر مارس بع

ارگران  دادی از ک به عزم تصرف پتروگراد به سوی آن شھر پيش می رفت تع

ه سليح عنصر مھمی در تھي د ت ر  یدوباره مسلح گرديدند و اين تجدي ام اکتب  قي

ود ی ش مرده م لاب . ش سکی انق ه کائوت اتی ک ان نک ب درست در ھم دين ترتي ب

ا ن دو، ت د اي اين می دان اريس مب ارس پ ا شورش م ر را ب رھم اکتب اد، ب د زي  ح

  .ند امنطبق

ا اختلاف در کجاست؟ نخست در شه ھای جنايت ام ن نق ه اي ر  یکاران ی ي  ت

دند اب ش د: کامي ابود گرديدن ارگر ن زاران ک د و ھ ه ش ه دست او خف اريس ب      . پ

ارگران : از اين طرف ميليوکف به تمام معنی ناکام شد پتروگراد دژ نفوذناپذير ک

ه سپاھيان باقی ماند و رھبر طبقه ی د ک ا تقاضا کن  متوسط به اوکرائين رفت ت

د غال کنن يه را اش صر روس س. قي ادی م د زي ا ح ا ت ستيم وئم تلاف ھ ن اخ   ول اي

ار . وليت را بر دوش بگيريمئآماده ايم که بار مس م در ک م ديگری ھ اختلاف مھ

ت ده اس ه ش دادھا گفت ان روي ا در جري ه بارھ ت ک ان : اس ه کموني الی ک        در ح

دگاه انقلاب ب ا، از دي ی اعتن ا، ب     ه طور عمده ملاحظات ميھن پرستانه داشتند م

ل اول ه شکست کمون به فروريخت. بين المللی می نگريستيم ين المل گی کامل ب

در شب  - اما مارکس. انجاميد؛ پيروزی نيروی شوراھا بين الملل سوم را آفريد

ام يش از قي ام ن-پ ه قي درز داد ک ان ان ه کموني د ب ازمانی بيافرينن ی س د، ول  ! کنن

ن ارکس حدت وضع  نظر کائوتسکی، از استناد به اين گواه برای اثبات اي ه م ک

                                                 
ائيلوويچ  -١٣٦ ور ميخ ف، ويکت ، )١٩٥٢-١٨٧٦ (Viktor Mikhailovich Chernovچرن

ه  س روزنام ويس روس، مؤس ه ن ی«روزنام يه انقلاب ی ١٨٩٣در . »روس ضت انقلاب ه نھ  ب
  . در صف روس ھای سفيد با بلشويک ھا جنگيد١٩١٩در . پيوست
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ل درک است ود، قاب نجيده ب ل س ه نحوی ناکام اريس را ب سکی . در پ ا کائوت       ام

رداری ه می خواھد از اندرز مارکس برای محکوم کردن قيام ب ره ب طور کلی بھ

د ه دوی مانن. کن ازمان را ی  ھم ان س ی آلم يال دموکراس ردمداران سوس س

  .نخستين و برجسته ترين روش برای عقب انداختن عمل انقلابی می بيند

د  ازيم نباي دود س ازمان، مح وان س ه عن ازمان، ب ه س ود را ب ر بحث خ ا اگ ام

ر، نُ ار فراموش کنيم که مقدم بر انقلاب اکتب ر سر ک اه حکومت کرنسکی ب ه م

ن حزب ما ھم خود را تنھا مصروف بلوا انگيزی نکرد، بلکه آ بود که در زمان

م يافت دادن پرداخت و توفيق به سازمان ائی ھ ی صورت . ھ ر وقت انقلاب اکتب

راد و  ارگران و سربازان پتروگ ده ای در شوراھای ک ه اکثريت خردکنن گرفت ک

ه دست  مرکزھای صنعتی کشور یمسکو و ھمه وديم و شوراھا را  ب  آورده ب

ه وسيله زمانبه سا ه ب ری  یھای قدرتمندی تبديل کرده بوديم ک ا رھب     حزب م

ن . می شد ه از آن اي اريس را پشت سر خود داشتيم ک بالاخره کمون قھرمان پ

د و خود دادھا را پيش بينی کنن د روي ون باي را  نتيجه را گرفته بوديم که انقلابي

  !نش ھستيمبرای اين کار ھم در خور سرز. ھا آماده سازند برای آن

بين کمون و روسيه شوروی را برای آن انجام موقعيت   یکائوتسکی مقايسه

ه ی د طبق ده و پيروزمن اتوری زن ه يک ديکت د ک را در راه  زحمت کش می دھ

ق ت تحق سبت دور ني ه ن ته ای ب ه در گذش اتوريی ک صالح ديکت ان  ام ش در مي

  .بود، تخطئه کند و خوار سازد

هرضای خاطر، ق کائوتسکی، با ه یسمتی از بياني ی  ی کميت ارد مل  مرکزی گ

ه در روز  يله١٩را ک ه وس رال ب ل دو ژن بت قت ه مناس ارس ب ربازان  ی م  س

ا را «: منتشر شده بود، نقل می کند د شرف م ه می خواھن پليدی خون آلودی ک
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ز است ی اسف انگي د افترائ ه دار کنن ا آن لک سی را . ب ل ک ب قت ز ترتي ا ھرگ   م

  ».ملی ھيچ گاه در خيانت شرکت نمی کندنداده ايم و گارد 

ه مس یطبيعی است که کميته لئ مرکزی دليلی نداشت ک ه  وليت قت ائی را ک ھ

ه در . گردن بگيرده به آن ارتباطی نداشت ب ا لحن احساساتی و عاطفی بياني ام

ه ار عام ر افک ردان را در براب ی سياسی آن م نی بزدل ت روش ه ی  ینھاي  طبق

ه.متوسط آشکار می سازد م ماي ن ھ ی .  شگفتی نيست ی اي ارد مل دگان گ  نماين

ابقه ا س د ب ی بودن وارد مردان شتر م ر یدر بي سيار محق ی ب ساگاری .  انقلاب    لي

ه«: می نويسد ه ی متوسط  یحتی يک نام مشھور در ميان آنان نبود، ھم  طبق

سيار محدود ناشناخته،  دار بودند که در ھمه جا جز و خرده پای دکان ل ب محاف

  ».بيشتر آنان تا آن زمان نسبت به سياست بيگانه، بودندو 

اک  احساس فروتنانه و تاحدی سھم« ھمه آنان می نويسد  یلاورف درباره ن

ه ھرئکه از مس ر  وليت مھيب تاريخی داشتند و اشتياق ب چه ممکن است زودت

ه یرھا شدن از آن، در ھمه ن کميت ه سرنوشت  ی اعلاميه ھای اي زی، ک  مرک

  ».وضوح ديده می شوده  دست آن افتاده بود، بپاريس در

اره ا، درب ا شرمندگی م سکی، ب  خونريزی رجزخوانی  یپس از آن که کائوت

اد  اد انتق ه ب ون را ب صميمی کم ی ت س ب ارکس و انگل روی از م ه پي د ب ی کن     م

د  رد و می گوي سيان «می گي ر پاري ان است(اگ دم ) مقصودش کموني ات ق ا ثب    ب

ه حفظ حکومت موفق می شدندتی ير را دنبال شکريانی .  کرده بودند شايد ب  ل

ده شدند کوچک اريس عقب ران د که از پ شان نمی دادن اومتی ن رين مق ا ... ت   ام

شکريان خود را ببَ ه ل د و رَ بی ھيچ مزاحمتی گذاشتند تی ير برود، و گذاشتند ک

آنان را در ورسای از نو سازمان دھد، و روحی تازه در آنان بدمد، و استقامت 

  ».بخشد

 ٧٤



                                                                                نشر کارگری سوسياليستی
 

هکه کائوتسکی نمی تواند بفھمد  ه بياني ی ک وزدھم مارس را  یھمان مردان  ن

ر  منتشر کرده بودند، و به ھمان دلائل، که به تی ير مجال دادند که بی تحمل کيف

 اگر کمونيان با کمک -جور کند ا جمع وپاريس را ترک گويد و نيروھای خود ر

ايری از منش ه ذخ د بياني ده بودن روز ش ی محض پي ای اخلاق ی  یھ ان وزن  آن

ان مظھر  ع خوی مردمی احساساتی آن شد، در واق ين ن بزرگ می يافت؛ اما چن

درت . بی ارادگی انقلابی آنان بود ه ق اريس ب کسانی که با بازی سرنوشت، در پ

س ا آخررسيده بودند نمی توان روی خود را ت ه لازم است در دم ني د ک   تند بفھمن

د  باو آن که اندازند و به دنبال تی ير بتازند و پيش ازبه کار  وضع خود را توان

سروسامان دھد او را درھم شکنند و نيروھای جنگی را در اختيار بگيرند و در 

ف سران عل ه ی اف ان طبق د و مي ن کنن شه ک رزه را ري ای ھ ا  شھرستان ھ را ھ

وند صرف ش صرھای . مت ه عن ه علي تند ک ايلی نداش ی تم ين مردم ه چن البت

د نزديک داشت. ھای جدی کنند ضدانقلابی اقدام ممکن . ھريک با ديگری پيون

ود ر را  نب ی ي ان ت ران و جاسوس ه گ دام توطئ ر و اع ی ي املان ت ف ع ی توقي ب

رد رال. تعقيب ک ه اعدام ژن ی ک ايتی«ھای ضدانقلابی  وقت ازدو» جن  ی تلقی ندن

رال ان ژن ر فرم شکريان زي رد و ل ی ک ود ھمت ن ب ه ممک د چگون ی ش ای  م ھ

  ضدانقلابی را تعقيب کرد؟

ه الاترين درج لاب ب ه یدر انق الاترين درج ی در ب ه  ی مردم دی نھفت  نيرومن

ه جان آدمی و خون آدمی را گرامی «لاورف درست می گويد . است ی ک مردان

دن يک پيروزی سريع و قاطع بکوشند و می بايست در راه ترتيب دا می داشتند

را . ترين سرعت و قدرت عمل کنند و دشمن را درھم شکنند گاه با بزرگ آن زي

ريزی  و خون دادن اجتناب ناپذير را به حداقل،که فقط ازاين راه می شد قربانی 

  ».را به کمترين مقدار رسانيد
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سته خواھ١٩  یبا وجود اين اعلاميه ر نگري ه  مارس منصفانه ت ر ب د شد اگ

که آن را اعتراف بی قيد و شرط عقيده انگاريم، تجلی حالت زودگذری  جای اين

وده  ونريزی، دست داده ب ی خ امنتظر و ب روزی ن د از يک پي ه روز بع دانيم ک ب

ا از آن. است سکی ب ه کائوت ا ک ائ ج دوديتی درک پوي لاب و مح ای انق ای  ھ ھ

ائی  کلی بيگانه است به طرحه می يابند ب سرعت بسطه داخلی احوال آن که ب ھ

دادھای ب داز روي شد و چشم ان ل روح می اندي ا تمثي ه ب را ب ائی ک واه  دله ھ خ

د آشفته می سازد ه. انتخاب می کن د ک ه از  نمی فھم رم دلان ی تصميم ھای ن ب

ه ا در مرحل وده ھ ه را فقط .  اول انقلاب است یمشخصات کلی ت ارگران حمل ک

ر ولادين دنب زي شار ضرورتی پ د ف ر تھدي ط زي ه فق ور ک ان ط د، ھم ی کنن ال م

د ینابودی به وسيله رور سرخ دست می زنن  آن . گاردھای سفيد است که به ت

ه صورت نتيجهچه  سکی ب ی زحمت یکائوت الی اخلاق شان   يک احساس ع ک

ه١٨٧١پاريس در    ی جلوه می دھد در واقع چيزی جز سرشت نخستين مرحل

  .مکن بود در مورد ما نيز ديده شودچنين پديده ای م. جنگ داخلی نيست

ر  ی بازداشت ١٩١٧در پتروگراد ما در اکتب ی ب ی ريختن خون، حت اً ب  تقريب

ديم روز ش راد، پي ی زود آزاد . اف لاب خيل د از انق سکی بع ت کرن ران دول  وزي

، که پس از افتادن قدرت به دست ١٣٧بالاتر از اين، ژنرال قزاق کراسنف. شدند

سکی اشوراھا در معيت کرن رد و در گاتچين شروی ک راد پي ه سوی پتروگ  ١٣٨ ب

اين کار ھم درست با ھمان . اسير ما شد، روز بعد با دادن قول شرف آزاد گرديد

ود» مردی جوان« کمون  یروحيه ا ب ا خط د، پس از. شمرده می شد، ام  آن بع

کراسنف در حدود يک سال در جنوب با ما جنگيد و چند ھزار کمونيست را که 

رد  ابود ک هن ر روان ار ديگ ش  یب فوف ارت ار در ص ن ب ا اي د، ام راد ش  پتروگ

                                                 
١٣٧- Krasnov 
١٣٨- Gatchina 
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ونکرس(کشان، پس از قيام جوانان آلمانی  انقلاب زحمت. ١٣٩يودنيچ ا ي در ) ھ

ھا   کادت یھا در کنار ولگا که به وسيله چکوسلواک به خصوص پتروگراد، و

د از اعد  و منشويک١٤٠و انقلابيون جامعه گرا ود، و بع ام ھا ترتيب داده شده ب

ره، ١٤١قصد به جان لنين، و قتل اوريتسکی ھا، و سوء جمعی کمونيست ، و غي

  .و غيره، روش سخت تری پيش گرفت

  . ھمين تمايلات را، اما به صورت رؤيائی، در تاريخ کمون می بينيم

ائقه ه س ل ب ون در اص ت یکم رار گرف اب ق سير ارع ارزه در م ق مب .  منط

ه شتيبانان کميت سياری از پ ت عم یب ا  امني شهاومی ب رخ  یندي رور س ک ت      ي

د اد آن پرداختن ه ايج ود . ب ده ب ين ش ه تعي ن «کميت ان را از ت رھای خائن ا س      ت

ر خيانت«، )١٢٣شماره (، ١٤٢)روزنامه رسمی(» جدا سازد د کيف ا را بدھ » ھ

ردن  یھای مصادره فرمان). ١٢٤شماره ( ران ک  اموال تی ير و وزيرانش، وي

ه دم ک یخان ر، منھ ی ي دم، و ت تون وان ه خصوص ردن س ه  ب وط ب ان مرب فرم

ه در . قرار دھيم» تھديد«: ھا را بايد زير عنوان گروگان ود ک ن ب فرمان اخير اي

ا طرف برابر ھر رد از عضوھای کمون ي ه از طرف حکومت  ف داران کمون ک

ان د شد ورسای کشته شود سه تن از گروگ ا اعدام خواھن فعاليت شھربانی . ھ

                                                 
وي-١٣٩ ، )١٩٣٣ -١٨٦٢(، Nikolai Nikolaievich Yudenichچ  يودنيچ، نيکلای نيکلاي

ی . ژنرال روس در جنگ جھانی اول فيد در جنگ داخل ا ھمکاری ١٩١٨فرمانده نيروھای س  ب
  .کلچاک
را -١٤٠ ه گ ون جامع صار Social Revolutionaries انقلابي ا اخت شکيلاتی : SRs، ب  ت

شاورزی و ، که١٩٠١ناھمگون از طبقه ی متوسط خرده پای روسيه که در   معمولاً مصلحان ک
ر . نمايندگان منافع دھقانان فقير از ھر گوشه پيدا می شدند، تأسيس شد ن حزب ١٩١٧در اکتب  اي

د شکيل دادن م . به دو قسمت شد و جناح چپ آن با بلشويک ھا دولتی ائتلافی ت ی درھ تلاف وقت ائ
 با Brest- Litovskک شکست که انقلابيون جامعه گرا برای امضای پيمان صلح برست ليتوفس

  )ن. (آلمان به مخالفت با شوراھا برخاستند
١٤١- Uritsky 
١٤٢- Journal Officiel 
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ستی ١٤٣ رائول ريگو یسيلهپاريس، که به و املاً تروري  اداره می شد ھدفی ک

  .داشت، ھرچند ھميشه مفيد نبود

ه أثير ھم ر یت اننده ب دامات ترس ن اق ی ب  اي ر فرصت طلب ای عناصر ی اث ج

ا  یگرداننده ه ی متوسط ب رای آشتی دادن طبق ان ب  کمون، و به سبب تلاش آن

ين مجاز گفته ھای قابل نکوھش، و و عمل انجام شده به کمک شان ب ضع لرزان

ر را . دموکراسی و واقعيت ديکتاتوری، فلج می شد اد، لاورف وضع اخي زنده ي

  : کمون نوشته است، بيان می کند یبسيار خوب، در کتابش که درباره

ت« ط دول ه ی متوس اريس طبق وان  پ ه عن ر، ب ارگر فقي ه ی ک د و طبق    من

ام اصول آزاد ھای مختلف، به جامعه ای سياسی و مرکب از طبقه خواھی، ی ن

ود، پاريسی  ره ب خواستار آزادی کامل بيان و اجتماعات و انتقاد از دولت و غي

ه ود و وظيف ام داده ب ارگر انج ه ی ک ه انقلاب را در راه مصالح طبق  تحقق  یک

ان یبخشيدن به اين انقلاب به وسيله اد بني اريس   ايج ا را در پيش داشت، پ  ھ

دامبه عنوان جامعه ای از رنج ھای  بران طبقه ی کارگر آزاد شده، خواستار اق

  ».انقلابی عليه دشمنان نظام جديد، مثلاً خواستار ديکتاتوری بود

ه داده  دگی ادام ه زن ی انقطاع ب ان تقلای ب اگر کمون پاريس نيفتاده، و در مي

ه  ردن ضدانقلاب دست ب بود، ترديدی نيست که ناچار می شد برای ريشه کن ک

آن وقت ديگر کائوتسکی مجال نمی يافت  آن که حقيقت. د بزنداقدام ھای شدي

شويک ان و بل ين کموني اوت ب سنجد تف سان را ب ای غيران ل، . ھ ا، در مقاب     ام

شانه ه خونريزی ددمن رد ک اريس را  شايد تی ير فرصت نمی ک ارگران پ ه ک علي

  .آن صورت تاريخ بازنده نمی شد شايد در.  عمل بپوشاندی جامه

  

                                                 
ول -١٤٣ و، رائ تمدار )١٨٧١-١٨٤٦( ، Raoul Rigault ريگ ار و سياس ه نگ ، روزنام

  .به دست مردم ورسای کشته شد. عضو کمون. فرانسوی
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  منشمنش  ول و کمون دموکراتول و کمون دموکراتئئمرکزی نامسمرکزی نامس  یی  کميتهکميته
  

ا سکی م ه  کائوت ازد ک ی س اه م ضای ١٩در «را آگ دادی از اع ارس، تع    م

د، عده ای ديگر د مرکزی گارد ملی پيشنھا یکميته  حمله به ورسای می کردن

ز  ر چي ل از ھ ه قب تند ک ی خواس ومی م ته س د و دس ات بودن تار انتخاب خواس

ی شود دامات انقلاب سيار ع» اق دو ب ی افزاي ه م ه «: المان وئی ھرس ه گ ان ک  چن

کمی بعد، در ارتباط » .ھا نافی دوتای ديگر می شد اقدام لازم نبود و يکی از آن

ات در کم ن اختلاف ا اي ان ووب ا ھيج ب ب ل  ن، مطال ط متقاب زه ای در رواب ی م ب

د ی کن ان م لاب، بي ا وضع در . اصلاح و انق ودام ين ب ت چن صميم : حقيق ر ت اگ

وراً می ش گرفته ه ف د ک د  د که به ورسای حمله شود لازم می آم ی تجدي ارد مل گ

سازمان يابد و بھترين عنصرھای جنگی کارگران پاريس در رأس آن قرار داده 

ر شود اً ضعيف ت ی موقت دگاه انقلاب ا ترتيب . شوند؛ و در نتيجه پاريس از دي ام

ل ارن آن گ اريس را دادن و مق ارگران پار انتخابات پ ه ھای سرسبد ک يسی را ب

ی ی ب روه انقلاب دگاه گ ود بيرون شھر فرستادن از دي ی ب ه. معن ه از جنب   یالبت

ون کوچک ات کم ام انتخاب ه ورسای و انج ه ب ا نظری حمل رين مب م ينت ا ھ تی ب

ک افی يک نداشت و ي ل ن ا در عم رد ام ی نمی ک ود ديگر را نف رای . ديگر ب ب

 برای اين که حمله موفق توفيق در انتخابات می بايست حمله را معوق گذاشت؛

 کارگران را از شھر بيرون بردن بالاخره شود از انتخابات بايستی چشم پوشيد؛

ه طور  و ردن ب به ميدان جنگ فرستادن، و در نتيجه پاريس را موقتاً ضعيف ک

ھای ضدانقلابی در پايتخت  قطع ملازمه داشت با تضمينی در مقابل امکان اقدام

ترديد به خود راه دھد شورشی سفيد در پشت  آن که که تی ير بی داشتن؛ زيرا

رد م می ک ه در پايتخت رژيمی نظام. سر کمونيان عل ود ک ی ی واجب ب ر، يعن ت

ود رار ش ر، برق خت ت سد . س ی نوي ی «لاورف م منان داخل ا دش ه ب ود ک لازم ب

 ٧٩ 



 لئون تروتسکی                                                                            کمون پاريس
 

ان پُ اريس از آن ه پ دد، ک امتع د، ب ود، بجنگ راف  ر ب يش در اط ه روز پ ان ک آن

 که نمايندگانشان نآنا پا کرده بودند، باه ا بو و ميدان واندوم بلساختمان بورس

ا تند، ب ضور داش ی ح ارد مل ت و در گ تگاه دول ات و  در دس ه مطبوع ان ک آن

ا ا ورسای در تماس  اجتماعات مخصوص خود را داشتند، ب ه آشکارا ب ان ک آن

ر و  بودند و با ھر نشانی از بی توجھی و ھر قصوری از طرف کمون مصمم ت

  ».تر می شدند یجرّ 

دام ه اق از ب ا ني ن کارھ ادوش اي الی، و ب دوش ی م ای انقلاب ی ه ھ ور کل ط

ود صادی، ب ر: اقت ل از ھ ر قب يش از ھ ز و ب ش  چي زات ارت رای تجھي ز ب چي

ا یھمه. انقلابی ه دشواری ب ود ب ی ب اتوريی انقلاب اج ديکت ه محت ا ک ن کارھ   اي

ارزه يع انتخاب یمب ازگاراتی وس و  س ست ب ی توان سکی . دم ا کائوت        ام

دارد ترين تصوری از اين کوچک ه . که انقلاب عملاً چيست ن د ک او فکر می کن

  . نظری سازگار کردن با در عمل اجرا کردن يکی است یاز جنبه

ه زی روز  یکميت ا ٢٢ مرک رد؛ ام ين ک ون مع ات کم رای انتخاب ارس را ب  م

ت ان نداش ودش اطمين ون از خ و،چ ودن خ شروع ب يد،  و از نام ی ترس        د م

م ه ھ يد ک ی کوش ن رو وارد  آم د، ازاي ار کن ری ک شروع ت ای م ا بنيادھ ھنگ ب

دگان ی مذاکره  اور شھرداران و نماين مسخره و بی پايانی با اجتماع بی يار و ي

سيم  رای تق اده ب ق، آم ه تواف ه در صورت رسيدن ب شان داد ک اريس شد، و ن پ

  . از دست رفتءبھا ندر اين ميان وقتی گرا. کردن قدرت است

اد دارد، در ھيچ شرايطی  ه او اعتم مارکس، که کائوتسکی به عادت ديرين ب

ارگران  پيشنھاد نکرده بود که در يک زمان و مقارن ھم کمون انتخاب شود و ک

د زام گردن گ اع دان جن ه مي ه وی در . ب ه ای ک ل ١٢در نام ه ١٨٧١ آوري  ب
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ر از ١٤٤کوگلمان ع  نوشت گفت که گارد ملی زودت ه نف درت خود ب حد لازم از ق

ده. کمون صرف نظر کرده است ن عقي ه از اي د ک ارکس  یکائوتسکی می گوي  م

ود . مطلب خيلی ساده است. »چيزی نمی فھمد« ه ب دير دريافت مارکس به ھر تق

ه در سأله ای ک ه م اختن  ک ه وارد س ود بلک ودن نب انونی ب راز ق ود اح ان ب مي

رگ ربتی م ود ض من ب ه دش ار ب د ه ، بلاورف. ب ی گوي ق، م ه«ح ر کميت   یاگ

نحوی ديگر عمل ه مرکزی از انقلابيون راستين تشکيل شده بود می بايست ب

د ه داده . کن من ده روز فرج ه دش ه ب ود ک شودنی ب املاً نابخ ائی ک رای آن خط ب

الی  عمل آيده آن که انتخابات ب شود، پيش از شکيل شود در ح و مجمع کمون ت

ه ی ران طبق ه رھب شک ت ک تند   زحم ده داش ه برعھ ه ای ک ای وظيف از ايف

 کنند برای خود رھبریرا  زحمت کش که فوراً طبقه ی سرپيچيدند و اين حق را

وجود ه گی ضعيف احزاب مردم، کميته ای به با وضعی که بود پخت و. نشناختند

  ».آورد که آن ده روز نافعال را بر خود فرض شمرد

درت  یاشتياق کميته ه ق ن ک ه اي ه  را ھر مرکزی ب ر ممکن شود ب چه زودت

انونی«متی وحک د، آن» ق سليم کن ده ت در از عقي ه دم یق ی ب ی و خراف کراس

يم  ه از ب ود، سرچشمه نمی گرفت ک صوری، که جايش ھم بر روی ھم خالی نب

ه رغم  اين که  ی مرکزی به بھانه یکميته. وليتئمس وقتی است، ب سازمانی م

ه  ه ھم درت را دری آن ک ادی ق ايل م ت، از لازمد وس ت داش رين و  س        ت

رد ترين اقدام فوری درت را ب. ھا خودداری ک ا خود کمون ق طور کامل از ه ام

ه ی کميته  شريفات در ھم ی رعايت ت املاً ب ه ک ی مرکزی تحويل نگرفت و کميت

ه ب ومتی دوگان ب حک دين ترتي رد؛ و ب ی ک ه م ا مداخل ه ه کارھ د ک ود آم       وج

  .توجه به اوضاع نظامی ، خاصه بافوق العاده خطرناک بود

                                                 
جامعه گرای  پزشک و، )١٩٠٢-١٨٣٠(، Ludwig Kügelmann کوگلمان لودويگ، -١٤٤
  .پيوست» بين الملل دوم«در ارتباط با کارل مارکس به . آلمانی
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ه ه کميت ه کمون فرستاد و درخواست  یدر سوم ماه م دگانی ب  مرکزی نماين

ه گذاشته شود ه . کرد که وزارت جنگ زير مراقبت آن کميت ان ک ار ديگر، چن ب

د منحل ی کميته «تيساگاری می نويسد، اين مسأله مطرح شد که  مرکزی را باي

ه آن اع ا ب ف، ي رد و ادارهکرد، يا توقي اد ک ه آن محول  یتم  وزارت جنگ را ب

  »ساخت؟

ن سأله در اي ن م ه اي ود بلک رح نب ر موضوع اصول دموکراسی مط ا ديگ   ج

ه شکل  ی ب ميان بود که ھيچ يک از دو طرف، يعنی سازمان غيرمسئول انقلاب

ه  هی کميت ون، برنام وکراتی کم ازمان دم زی و س صی نداشت و  یمرک  مشخ

کلی ه وليت را بردوش ديگری بگذارد، اما در عين حال بئر بود که بار مسضحا

  .از قدرت صرف نظر نکند

دير درخور يککه می توان گفت ھيچ  ميان بود روابطی سياسی در ودتق .  نب

ه  ن خوش دارد ک ه«اما کائوتسکی دل به اي ه  یکميت ز نکوشيد ک  مرکزی ھرگ

ه نما اين اصل را زير پا ا آرای گذارد که قدرت غائی متعلق است ب ه ب دگانی ک ين

ده ومی برگزي د عم ن حيث  از» شده ان اد جمھوری «اي ر نھ اريس براب کمون پ

  ».شوروی بود

ود؛  سيم شده ب درت تق ی وجود نداشت، ق وحدت حکومت نبود، تصميم انقلاب

يد را رس دام سريع و سھمگين ف ن وضع . و، در نتيجه انھ ران اي رای جب ا ب ام

  ). تسلای خاطر نيست؟ یآيا مايه( شد پا گذاشته نمی زير» اصل دموکراسی«

  

  

  کمون دموکراتی و ديکتاتوری انقلابیکمون دموکراتی و ديکتاتوری انقلابی
  

رده است شان ک رای: رفيق لنين به کائوتسکی خاطرن ه تلاش ب ن ک کمون  اي

کمون . پاريس تجلی دموکراسی صوری شناخته شود، فريب نظری مطلق است
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ود، سمت سياسی خ دترين ق ز براساس درک نيرومن ود و ني نت خ  براساس س

ود، انقلاب  يعنی پيروان بلانکی تجلی ديکتاتوری شھر انقلابی بر رکشور ب  کبي

م ١٨٧١انقلاب . فرانسه نيز اين صفت را داشت ر در روزھای اول درھ  ھم، اگ

ن صفت را می داشت ود، اي اريس دولت . شکسته نشده ب ه در پ ن واقعيت ک اي

م سيار مھ ت ب ود واقعي ده ب اب ش ومی انتخ اس آرای عم ری براس ی ت        را نف

سه انی،  ینمی کند، و آن عمليات نظامی کمون، يعنی يک شھر، عليه فران  دھق

ردن دموکرات لاانق. يعنی يک کشور بود بيون کمون می بايست، برای راضی ک

ه  یبزرگ کائوتسکی، به وسيله سه پرسيده ی  آرای عمومی از ھم ردم فران م

  جنگ بپردازند؟ه بباشند که آيا اجازه دارند با دسته ھای تی ير 

متوسط، ی   انجام شد که طبقهوقتیکلام آخر اين که در خود پاريس انتخابات 

 شھر ترين عنصرھای آن، فرار اختيار کرده، و سپاھيان تی ير يا دست کم فعال

د رده بودن ه ک ه. را تخلي ای طبق ود، ب ده ب اريس مان ه در پ طی ک ود   متوس    وج

ه ائيش، از یھم ی حي ردان  ب اريس درھای ا گ ات پ ی می ترسيد و انتخاب  نقلاب

ی وحشت سرخ،  آ ترس، که پيش یزير سلطه ذير، يعن اب ناپ ھنگ چيزی اجتن

ذيرفت شه. بود صورت پ ن اندي ا اي ا ب ه ام ه کميت  مرکزی  یدل خوش داشتن ک

اتوریی گارد ملی، که انتخابات کمون در زير سايه   متأسفانه صوری و -ديکت

پا نگذاشته است، در حکم  نتخابات عمومی را زير آن انجام شد اصول ا-ضعيف

  . جارو روفتن است یبا سايه

ا تمثي ود را ب ه خ سکی، ک ن ل کائوت د، از اي ی کن رگرم م شک س ای خ       ھ

ده  ه خوانن د ک ی نماي تفاده م ستی وضع اس نا ني ات آش ا واقعي اب او ب در . کت

وامبر  ا١٩١٧ن م  م ون  ھ وعی کم راد ن ھر(در پتروگ ورای ش ر)ش اس ، ب  اس

اً  منش ترين نوع دموکرات رأی گيری انتخاب کرديم و طبقه ی متوسط را مطلق
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ه ی متوسط . محروم نساختيم ل طبق اً چون اين انتخابات از طرف محاف را مطلق

ه ی متوسط . يمامحروم نساخته  ل طبق تحريم چون اين انتخابات از طرف محاف

ده ای ت خردکنن د، اکثري ت ش ه دس م ب ه. آوردي ورائی ک وکراتش شانه   دم من

ه ی-پتروگراد شد) سويت(انتخاب شده بود تابع شورای  اتوری طبق   يعنی ديکت

آرای عمومی برتری نھاد و بعد از مدت کوتاھی خود » اصل«را بر زحمت کش 

رد راد منحل ک دين . را، با عمل خود، به نفع يکی از شاخه ھای شورای پتروگ ب

راد ورای پتروگ ب ش ی رژ-ترتي در حقيق ه پ وروی است ک م ش ک -ي ر ي ه مھ  ب

اريس ای کم١٤٥دموکراسی صوری مزين است که به ھيچ روی از کمون پ  ی پ

  .ندارد

وزد ا می آم ات ندر ا«: کائوتسکی به م ارس، ھ٢٦تخاب رای ي م جده عضو ب

ی  ان از حزب دولت ر(کمون انتخاب شدند که پانزده تن آن ی ي ن از )ت ، و شش ت

ه  ت بودی طبق الف دول درو و مخ ط تن ام متوس ا قي د ام اريس(ن ارگران پ را ) ک

  ».محکوم می کردند

امزد ینی اجازهوجمھوری شوروی ھرگز به چنين ضدانقلابي« رای   ن شدن ب

ان ه . انتخابات را نمی داد، چه رسد به انتخاب شدن آن از سوی ديگر کمون، ب

رام دم کواحت ی، کوچ ه  کراس ان طبق اب مخالف ر راه انتخ انعی برس رين م  یت

  ».جاد نکردمتوسط خود اي

                                                 
داد ١٨٧١ بی فايده نيست دانستن اين که در انتخابات کمون پاريس در -١٤٥ ن ٢٣٠،٠٠٠ تع  ت

، با وجود تحريم انتخابات ١٩١٧شرکت کردند و در انتخابات شورای شھر پتروگراد در نوامبر 
 غير از حزب خود ما و جناح چپ انقلابيون سوسياليست که در پايتخت از طرف ھمه ی احزاب

يد و در ١٨٧١در .  رأی آوردند٣٩٠،٠٠٠نفوذی نداشتند،   جمعيت پاريس به دو ميليون می رس
ود١٩١٧ ا .  جمعيت پتروگراد از دو ميليون بيشتر نب اتی م ه روش انتخاب رد ک شان ک د خاطرن باي

ا ب خيلی دموکرات مآب تر از آن ات را براساس ھ ی انتخاب ارد مل ه ی مرکزی گ را کميت ود، زي
  .قانون انتخابات امپراتوری اجرا کرد
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سکی در ه کائوت ديم ک الا دي ورد س در ب ن م توراي رده اس م ک ا را گ . اخ دع

ه ه در مرحل ست آن ک ات  ینخ يه، انتخاب لاب روس سترش انق شابه از گ  م

ه در د ک ام ش راد انج ون پتروگ وکراتی در کم دی  دم وروی س ت ش       آن حکوم

ه در زاب طبق ر اح ادتی براب ر ک داد؛ و اگ رار ن ط ق ا و   متوس ون ھ انقلابي

س شويکتسوسيالي داختن   و من ه بران ردم را ب ات خاصشان م ه مطبوع ا، ک ھ

ود  دان سبب ب د، ب ات را تحريم کردن حکومت شوروی دعوت می کردند، انتخاب

ه ه آن زمان ھنوز فکر می کردند که ب که در ه کمک نيروھای مسلح ب زودی ب

اريس دموکرا. کار ما پايان می بخشند ه عملاً دوم آن که در کمون پ ود ک سی نب

ا را شامل شود  حزب یھمه ه ی متوسط. ھ دگان طبق اران،  - نماين محافظه ک

  .آن راه نيافته بودند  در-خواھان، پيروان گامبتای آزاد

دم يا خيلی زود، شورای کمون را  تقريباً ھمه منفردان، در«لاورف می گويد 

ن يک شھر آزاد و زير آنان می توانستند نمايندگان پاريس، به عنوا. ترک گفتند

یومتوسط، باشند، اما حضورشان در شورای کمی طبقه  مانرف املاً ب ا  ن ک ج

ه طور کامل  نحوی يکه بود، شورائی که خواه و ناخواه، ب اجور، ب ا ن  دست ي

رای  کشان بود و تلاشی، ھر انقلاب زحمتی يا ناقص، نماينده  د ضعيف، ب چن

ا انقلا ساختن صورت ه ب ه ک ا می آورده ب سازگار باشد، بھائی از جامع » .ج

دگان ی اگر طبقه  ود نماين ات شھری را تحريم نکرده ب متوسط پتروگراد انتخاب

ون سوسياليست و يآن به شورای پتروگراد راه می  ام انقلابي  افتند و تا اولين قي

ادت ا در ک س ازآن ھ د و پ ی ماندن ورا م ازه  - آن ش ی اج ا ب ازه ي ا اج ی ب

سکی ر ب-کائوت ع ه، اگ ون - موق ه ی متوسط کم دگان طبق ه نماين ور ک ان ط ھم

رون ورا بي اريس از ش د پ ف -رفتن الاً توقي د احتم ی کردن رک نم ورا را ت         ش
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دند ی ش ت، و در . م ل موق ی مراح ط در برخ ود، فق ی ب ی م وادث يک ان ح جري

  .سطح، نوع ديگر رفتار می شد

ان  ردن کائوتسکی با پشتيبانی از دموکراسی کمون، و در ھم تھم ک ا م حال ب

ات کمون  آن به نداشتن وضعی قاطع در برابر ورسای، درک نمی کند که انتخاب

اب  ت بازت انونی صورت گرف دگان ق ھرداران و نماين وی ش ا کمک دو پھل ه ب ک

ای ا ورس ز ب سالمت آمي ق م ک تواف ه ي ود ب دی ب ه. امي ه در یھم ين   نکت ھم

ام تو. رھبران نگران سازش بودند، نه مبارزه. جاست ره اوھ وز از داي ده ھا ھن

خود پافراتر نگذاشته، و مردان مشھور انقلابی بی لياقت ھنوز فرصت شناخته 

 چيزھا که پھلوی ھم قرار داده می شد نام دموکراسی  یھمه. شدن نيافته بودند

  .به خود می گرفت

د می داد١٤٦ورمول ر «:  پن روی اخلاق خود را از دشمنان برت ا ني د ب ا باي م

يم... نشان دھيم راد تجاوز کن ه آزادی و جان اف د ب ه می کوشيد از » ...نباي اوک

ه ی متوسط آزادجنگ برادر ه دامن طبق ه ی کش احتراز شود، دست ب خواه، ک

هی آن وقت ب تا ورد حمل ه م ا  یرحمان ود، زد ت ه « او ب انونی ک يک حکومت ق

رام  د و احت ورد تأيي ه ی م اريس باشدھم ردم پ د» م ار آي ی ه روزنام. برسر ک

شرتانترناسيوناليسی  ١٤٧رسمی که به سردبيری لونگه : می شد نوشت  منت

ن تفاھم غم انگيزی که وء س« ه ) ١٨٤٨(در روزھای ژوئ ه را یدو طبق  جامع

ه يک ود علي د ش د تجدي ی توان رد نم سلح ک ر م ر ... ديگ اتی ديگ خصومت طبق

ه«: و در جای ديگر.)  مارس٣٠(» ...وجود ندارد زاع یحالا ھم ا ت  ن خفيف ھ

                                                 
اری -١٤٦ ول، اگوست ژان م ، )١٨٧١-١٨٤١ (Auguste Jean Marie Vermorel ورم

  .در سنگر مجروح شد و در زندان ورسای درگذشت. نويسنده فرانسوی، عضو کمون
ه -١٤٧ ا ١٨٧٦ (Jean Longuet ژان لونگ د) ١٩٣٨ ت ل واندرول  Emileو امي

Vandervelde اح راست حزب ھای سوسياليست ١٩٣٨ تا ١٨٦٦ ان جن  رھبران اصلاح طلب
  )ن. (فرانسه و بلژيک؛ در جنگ جھانی اول به اعتبارات جنگی رأی موافق دادند
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ن ه می يابند زيرا که ھمه کس از احساس ھمبست رای اي گی الھام گرفته است، ب

ه  ز کين ه ھرگ تی ک وده اس ی نب ن کم ه اي اعی ب منی اجتم اعی و دش » اجتم

  ).فروردين١٤/آوريل٣(

م ١٤٨ آوريل کمون، ژورد٢٥ی در جلسه   به خود تبريک گفت، و گفته اش ھ

ون  ه کم ود، ک ه نب ی پاي ت «ب ز اصل مالکي ته  خصوصی راھرگ ا نگذاش ر پ زي

 متوسط یآنان بدين وسيله ھا اميدوار بودند که بر افکار عمومی طبقه » .است

  .چيره شوند و راه را برای سازش باز کنند

د ه لاورف، ب ی گوي ه «حق م منان طبق يچ روی دش ه ھ م ب ن راه و رس ی اي

ری را  ه خط روزی آن چ ستند پي ی دان ه م ارگر را، ک ر دابک ان درب   رد، رای آن

ه ھدر می داد، و ب ارگران را ب روی ک صورتی ه خلع سلاح نمی کرد، و فقط ني

  ».کرده بود که بود عمداً آنان را در مقابل دشمنان آشتی ناپذيرشان کور

امش دموکراسی  یاما اين عقيده ه ن ا مجازی ک  سستی را به نحوی پيچيده ب

ود ه ب. بود، پيوند خورده ب ود ک انونی مسخره ای ب ان موجب صورت ق   رای آن

ردی اين فکر شده بود که مسأله را م ارزه حل ک ی مب وان ب و. ت ور آرن   ، ١٤٩آرت

وده  تا«: می نويسد که عضو کمون بود، ه ت وط است ی جائی که ب جمعيت مرب

ا حکومت  تا ه ب وافقی محرمان م ت ه دست ک حدی اين اعتقاد توجيه شده است ک

د سازش کنندگان چون قادر به جذب» .وجود دارد د، مانن  طبقه ی متوسط نبودن

  .ھميشه، طبقه ی کارگر را فريب دادند

                                                 
روزی . ، عضو کمون)١٨٩٣-١٨٤٣(، Franscois Jourde ژورد، فرانسوا -١٤٨ د از پي بع

دتی ير زندانی ش ا گريخت و از آن. د و به کالدونی جديد تبعيد گردي ا  ج ود، ت در خارج کشور ب
  . که به فرانسه برگشت١٨٧٧/١٢٥٦پس از عفو عمومی 

ور -١٤٩ و، آرت ايش)١٨٩٥-١٨٣٣ (Arthur Arnould آرن ب، نم ويس،   ، ادي ه ن نام
سوی تمدار فران ون. سياس د. عضو کم ده ش وئيس پناھن ه س ون ب قوط کم س از س د از. پ و بع  عف

  . به فرانسه بازگشت١٨٨٠عمومی 
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ذير و در راز ناپ ی احت گ داخل ه جن رايطی ک ود  در ش وع ب رف وق         ش

ر واضح ل ب رين دلي ين بيچارگی  ت انی فقط مب وکراتی پارلم ه حکومت دم ن ک اي

ه  سازش ل ی کاران ات مکم ی انتخاب ی معن شريفات ب ود ت ری ب ای رھب روه ھ گ

سد .  آوريل بود٦مون در ک و می نوي ور آرن ان ديگر مسأله « آرت ن زم ی دراي

ود رح نب ه . رأی دادن مط ود و ن ت ب ه وق ه ن ود ک ده ب ی ش ان بحران ع چن وض

ات حيح انتخاب رای ص رای اج ش لازم ب ه... آرام ون  یھم ه کم ه ب سانی ک  ک

 احدھارفته ترين و ھا با پيش در برج سرسپرده بودند در بالای استحکامات، يا

ات مکمل نمی داد... بودندھمراه  ن انتخاب ه اي ی ب ات در . ھيچ کس اھميت انتخاب

ود رف ب ازی ص ان ب ع پارلم ه .واق ود آن چ ا ب ورد تقاض داد م مردن تع          ش

ود ا در کمون رأی دھندگان نبود بلکه سرباز ب ه م ه کشف شود ک ود ک ن نب ؛ اي

اري اع از پ ه دف ده، بلک ا بازن م ي ده اي اريس برن ای پ ل نيروھ ود در مقاب س ب

ل،  آن چه از» .ورسای ه چرا در عم د ک ود کائوتسکی درياب ه شد ممکن ب گفت

. دموکراسی بين طبقاتی، کار خيلی ساده ای نيست ترکيب کردن جنگ طبقاتی با

سد١٥٠ميلی ير اب خود می نوي ود در کت رين مغزھای کمون ب :  که يکی از بھت

د يک . ای نظامی استکمون مجلس مؤسسان نيست، بلکه يک شور« فقط باي

روزی؛ و يک سلاح: ھدف داشته باشد انون: پي رو؛ و يک ق انون نجات : ني ق

  ».اجتماعی

ه  ه کمون «ليساگاری رھبران را متھم می سازد ک د ک ستند بفھمن ز نتوان ھرگ

  ».سنگر است نه اداره

                                                 
ويس و ) ١٨٧١-١٨١٧(، Jaen Baptiste Milliere ميلی ير، ژان باتيست -١٥٠ ه ن روزنام

پس از سقوط کمون به دست . عضو کمون. مخالف امپراتوری ناپلئون سوم. سياستمدار فرانسوی
  .مخالفان تيرباران شد
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ود ده ب ر ش ر دي ا ديگ د، ام دن کردن ه فھمي ر شروع ب ر س ا . آخ سکی ت کائوت

م در. فھميده استامروز ن ی ھ ه روزی آن و ھيچ دليل د  دست نيست ک را خواھ

  .فھميد

ده  ی زن ون، نف ه يافت اعلان ی کم املی ک را تک ود، زي دموکراسی صوری ب

ن .  کارگر پاريس بود بر دھقانان سراسر کشوریبرتری ديکتاتوری طبقه  و اي

ن بسياری با وجود اين پيروا. ھای ديگر تسلط داشت  واقعيت یھمه واقعيت بر

ه از آئين ه جنب انونی دموکراسی  ینامه ھای سياسی در دل کمون در ظاھر ب  ق

رای  متشبث می شدند، و ھر عمل کمون، ھر ود، ب افی نب روزی ک رای پي د ب چن

  .می کرد غير قانونی آن کفايتی آشکار ساختن جنبه 

ون اريس-کم ھر پ ورای ش ی ش رد- يعن و ک ربازگيری را لغ ی س انون مل .  ق

ه ار خودی  روزنام ه را  ناشر افک سه یروزنام د رسمی جمھوری فران  .  نامي

ر ھر ه ھر حال دست ب ا ب اط ام ا احتي ی گذاشت چند ب  جدائی . روی بانک دولت

ود ساھا را حذف نم ای کلي ه ھ رد و کمک ھزين لام ک ن از سياست را اع ا . دي ب

 ا کارھاينی ھمه . گونه و ديگر از اين. ھای مختلف ارتباط برقرار کرد سفارت

سو. را به برکت ديکتاتوری انقلابی انجام داد ن ١٥١اما کلمان  دموکرات جوان اي

  .مزيت را قبول نداشت

ه  ا کميت سو ب ه کلمان سه ای ک تی  در جل ت گف زی داش ازی «: مرک ام آغ قي

د  ...غيرقانونی داشت ع خواھ شخند واق ورد ري ه م ه کميت شيد ک طولی نخواھد ک

اريس حق .  شمرده خواھد شدنامه ھای آن بی ارزش شد و تصويب وانگھی پ

                                                 
، روزنامه نگار، طنزنويس، George Benjamin Clemeceau کلمانسو، ژرژبنژامن -١٥١

ه او . دارترين سياست مداران فرانسوی خطيب و از نام ه ب ود ک قيافه او و شجاعتش سبب شده ب
  .بر داده شودلقب بَ 
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ردن  ی گ درت مجمع مل ه ق ی چون و چرا ب د ب   ندارد عليه فرانسه قيام کند و باي

  ».بنھد

متأسفانه به . مسأله ای که برای کمون مطرح بود منحل کردن مجمع ملی بود

ات تب. اين کار توفيق نيافت رای ني ه ب هھامروز کائوتسکی می کوشد ک   یکاران

  .ففه بجويدآن علل مخ

ه  د، حال ک ان بودن ی شاه طلب اشاره می کند که دشمنان کمونيان در مجمع مل

ا  ان م ساندرمخالف س مؤس ست...  مجل د و انقلابي سوسيالي ا بودن ن وھ

ست و شويک سوسيالي ا من ت. ھ ده اس تلا ش زی مب سوف مغ ه خ وا ب ی ن ! ب

ا کائوتسکی از منشويک د و تنھ ون سوسياليست دم می زن ا و انقلابي  دشمن ھ

ادت ا، ک رد جدی م ی ب اد م ا را از ي ر روسی را . ھ ی ي ه حزب ت د ک ان بودن اين

ان راتشکيل می د ی دسته ای از ملاک ا ادند، يعن ام حق مالکيت ب سور : ن و پرف

دام«چه می توانست کوشيد تا از آن  ميليوکف ھر زرگ کوچک ان د » مرد ب تقلي

رد راستی ھم خيلی زود، مدتی پيش از انقلاب اه ب. کند ر، ميليوکف سعی ک کتب

ه  ه یک ودقياف ف، الکسه يف  خ رال کرنيل ار ژن ان چھ ت در مي ه نوب ، ١٥٢را ب

ه ١٥٤و پس از آن کلچاک.  و کراسنف جست و جو کند١٥٣کالدين احزاب ی  ھم

ھا، که تنھا حزب جدی  را کنار زد و مجلس مؤسسان را منحل کرد حزب کادت

ه ه ی طبق ود، ن ب ب اه طل ن ش يخ و ب غ  متوسط و از ب شتيبانی او دري ا از پ تنھ

                                                 
يليويچ، -١٥٢ ل واس ف، ميخائي سه ي ا Alexiev آلک رال ). ١٩١٨ -١٨٥٧ (Alekseev ي ژن

ردو در جنگ جھانی اول ش) ١٩٠٥-١٩٠٤(روسی، در جنگ روس و ژاپن  د از . رکت ک و بع
  .انقلاب به ھمکاری دنيکين با بلشويک ھا جنگيد

سيموويچ -١٥٣ دين، الکسی ماک ، )١٩١٨-١٨٦١ (Aleksei Maksimovich Kaledin کال
بعد از انقلاب .   م٨ م  و لشکر ١٢ژنرال روسی جنگ جھانی اول، فرمانده سوار نظام و لشکر 

  . بلشويک ھا جنگيد باDonاستعفا داد و به رھبری قزاق ھای دُن 
ساندر -١٥٤ اک، الک الار روس)١٩٢٠-١٨٧٣ (Aleksandre Kolckak کلچ . ، درياس

  .فرمانده ارتش روس ھای سفيد در جنگ داخلی بعد از انقلاب
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ه، ب د بلک ميمانه و رنورزي ساسات ص ه او اح سبت ب يش ن يش از پ عکس، ب

  .مساعد نشان داد

د؛  منشويک ا نکردن ھا و انقلابيون سوسياليست نقش مستقلی در ميان ما ايف

ه ان، ھم ی آلم دادھای انقلاب  خط مشی  یدرست مانند حزب کائوتسکی در روي

ا تلاف ب ر ائ ان مبتنی ب ادتآن ادت  ک دين ترتيب ک ود، و ب ا ب ا را در وضعی  ھ  ھ

د ادر کنن تور ص ی، دس ای سياس وازن نيروھ ه ت ا ب ی اعتن ه ب د ک رار دادن . ق

ن انقلابيون سوسياليست و منشويک رای اي د ب ابين بودن ا فقط وسائل بين ه  ھ  ک

ی اد سياس ات اعتم ات و انتخاب ائی ر در اجتماع وده ھ بت ه س ه ب لاب ا ک    ب انق

دار ش ادتبي ب ضدانقلابی ک اه طل ار حزب ش د و در اختي ب کنن د جل ا  ده بودن     ھ

  .گی داشته باشنده  انتخابات بست یبه نتيجه آن که  بی-بگذارند

شويک ست و من ون سوسيالي ت انقلابي شانده وار اکثري ت دست ن ا از  تابعي ھ

ت ادتاقلي شه   ک ه اندي ازک ب ابی ن ر نق ه در زي ود ک نامی ب ود دش ا خ ی ھ

  .اما اين تمام داستان نيست. داده می شد» سیدموکرا«

شتر از حد عمر » دموکراسی«ھا رژيم  آن نواحی کشور که دری در ھمه  بي

اه کرده بود ب ای آشکار ضدانقلاب ب ناچار ب ان رسيده يک کودت ه . پاي از جمل

ه رادای رائين ک ود در اوک ين ب ه ١٥٥چن وروی را ب ت ش ه حکوم وکراتی ک  دم

الي ان فروزامپري يله م آلم ه وس ود ب ه ب کیی خت رف١٥٦اسکوروپادس دار   ط

د ون گردي لطنت واژگ ود در. س ين ب ان و چن ر ١٥٧کوب وکراتی زي ه رادای دم    ک

                                                 
  . رادا واژه ای اسلاوی است به معنی مجلس مشاورتی-١٥٥
روويچ، -١٥٦ اول پت کی، پ -١٨٧٣ (Pavel Petrovich Skoropadski اسکوروپادس
رائين . ، ژنرال روس درجنگ جھانی اول)١٩٤٥ بعد ازجنگ و انقلاب در رأس واحدھای اوک

ر ه ب رد ک رائين حکومتی تأسيس ک د و در اوک ا جنگي شويک ھ وکراتی  با بل تلاف ھای دم ر ائ اث
  .اوکرائين ساقط شد و اسکوروپادسکی به آلمان گريخت

١٥٧- Kuban 
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ای دنيکين اد١٥٨پاشنه ھ ود در سيبری.  افت ين ب م-و چن ن يکی مھ رين   و اي ت

ه  ی شود» دموکراسی«ی تجرب ا شمرده م ه مجلس مؤسسان-م ودن  ک  در نب

ر سيطره ی صور ا زي شويک ھ ا و بل شويک ھ ست و من ون سوسيالي ی انقلابي

اوری درياسالار کلچاک  ه ديکت رار داشت سرانجام ب ا ق ادت ھ ی ک رھبری عمل

ه مجلس مؤسسان  ود در شمال، ک ين ب ھواخواه تزار منتھی شد و بالاخره، چن

رزرق و برقی شد ١٥٩دولت انقلابی سوسياليست چايکفسکی شان پ ، تبديل به ن

و چنين بود، يا ھست، . ھای انگليسی و روسی لبرای حکومت ضدانقلابی ژنرا

وانی، لھستان، گرجستان،  در ايالات کوچک ساحلی فنلاند، استونی، لاتويا، ليت

ين داران و  ری زم ی برت اھری دموکراس رچم ظ ر پ ه زي ستان، ک         ارمن

  .ھای بيگانه تحکيم يافته بود سرمايه داران و ميليتاريست

  

  

١٩١٧١٩١٧پتروگراد در پتروگراد در کش کش   حمتحمت ز ز و و١٨٧١١٨٧١کارگر پاريس در کارگر پاريس در 

                                                

  
  

ی لطفی يکی از خشن ترين و بی اساس ترين، و از جنبه  رين، سياسی ب  ت

ين کمون و روسيه  سکی ب ه کائوت ائی ک سه ھ وط ی مقاي د مرب  شوروی می کن

اريس در  ارگران پ نش ک ه م ود ب ی ش ت١٨٧١م راد در   و زحم شان پتروگ   ک

ال ای  س ا ١٩١٧ھ ی را دارا. ١٩١٩ ت سکی اول اده کائوت ی و آم ی شور انقلاب

 
رال روسی ) ١٩٤٧-١٨٧٢ (Anton Ivanovich Denikin دنيکين، انتن ايوانويچ -١٥٨ ژن

انی گ اول جھ ا     . جن گ ب ه جن ف ب سيف و کرنيل ا الک ت و ب از گريخ ه قفق لاب ب د از انق بع
 از بودينی شکست خورد ١٩٢٠در . يک چند در جنوب حکومتی برپا کرد. بلشويک ھا پرداخت

  .و به قسطنطنيه، و بعد به پاريس رفت
يليويچ -١٥٩ ولای واس سکی، نيک -١٨٥٠(، Nikolai Vasilivich Chaikovski چايکف
ی روس). ١٩٢٦ د. انقلاب ه . در جوانی در نھضت ھای آزادی خواھی وارد ش د از انقلاب ب بع

د در خارج از کشور . مخالفت با بلشويک ھا برخاست و رئيس حکومت شمالی ارخانگل شد بع
  .عزلت گزيد
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زدل و  واه و ب ی را خودخ د و دوم ی کن ی م داکاری معرف د ف الاترين ح رای ب    ب

  .وليت می داندئمرج طلب و بی احساس مس و ھرج

سی در ارگر پاري ود گذشته ای آن ک شت سر خ ه  پ ه ن در مشخص داشت ک ق

ه ود و ن ی ب ای انقلاب يه ھ ه توص اج ب دھای محت ت از تمجي ه محافظ د ب  نيازمن

ن. کائوتسکی کنونی ا وجود اي ه از  زحمت کش ب د ک ی نمی دي رادی دليل پتروگ

ارزه. تر قھرمانش دوری کند مقايسه شدن با برادر بزرگ   یسه سال مداوم مب

رای حفظ و تثبيت -کارگران پتروگراد د ب درت و بع ردن ق رای قبضه ک  نخست ب

داکاری، در-آن ی و ف ری جمع تثنائی است از دلي ذابمي  داستانی اس ای  ان ع   ھ

  .بی سابقه ای به شکل گرسنگی و سرما و خطرھای دائمی

ل رد، گ وانيم ک ھای  کائوتسکی، چنان که در ارتباط با موضوع ديگر کشف ت

اين حيث  از. کمونيان را با غم انگيزترين عنصرھای رنجبران روسی می سنجد

ه  ان طبق ين او و چاپلوس سیب رده ب ان م ان کموني ه در نظرش طی ک يار  متوس

  .ھيچ روی فرقی نيسته تر از زندگان آنان ھستند ب جذاب

سيان قبضه  زحمت د از پاري يم بع ار دھه و ن درت را چھ رادی ق شان پتروگ ک

ا گشته است. کردند ه سود م ه . اين دور از زمان بسيار ب  متوسط یمنش طبق

ز  ه مرک راد، ک رای پتروگ د، ب اريس جدي م پ سمتی ھ خرده پای پاريس قديم، و ق

ه است کزترين صنعت جھان است،متمر املاً بيگان ه . ک ر وظيف ا ی وضع اخي   م

تگاه  شاندن دس ی ن ه کرس ز در ب ازمان دادن و ني ردن و س ک ک را در تحري

  .شوروی بسيار آسان کرد

ت ا کوچک زحم شان م نت ک ری از س رين اث ارگران  ت ی ک ی غن ای انقلاب ھ

تند سوی نداش ر در. فران لاب حاض از انق وض، درآغ ا در ع هام سل  ی حافظ  ن
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اطره ا خ ارگران م المندتر ک ه ی س لاب  یتجرب زرگ انق ا١٩٠٥ ب ود، ب ازه ب   ت

  .ما گذاشته بودی  تقاصی که برعھده  یشکست آن و وظيفه

ی و  ولانی دموکراس ب ط ک مکت سويان از ي د فران ی مانن ارگران روس ک

 زحمت کش یحکومت پارلمانی، که زمانی عاملی مھم در تربيت سياسی طبقه 

مر دش ته بودن د، نگذش ی ش ه . ده م ر، طبق ا، از سوی ديگ ارگر روسی یام  ک

وز اراده کشرنگ از ھم پاشيدگی و زھر شکا ی  بودن را که از چندی پيش ھن

از زحمت کش انقلابی د فرانسوی را ب ان درازی نپاي دواريم زم  -می دارد و امي

  .زموده بودآدر روح خود ني

تمام عظمت خود در برابر  ادی باکمون پاريس، پيش از آن که مشکلات اقتص

ود ده ب امی ش ستی نظ ل شک وند، متحم اھر ش ا. آن ظ الی  و ب فات ع ود ص  وج

ه سرنوشت نظامی کمون  جنگ ه ب وم شد ک ارگران پاريسی دردم معل جوئی ک

ود رو ريختن . اميدی نمی تواند ب الا، موجب ف اری ب ی تصميمی و مصالحه ک ب

  .پائين شد

 ٦،٥٠٠ سرباز و درجه دار و ١٦٢،٠٠٠ فھرست حقوق گارد ملی براساس

واقع به ميدان جنگ می رفتند، خاصه ه افسر تنظيم شده بود، تعداد کسانی که ب

ا سی ی پس از حمله  ناموفق سوم آوريل برای شکستن محاصره، بين بيست ت

  .ھزار نفر بود

ت ن واقعي ق  اي ا ح ه م د و ب ی زن ه نم اريس لطم ارگران پ ت ک ه حيثي ا ب       ھ

ان -د که آنان را بزدل و فراری بدانيممی دھن زی درمي  ھرچند چنان نبود که گري

د ر. نباش يش از ھ ال جنگ است، پ ه در ح شی ک رای ارت ز، ب تگاه  چي يک دس

ن دستگاهاداری دقيق و منظم لا ری  کوچک زم است؛ و در کمون از اي رين اث ت

  .نبود
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ار اق ت د وزارت جنگ کمون ات ود چنان که نويسنده ای حکايت می کن  يکی ب

ه در د ک ی کردن صادم م م ت ا ھ ه ب ر پُ. آن ھم ار وزي اق ک سران و ات ود از اف ر ب

کايت  د و ش ی کردن ه م وردنی مطالب امی و خ ائل نظ ه وس ولی ک ای معم     گاردھ

ا گسيل . آن داشتند که به آنان استراحت داده نمی شود از  آنان به سربازخانه ھ

  .می شدند

ا سی روز در س« ردانيک گردان بيست ت ه گ الی ک د در ح ھای  نگر می مان

وجھی ان... ديگر پيوسته جزو ذخيره بودند ی ت ن ب ه اي باط را ضديری نکشيد ک

ی ازه ب رد کل ان ب ر. مي ه فقط ب د ک صميم گرفتن ی زود ت ران خيل خود متکی  دلي

ند د. باش الی کردن انه خ دمت ش ران از خ ين. ديگ ز ھم سران ني ار  اف ه رفت     گون

ر آتش  را ترک ت خودسيکی پُ . می کردند می کرد تا به ياری ھمسايه ای که زي

  »...بردند و ی بود بشتابد، ديگران روبه شھر م

شيده شد ا کائوتسکی . چنين رژيمی بی کيفر نمی ماند، و کمون به خون ک ام

د و  در ی جنبان ه م ر را عاقلان زی دارد، س رت انگي ل حي ورد راه ح ن م         اي

د ی گوي ر«: م د جن ھ ه باش هچ ائی جنب ه  یگ آزم وی طبق ش ی ق ت ک  زحم

  ».نيست

ه ن گفت انگلوس یاي ور پ ه در خ اه، ک ه ١٦٠ کوت املاً در سطح گفت ی  است ک

سکی ت از کائوت ری اس ود «: ديگ وھر خ ه در ج ل، ک ين المل لح«ب زار ص  » اب

  ». خوبی برای استفاده در زمان جنگ نيست یاست حربه

ل،ه ب ام و کام سکی را تم وان کائوت ی ت تی م الاتر از يک راس دکی ب ی ان  يعن

  .اين کلمات قصار يافت صفر گرد، در

                                                 
ر -١٦٠ انگلوس، دکت ته وDr. Pangloss پ د نوش اب کاندي ر از اشخاص کت ی -لت ه مرب  وی ک

رين، آن ی سخت ت ه کلامش  کانديد بود مردی بسيار خوشبين بود و درھمه ی موارد، حت ا تکي ھ
  »بھترين وضع در بھترين جھانی که ممکن است«: اين بود
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ه  د ک ا می بيني ه جآي ائی جنب ه ی نگ آزم وی طبق ست، و زحمت کش یق   ني

رای  سکی ب شتی کائوت ت؟ ک شده اس ده ن گ آفري ان جن رای زم ل ب ين المل    ب

اور،  رای درياھای پھن ه ب ده است ن اه ھای آرام ساخته ش ا و لنگرگ     درياچه ھ

انو  ان توف رای زم م ب ه ھ ته و آب در آن راه . ن شتی شکافی برداش ن ک ر اي اگ

دار  ن مق ت، و اي ان اس صير توف ی رود تق رو م ا ف ه دري ه ت ه و آرام آرام ب يافت

ھا، و يک رشته حوادث پيش بينی  موجی غيرلازم آب، و عظمت فوق العاده 

ه کائوتسکی وسيله ینشده رای ا ی ديگر، ک ز خود را ب رت انگي ن حي ه  ي گون

  .موارد نساخته است

درت  ه برق رد غلب رای خود طرح ک ه ب ی مسأله ای را ک پرولتاريای بين الملل

ود، ی ب ه ب ن آن ک ا اي وئيم ب ی گ ه م ی موضوعی ک گ داخل ا جن ه آي سأله ک  م

ست» عموماً « ا نيست ب ذير انقلاب ھست ي اب ناپ دھای اجتن گی داشته ه از پيام

نيست که به ھر تقدير، در روسيه و آلمان دراين واقعيت شبھه » عموماً «. باشد

ه   ھنگری سابق پيش-ھائی از اتريش و قسمت شکل  زحمت کش یرفت طبق

ی  ی بلکه حت ا در جبھه ھای داخل ه تنھ م ن ت، و آن ھ  جنگ داخلی به خود گرف

ارجی ای خ ه ھ ائی. در جبھ ر جنگ آزم ه  اگ ه ی جنب وی طبق  زحمت کش یق

ين الم لنباشد و ب ط بل ارگران فق ای صلح مناسب باشد، آن ک اه  رای دوره ھ   گ

وانيم صليب ر می ت م ب ائی ھ زار انقلاب و سوسيالي ھ ه زم را ک يم؛ زي ا کن م برپ

ه  املاً جنب ی جنگ  قوی ھری جنگ آزمائی ک ه ب کشور سرمايه داری است ک

ذيرفت د پ ن  در. برتری کارگران را نخواھ اقی اي ه ب ن نکت صورت فقط اعلام اي

را«کراسی به اصطلاح دمومی ماند که اين  ه گ زی نيست جز صفت » جامع چي

ی- متوسطی سرمايه داری و حکومت پارلمانی طبقه  یملازم با جامعه  آن  يعن
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د و١٦٣ھا  و رنودل١٦٢ھا شيدمان ،١٦١ھا ابرتچه  ه آن عمل می کنن  آن چه  ب

  .ظاھراً ھنوز کائوتسکی به زبان به آن معترض است

ا. قوی کمون نبود ی جنگ آزمائی جنبه ل ک ين دلي ه ھم ملاً صحيح است؛ و ب

  !رحمانه کوبيده شدی  و چه ب؛است که درھم کوبيده شد

ان خود نوشتی  آزاد١٦٤فيو رای پاسخ«: خواه بسيار معتدل در زم وئی ب  گ

        ١٦٥ھای سولا ھای متمدن بايد شدت عمل گونه کشتارھا در تاريخ ملت به اين

اويوس وس و اکت اوريمه  را ب١٦٦و آنتوني اد بي گ. ي ان  جن ی زم ای دين       ھ

ن١٦٨ و شب سن بارتلمی١٦٧آخرين پادشاھان والوا   و حکومت وحشت پيش اي

از ا ب ائی بچ یھ ونده ھ ی ش مرده م ه ش ه. گان ط در ھفت ه در یفق اه م ر م   آخ

درال١٧،٠٠٠پاريس  ا جمع آوری شد  نعش شورشيان ف ا ... ھ شتار ت  ١٥و ک

  ».چنان ادامه داشت ھم ژوئن 

  ».نيست زحمت کش ی قوی طبقه  یجنگ آزمائی جنبهبعد از ھمه چيز، «

د ! راست نيست زار جنگ«کارگران روسی نشان داده اند که می توانن را » اب

ه پيش در جھت  در اين. برنده ب به کار ھم خوب زرگ ب سيار ب امی ب جا ناظر گ

                                                 
١٦١- Ebert 
رت ١٩٣٧ تا ١٨٦٥ Philip Scheidmann فيليپ شيدمان -١٦٢  Friedrich و فريدريش اب

Ebert  وکرات  دو سوسيا١٩٢٥ تا ١٨٧٠ ل دموکرات جناح راست، رھبران حزب سوسيال دم
با عنوان عضو دولت، مسئول . آلمان که از نقش ميھن خود در جنگ جھانی اول پشتيبانی کردند

ان در  ی آلم ان انقلاب ارل ليب کنشت ١٩١٨فرونشاندن طغي شتن ک  و Karl Liebknecht، و ک
  )ن. ( بودندRosa Luxemburgروزالوکزامبورگ 

١٦٣- Renaudel 
١٦٤- Fiaux 
  .سردار و ديکتاتور رومی.) م. ق٧٨-١٣٨(، لوکيوس کرنليوس Sulla سولا -١٦٥
 خانواده ای رومی که مردان شمشير و سياست متعدد از آن بيرون Octavius اکتاويوس -١٦٦

  .کاری داشت باسولا ھم.) م. ق٨٧متوفی (Gnaeusآمدند، که از آن ميان 
  .١٥٨٩ تا ١٣٢٨  والوا، سلسله پادشاھی فرانسه از-١٦٧
ام -١٦٨ ل ع ارتلمی، شب، قت شم ٣٠٠٠ سن ب ارل ش تور ش ه دس سه ب ای فران ستان ھ  از پروت

  .، موجب از سرگرفته شدن جنگ ھای مذھبی شد١٥٧٢ اوت ٢٣پادشاه فرانسه در شب 
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ا کمون ھستيم ار نيست. مقايسه ب ز موضوع انکار کمون در ک ه -ھرگ را ک  زي

ه-در بيچارگی آن نيستھای کمون  سنت ار آن است ی بلکه در ارائ کمون .  ک

م شکست. برای کامل کردن کار او ما نيرومند شده ايم. ضعيف بود . کمون درھ

اريمرما ض رو می ب ام کمون را . بت پشت سرضربت بر جلادان کمون ف ا انتق م

  .را خواھيم خواست می گيريم و کين او

ی گرف١٦٧،٠٠٠از  وق م ه حق ی ک ارد مل ه  گ ن ب زار ت ا سی ھ ست ت د بي تن

رفتن ی اين عددھا وسيله . ميدان جنگ رفتند رای نتيجه گ ی ھستند ب جالب دقت

اره . انقلابیی يک دوره  نقش دموکراسی صوری در اريس ی درب رأی کمون پ

 يک. لشکريان تی ير تصميم گرفته شد اما نه در انتخابات، بلکه در نبردھای با

ارد م و صد زار گ ده شصت و ھفت ھ ی نماين وده ی ل دگان ی ت زرگ رأی دھن ب

د يله . بودن ه وس ون ب ت کم رد، سرنوش ای نب ه ھ ت، در عرص ا در حقيق ی ام

داکا ن مشخص شد؛ اقليت ف ا سی ھزار ت ا . جو  جنگربيست ت ن اقليت تنھ اي

ا . روشی دليرانه تر و فداکارانه تر خواست اکثريت را بيان کرد فقط با: نماند ام

ه در لحظه . ودبا اين ھمه اقليت ب ی روی ديگران ک د دشمن  بحران پنھان کردن

ه رکمون نبودند؛ ب ا از جنب ی عکس فعالانه يا منفعلانه ازآن پشتيبانی کردند، ام

د ر مصمم بودن دموکراسی سياسی ی در عرصه . سياسی کمتر ھوشيار و کمت

ان  تر ھشياری سياسی سطح پائين ه فريب ماجراجوي ان مجال داد ک ه آن   شان ب

تو ازان و نادرس ه ب ه   حق ای طبق ب ی ھ ز فري د، و ني ط را بخورن     متوس

د دوست ول می زدن ه در حقيقت خودشان خود را گ ادان را، ک . ھائی کودن و ن

روی  داکار پي ت ف ری از اقلي ا کمت شتر ي داد بي کار، تع اتی آش ا در جنگ طبق ام

اگر عمر . گارد ملی جلوه گر شد و اين پيروی بود که به صورت تشکيل. کردند
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ه ن رابط ود اي ی ب ر م ون درازت ده یکم وداران و عم ين جل وده  ی ب وای ت  ی ق

  .بيشتر از پيش استوار می شدزحمت کش 

ارزه ی مب ان آن ه در جري ازمانی ک کار ب یس د ه  آش د، ھمانن ی آي ود م وج

اتوری آن سازمان ه سازمان ديکت دل ب ارگر ب ای ک وده ھ ی  ت ا می شود، يعن ھ

  .مسلحت کش  زحمشورای نمايندگان

  

  ١٩٢٠در يک قطار نظامی شوروی،
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  مارکس و کائوتسکیمارکس و کائوتسکی
  

  

رور  ه در ) وحشت(کائوتسکی با بلند نظری نظريات مارکس درباره ی ت را ک

ه در١٦٩نويه راينيشه تسايتونگ ذارد ک ار می گ   بيان شده بود بدين صورت کن

بوده است و نظرياتش ھنوز مجال » جوان«آن زمان، می بيند که مارکس خيلی 

ه ه نيافته بود که به وضع ضعف کاملی برسد که ب ورد برخی نظري وضوح در م

ه در برابر مارکس. شان ديده می شود ھفتم عمر یپردازان در دھه   یبی تجرب

ال ای  س ا ١٨٤٨ھ ست( ١٨٤٩ ت ه کموني ف بياني ارکس )مؤل سکی از م  کائوت

و ان کم يده زم ه و رس اريس نپخت دن پ ی کن ل م ارکس-ق ن م م   و اي ر قل در زي

ال ا ھای شير خود را از دست کائوتسکی ي ر م د و در براب ه صورت  می دھ ب

دس  اکن مق ر ام ه در براب ود ک ی ش اھر م ی ظ سيار محترم ده ب تدلال کنن اس

رود می آورد يم ف اندموکراسی سر تعظ ديس آدمی اذع ه تق د و در   و ب می کن

يدمان و  ی ش ای سياس ه ھ ل جاذب دهمقاب صوص ، و١٧٠واندرول ه خ وه ب   ین

 کلام، مارکس که  یخلاصه. جسمانی خودش ژان لونگه کمر تکريم خم می کند

سته روان شاي ه يکی از پي د ک   یاز زندگی تجربه ھا آموخته است، ثابت می کن

  .کائوتسکی است

                                                 
١٦٩ - Neue Rheinische Zeitung 
١٧٠- Vandervelde -- « مربوط به لونگه١٠٨ياداشت پای صفحه .  
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ا از   که صفحاتش درجنگ داخلی در فرانسه،از کتاب فناناپذير  ان خود م زم

وان زندگی تازه و  ه عن پرتحرکی بھره ور است، کائوتسکی فقط سطرھائی را ب

اين  آن شاھد می آورد که در ان تب ھا نظريه پرداز توانای انقلاب اجتماعی به بي

وان ا وحش ج ان ب ردی کموني ای ی م وم حکومت ورس ه ی س ری خاص طبق گ

ذال رسانيده . پرداخته است کائوتسکی اين سطرھا را به تباھی کشانيده و به ابت

ه . است ی ب م گسيخته و حواری عشق کل مارکس به صورت واعظ بشريت ازھ

و! نوع بشر جلوه می کند ستوی درست مثل اين که از بودا يا لئ  صحبت ١٧١تول

يم ه ... کن ی ک ين الملل ات ب ل آن تبليغ ه در مقاب ر است ک ی ت م طبيع ی ھ از طبيع

ان دکاره نماي ون را ب ان کم ه و زن ون را رجال ردان کم اخت، د م ی س ل م ر مقاب

گ رای جن ه ب تی ک ات زش ه از  اتھام اخت ک ی س ه ای را م وب قياف ان مغل  جوي

ر ود ب ور ب ارکس مجب ود، م آن  تخيل منحط طبقه ی متوسط غالب ترشح کرده ب

خصايل محبت و شرافتی تکيه کند که بيشتر اوقات روی ديگر سکه بی ارادگی 

ود ارکس. ب ود،م ارکس ب ود و ن.  م ی ب ان تھ ضل فروشی مي ه ف دافع ن م م ه ھ

آن ترکيب کرده  وی تحليلی علمی از کمون را با دفاع انقلابی از: قانونی انقلاب

اما . بود؛ نه تنھا توضيح داد و انتقاد نمود، بلکه به دفاع پرداخت و مبارزه کرد

ه کمون  با تأکيد بر داماتی ک د در اق ملايمت کمون که شکست خورد، جای تردي

  . ورد باقی نگذاشتبايستی کرده باشد تا شکست نخ

یمؤلف  اردجنگ داخل دگان شورای گ ی نماين زی، يعن ه ی مرک ی آن   کميت مل

ود ای خ ه ج د ک ی کن تھم م ابی  روز، را م ون انتخ ه کم د لازم ب ر از ح را زودت

د«کائوتسکی دليل چنين ملامتی را . واگذاشت افھمی صادقانه . »نمی فھم ن ن اي

زل فکری کائوتسکی درم ی انقلاب استيکی از نشانه ھای تن . ورد مسائل کل

                                                 
و-١٧١ ستوی، ل دار روس) ١٩١٠-١٨٢٨ ( تول سنده نام ا، «. نوي لح، آناکارنين گ و ص جن

  »...رستاخيز
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ام اول در ارکس، مق ابر نظر م ی  بن ارزی، يعن أت صرفاً مب ه ھي ستی ب ور باي ام

ه  مرکزی برای شورش و برای عمليات نظامی عليه ورسای، داده شده باشد ن

ارگری ی ک ت دموکراس ه حکوم ازمان يافت ز س ه مرک د . ب ز بع ن مرک ت اي      نوب

  .می رسيد

ی تھم م ون را م ارکس کم ه درم د ک رد و وضع   کن ه نک ای حمل ه ورس دم ب

د، و امکان » مردمی تر«تدافعی به خود گرفت، وضعی که ھمواره  جلوه می کن

د دگی آدمی می دھ ه تقدس زن ی و ب وانين اخلاق ه ق ه توسل ب شتر ب ا در . بي ام

د ل . شرايط جنگ داخلی ھرگز به پيروزی نمی انجام ارکس قب از سوی ديگر م

ا . چيز خواستار پيروزيی انقلابی بود از ھرچيز و بيشتر  از ھر ی ب ھيچ جا، حت

ا الاتر از ءيک کلمه، اين اصل را الق ه ب زی است ک ه دموکراسی چي د ک  نمی کن

ارزه رار دارد یمب اتی ق ردبير رب.  طبق ه آن س ارکس، ن ه م د ک د دي عکس، باي

ن ی روزنامهجوان ه راي ال(سرمايه   ی بلکه مؤلف پخت ارکس )کاپيت  است؛ م

الراس ا آن ي ا ب ر دست آرايش تين م وز زي ه ھن وه چون شير ک ران  ھای انب گ

ه ای از  ر پرماي ه تحقي ا چ ت، ب اده اس سکی نيفت ب کائوت صنعی «مکت و ت ج

انی ائی جسمی » حکومت پارلم ه ھ ه در آن کوتول د، حکومتی ک    سخن می گوي

د ی کنن وه م ر غول جل ی ي د ت زوه! و روحی مانن شار ج د از انت  خشک و  یبع

ه جنگ داخلی کائوتسکی،  ی فروشانهفضل د ک  مانند باد توفنده ای عمل می کن

  .روشن می سازدفضا را صاف و 

ه دموکراسی  با وجود تھمت ه ک ن نظري ارکس و اي ان م سکی، مي ھای کائوت

الی رين و ع ق ت شترکی  آخرين و مطل ه م يچ وج اريخ است ھ رين محصول ت ت

ست ه. ني سترش جامع ه دموک یگ ه ی متوسط، ک  راسی معاصر از آن سر طبق

رآورده است دهه ب. ب يچ روی نماين ه  یھ ست ک ودنی ني ير آن دموکراسی ک  س
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زرگ ای ب گ در رؤي يش از جن اره ی  پ ست درب اف سوسيالي رين خيالب ت

ی ی ژان ژورس-دموکراس ل١٧٢ يعن ای فاض ون در رؤي ضل  ، و اکن رين ف ت

روش وده است-ف سکی، ب ارل کائوت ی ک و.  يعن ت امپرات ارکس در حکوم ری م

ان آن«را می بيند » تنھا صورتی از حکومت«ناپلئون سوم  ه در زم ه ی  ک طبق

طبقه ی کارگر ھنوز  آن که مردم را از دست داد حال متوسط امکان حکومت بر

ت آن را ه دس ودآني ب ارت »...ورده ب ارکس، بناپ ر م ب، در نظ دين ترتي  ب

ه دموکراسی١٧٣گرائی ه ی متوسط است، ن درت طبق مکن م.  آخرين صورت ق

وری ه رھيختفاست  ه امپرات را ک رد زي ی ک تباه م ارکس اش ه م د ک ان بگوين گ

ه  رن جای خود را ب يم ق رای مدت ن وکراتی«بناپارتی ب ا . داد» جمھوری دم ام

  یجمھوری سوم دوره. او بود در عمق مطلب حق با. مارکس اشتباه نمی کرد

بورس جمھوری بناپارت گرائی در بازار . پوسيدگی کامل دموکراسی بوده است

راست است . پراتوری دومم کلمانسو تجلی صيقلی تری داشت تا در ا-پوانکاره

زار  یکه جمھوری سوم تاج امپراتوری بر تارک نداشت، اما در عوض سايه  ت

  .روسيه بر روی آن تصوير انداخته بود

 اجويابی که از کمون کرده با کمال دقت از سکه ھای از ر مارکس در ارزش

ان « : می نويسد. اصطلاحات دموکراتی اجتناب کرده است  یافتاده کمون پارلم

ا اینبود بلکه بني وه ھ ود، و در خود ق ارگری ب ده و قانونگذار را اجرا نی ک کنن

وکراتی کمون را پيش » .يکی کرده بود ام اول صورت خاص دم مارکس در مق

                                                 
سوی)١٩٢٤-١٨٥٩ (Jean Jaures ژورس، ژان -١٧٢ دار فران مؤسس حزب . ، سياست م

   SFIOکار در تأسيس حزب جامعه گرای   و ھم١٩٠١جامعه گرای فرانسه در 
ی -١٧٣ ات گرائ ه مBonapartism بناپ ت، ک ستی اس طلاحی مارکسي ومتی  اص ين حک ب

ه حکومت  دار است ک ه در دوره ای زمام اتوری ک ا رژيمی دارای رنگی از ديکت اتوری ي ديکت
ا  طبقاتی تأمين نيست؛ بنای آن بيشتر بر ديوان سالاری دولت و نيروھای پليس و نظاميان است ت

  )ن. (بر احزاب پارلمانی يا جنبش توده ای
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نظم می دانيم که کمون ارت. نمی کشد بلکه به جوھر طبقاتی آن توجه دارد ش م

سا داد ی کلي ه ضبط دارائ ا . و پليس را منحل کرد و امر ب ا را ب ن کارھ کمون اي

ی رد ب را ک ود اج رده ب سب ک اريس ک ی پ اتوری انقلاب ه از ديکت ی ک ه حق       آن ک

ه در ی کشور ک ان صورت  از دموکراسی کل ر«آن زم انونی ت آن در انجمن » ق

رد ملی تی ازه بگي ا انقلاب. ير ديده می شد اج ه منصهام ا آرای عمومی ب   ی ب

د ی رس روز نم د. ب ی گوي ارکس م ه «: م ود و ن شتر ب زی بي ه چي ی ن ن مل انجم

ود اريس مسلح ب » .چيزی کمتر از يکی از فروغ انقلاب که تجسم راستين آن پ

  !و اين چقدر با دموکراسی صوری فاصله دارد

ز ف« :مارکس می گويد اريس و در مراک رعی لازم بود که نظامات کمون در پ

تان زی در شھرس ت مرک تگاه حکوم ود و دس را ش ی  اج ت مردم ه حکوم ا ب ھ

ردد سليم گ دگان ت سأله» .توليدکنن ارکس م س م ا  یپ ه ب ی را ن اريس انقلاب    پ

ران يک  ه نگ رد بلک ی نگ ف مؤسسان م ع ظري ه مجم روزی آن ب ه پي ه ب توج

ون ز کم ازمان متمرک ای س ه ج ه ب ت ک ه ھاس ارجی  آن ک ول خ اس اص براس

دگان اصالت حکومت مردمی توليد ی ساخته شده باشد پايه اش بردموکراس کنن

  .باشد

ات  ودن انتخاب ستقيم ب وروی نام انون اساسی ش ه ق سکی علي ل کائوت از دلاي

ده ت ش وانين تثبي ا ق ه ب ايرت دارد یاست ک ط مغ ه ی متوس ی طبق .  دموکراس

ارت ن عب ا اي سه را ب رای فران شنھادی ب ارگری پي اد ک ارکس نھ ا مشخص  م    ھ

د ی کن ی یاداره«: م ور کل ون  ام دگان  کم ن نماين ه انجم ر بخش ب ای ده ھ ھ

ده ھر عم ه در ش اری ک ردد و  یمخت ول گ ود مح ی ش شکيل م ش ت      آن بخ

اريس  انجمن ر آن در پ ھای بخش به نوبت خود نمايندگانی به مجمع ملی که مق

  ».است بفرستند
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ات طوری که می بينيم مارکس، به ھيچ وجه از درجه ھه ب ای مختلف انتخاب

ک ستقيم کوچ ه  نام وط ب ه مرب ود ک ائی ب ا ج ن ت ت، و اي ی نداش رين نگران ت

ه ی شوری خود طبق ارچوب دموکراسی . می شد زحمت کش سازمان ک در چ

ين  م شدن خطوط فاصل ب طبقه ی متوسط نامستقيم بودن انتخابات موجب درھ

دگانحکومت مردمی توليد کن« ھا می شود، اما در ھا و طبقه حزب ی در » ن يعن

ست  سأله ای سياسی ني ات م ودن انتخاب ستقيم ب ارگران، نام اتی ک حکومت طبق

ا حدودی ممکن است  ردم است، و ت بلکه از مقتضيات فنی حکومت مردم بر م

رار  ارگری برق ه ھای ک دارای ھمان مزايائی باشد که در قلمرو سازمان اتحادي

  .است

د ابرابری تع ی از ن رض در دموکراس احبان غ ارگران و ص دگان ک اد نماين

ابرابری ن ن انون اساسی شوروی اي ابدھقانان خشمگين ھستند، اما در ق   بازت

سد. تفاوت نقش ھای انقلابی شھر و روستاست ارکس می نوي ل «: م کمون مي

زی  ھرھای مرک ری ش ری فک ر رھب تائی را زي دگان روس د کنن ه تولي ت ک  داش

ارگر ھای آن بخش دين ترتيب ک د و ب رار دھ ا ق دگان ھ اه دارن ان شھری را نگ

ان سازد ارگر » .طبيعی منافع آن ا ک ان ب ر روی کاغذ دھق ه ب ود ک ن نب مسأله اي

ه سطح  وی می بايست ب ان از نظر معن شھری مساوی شناخته شود بلکه دھق

د دا کن ا پي ارگر ارتق ه. ک اره ی ھم ارکس درب ارگری  یم شوری ک سائل ک  م

ه برطبق رفت وبراساس پويائی انقلابی نيروھای زنده تصم رد ن د  يم می گي آم

  .سايه ھا بر روی پرده ھای بازاری حکومت دموکراسی

درت  وازن مغزی خود منکر ق کائوتسکی برای به انتھای حد رسانيدن عدم ت

ه ی جھانی شوراھای کارگری می شود، بر ين طبق انونی ب  اين پايه که مرزی ق

داردزحمت کش  شأ. و طبقه ی متوسط وجود ن راردادی کائوتسکی من درت ق  ق
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د ی ياب اعی درم سيمات اجتم شخص تق ت نام وروی را در ماھي اتوری ش . ديکت

د ی بين ن را م ت عکس اي ارکس درس اده «: م وق الع ومتی ف کل حک ون ش کم

ر شکل آن که کشدار بود حال دم ب آن متحمل محدوديت  ھای ديگر حکومت مق

د سيار بودن ود راز آن در. ب وھر خ ون در ج ه کم ت ک ه اس ن نھفت ت اي    حکوم

ارزه یطبقه ی کارگر بود و نتيجه ه ی  ی مب دگان و طبق ه ی توليدکنن ين طبق  ب

صاحبان درآمدھای اختصاصی، و شکلی سياسی بود که از مدتی پيش جستجو 

راز کمون » .می شد و به وسيله آن ممکن بود آزادی اقتصادی کار تحقق پذيرد

ع در ذات خود يک حکوم ه در واق ودعبارت از اين بود ک ارگر ب ه ی ک . ت طبق

وز رازی  سکی ھن رای کائوت اخته است، ب رملا س ارکس آن را ب ه م ن راز، ک اي

  .است که با ھفت مھر ممھور شده است

 حکومت شوروی  یگرانه ھای ستم کراسی با خشم از اقدامو دم١٧٤فريسيان

ا و در تو ه ھ ستن روزنام ف در ب دامقي ا و اع د ھ ی گوين خن م ا س ارکس . ھ      م

ه  اتیسوء«ب زدوران مطبوع ت م ای زش تفاده ھ رزنش» اس ه س ای  و ب   ھ

ه ی متوسط« اره ی شدت عمل» نظريه بافان خوش نيت طبق ھای کمون  درب

شين«: چنين پاسخ می گويد ه آتش جنگ ناورسای ن ه ب ی خونينی  ک  ھای علن

ساد و  که عليه پاريس افروخته بودند قانع نبودند ا ف می کوشيدند که محرمانه ب

سه در د دسي ه کنن ون. آن رخن ا کم ی آي انی ب ان زم ست در چن ی توان هم        آن ک

ه را   ھمان صورتبی شرمانه به رسالت خود خيانت کند ھای عادی آزادی گران

ت  ر حکوم ت؟ اگ رار اس راف آن برق ل در اط لح کام وئی ص ه گ د ک ات کن مراع

ل  رای تعطي الی ب رد ديگر مج ری می ک ر براب ی ي کمون در روحيه با حکومت ت

ای  ون در ورس ای کم ه ھ ذف روزنام ا ح اريس ي زب در پ ای ح ه ھ       روزنام

                                                 
ی و سياسی »فريسيان «-١٧٤ ا ، يکی از دو فرقه دين ود و ت ه افراطی ب ود ک فعاليت . م١٣٥يھ
  .بود» صدوقيان«فرقه ديگر . داشت
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ام اصول مقدس دموکراسی  آن چه بدين ترتيب» .نمی ماند ه ن را کائوتسکی ب

  .خواستار است مارکس با انگ خيانت در امانتی شرم آور قرين می سازد

مورد ويرانگری که کمون به آن متھم است و اکنون حکومت شوروی در  در

سبتاً «مظان آن اتھام است مارکس از آن با عنوان  ذير و ن مرحله ای اجتناب ناپ

ام کھن در وزاد و نظ حال سقوط  بی اھميت در منازعه ای غول آسا بين نظام ن

د ی کن اد م ی و ب در» .ي ی از ويران ر جنگ ستی ھ زی ني ی گري ط . رحم فق

ار را  ن دو ک د اي ی توانن ان م ان «چاپلوس ين بردگ ه ب ه در جنگی ک سانی ک    و ک

ر ود ب ی ش ر م د درگي ی کنن تم م ان س ارکس » آن ول م ه ق رين و ب ه ت      عادلان

تھم ھاست جنگ ا را م  جنايت بنامند و باز ھم کائوتسکی، اين مرد مخوفی که م

ه در  می سازد، در کتابش يک کلمه از ان نمی آورد ک ه مي ن واقعيت سخن ب اي

گران  را که در جنگی شديد با ستموضع دفاع انقلابی دائمی از خويش ھستيم زي

  .» تاريخ یتنھا جنگ عادلانه«جھانی درگيريم، 

ه حکومت شوروی در  د ک ه می کن د و موي و باز ھم کائوتسکی موی می کن

ار  جنگ داخلی از روش سخت گروگان یدوره رده است؛ و ب ری استفاده ک  گي

وروی و  وحشی ش بين حکومت یمندانه بی مورد و ناشرافت ی ديگر مقايسه

اره روشن و  یعقيده.  مردمی کمون را پيش می کشدحکومت  مارکس دراين ب

د ی افکن ين م اطع طن م از«: ق ر، ھ ی ي ه ت ی ک سانی  وقت ل ان تلاف، عم از اخ آغ

رای  ون ب ت، کم را گذاش ع اج ه موق ير را ب ان اس ردن کموني اران ک ظ تيرب     حف

اره ای نداشت  ان چ ان آن ادت پروسی گروج ه ع ز دست زدن ب رفتنج ان گ  . گ

ان ان گروگ يران از ج دن اس اران ش اوان تيرب ه ت ا ب ا و بارھ ا بارھ رف  ھ  ط

ه سربازان چگونه ممکن بود . ورسای نشينان برباد رفت ام خونی ک بعد از حم

د  ا آن جشن گرفتن اريس را ب ه پ اھون ورود خود ب انماک م ا  جان آن گروگ ھ
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د؟ صون بمان م» م ا، ھ ک م ی پرس و اين ارکس، م ا م دا ب ود در ص ن ب يم ممک

ل  ه بخش قاب ه ضدانقلاب، ک الی ک شرايط جنگ داخلی رفتار ديگری شود در ح

ه می خواست  ھر ھای کشور را زير اشغال داشت، توجھی از سرزمين وقت ک

ا  سلح و زنان و مادران آنان را بگيرد وممی توانست کارگران نا تيرباران کند ي

ن  ز اي رد ج ستيم ک ی توان ه م زد؟ چ ه دار آوي ه ی ب ن طبق د از اي ی ش ا م ه ت ک

ه ه ی   یمتوسط محبوب و مورد اعتماد، گروگان بگيريم و بدين ترتيب ھم طبق

  وليت متقابل قرار دھيم؟ئمتوسط را زير شمشير داموکلس مس

ه ی، ھم   یدشوار نيست نشان دادن اين که، روز به روز در طول جنگ داخل

وان اقدام ه عن ی ھای شديدی که حکومت شوروی می کرد ب اع انقلاب  وسايل دف

ردازيم در اين. می شد به آن تحميل رای. جا به بيان جزئيات نمی پ ا ب ه ام  آن ک

م  محکی جزئی برای ارزيابی اوضاع مبارزه داده باشيم به ياد خواننده می آوري

ا که در ه گاردھای سفيد ب   شان  شرکت متحدان انگليسی و فرانسوی زمانی ک

تثنا ی اس رءب ستی را   ھ د،کموني ی کردن اران م اد تيرب ی افت شان م ه دست ه ب  ک

ه ه یارتش سرخ ھم د پاي سران بلن ه اف ان، را از  ی اسيران جنگی، از جمل  آن

  .کشتن معاف کردند

املاً درک  یطبقه ی کارگر، که وظيفه«: مارکس نوشته است اريخيش را ک  ت

ه چه کامل کرده و قھرمانانه مصمم به اجرای ھر ر وظيف  خود شده است،  یت

ه افراط ممکن است به   یھای زشت روزنامه نگاران مزدور و به توجه آگاھان

ان ه باف ه و  نظري مه ای جاھلان ذلات باس ه مبت ط، ک ه ی متوس ت طبق خوش ني

شمندانه الحن دان ان  یمھملات سرشتی خود را ب زه علمی بي ار من شران آث   مب

  ».می کنند، با تبسمی از سر تحقيری ملايم پاسخ گويد
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ردازان اگر نظريه ه پ اھی در لباس نظري ه ی متوسط گ  بافان خوش نيت طبق

ودن را از مھملات  یبازنشسته  بين الملل دوم ظاھر شوند اين امر حق مھمل ب

  .سرشتی آنان سلب نمی کند

    ١٩٢٠در يک قطار نظامی شوروی، 
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  ھای کمون پاريسھای کمون پاريس  درسدرس
  

يم  ی کن ژوھش م ون پ اريخ کم ه در ت ار ک ازه ای ھرب يمای ت        آن را در س

ی بعدی و،  می بينيم؛ و ارزه ھای انقلاب ه در مب اين از برکت تجربه ای است ک

ھای، نه تنھا روسی بلکه آلمانی و مجارستانی  آخرين انقلاب  از ھمه، ازربالات

شتار  .نيز، کسب کرده ايم جنگ فرانسه و آلمان انفجاری خونين بود و منادی ک

  .مون پاريس آذرخشی بود مبشر انقلاب جھانی کارگریبزرگ جھانی، ک

رای يک ارگری، و استعدادشان ب وده ھای ک ری ت پارچه شدن، و  کمون دلي

ان نھنرشان برای فدا کردن خود در راه آينده را به ما نشا ا در ھم د؛ ام  می دھ

صميمی آن ی ت سير، و ب اب م ا را در انتخ وده ھ تعدادی ت ی اس ان ب ا را  زم      ھ

وم آندر رھ ل ش بش، و تماي ری جن ستين  ب د از نخ دن بع ف مان ه متوق ا را ب ھ

ابی ا، و کامي دد در  ھ تقرار مج س و اس ردن نف ازه ک ال ت ه دادن مج   در نتيج

  .ھا به دشمن را، نمايان می سازد موضع

ارم سپتامبر . خيلی دير تشکيل شد کمون ه روز چھ رای آن امکان داشت ک ب

ين  ا يک قدرت را قبضه کند، و اگر چن ارگر پاريسی می توانست ب ود ک رده ب ک

ارزه د و مب رار دھ ارگران کشور ق ری ک ام رھب ان را  یضرب خود را در مق  آن

ه ه ھم ری  یعلي ر رھب ی ي ه ت ز علي سمارک، و ني ه بي ته و علي ای گذش   نيروھ

د اريس . کن دگان پ ی نماين وکرات، يعن ان دم اوه گوي ت ي ه دس ه ب ن ھم ا اي        ام

ه  زحمت کش طبقه ی. در مجلس افتاد ی ک ه رھبران ی داشت و ن پاريس نه حزب

د ه باش د نزديک يافت ان پيون ا آن ی ب ای قبل ارزه ھ بب مب ه س ه ی . ب راد طبق اف

ه خود يھن پرست، ک ای م را می پنداشتند و چشم  متوسط خرده پ ه گ را جامع
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ه يک پشتيبانی از طرف کارگران را داشتند، در سبت ب اد  واقع ن ی اعتم ديگر ب

د زل شود؛ . بودن ه خودش متزل ارگر ب ه ی ک اد طبق ه اعتم ان موجب شدند ک آن

امه نگاران و نمايندگان مجلس، دانان نامور و روزن حقوق پی يافتن پيوسته در

ری جنبش  توشه ای فقط مرکب از مشتی عبارت با ا رھب د ت ی، بودن ھای انقلاب

  .را به آنان واگذارند

اور اژ و١٧٦، پيکار١٧٥ھمان دليلی که موجب شد ف ه پ  و شرکا در ١٧٧ گارني

ور ل بنک ه پ ال داد ک ند مج درت برس ه ق اريس ب پتامبر در پ ارم س ، ١٧٨چھ

ودل١٧٩واران ارگر ١٨٠ و رن ه ی ک ان حزب طبق دی ارباب ر، چن سياری ديگ  و ب

  .شوند

، به حکم علائق و ١٨١ھا ھا و پل بنکورھا، حتی لونگه ھا و پرسمان رنودل

اور و ژيفکر ھای روشن نيز عادت ه ژول ف ریشان ب ا  نزديک١٨٢ول ف د ت  ترن

                                                 
. ، وکيل دعاوی و سياست مدار فرانسوی)١٨٨٠ تا ١٨٠٩( ، Jules Favre فاور، ژول -١٧٥

   .جمھوری خواه، عضو حکومت دفاع ملی، عضو آکادمی فرانسه
١٧٦- Picard 
اژ -١٧٧ ه پ وان گارني وئی انت ا ١٨٠٣ (Louis- Antoine Garnier- Pages ل ، و )١٨٧٨ ت

اور  ا ١٨٠٩ (Jules Favreژول ف ار ) ١٨٨٠ ت ست پيک ا ١٨٢١ (Ernest Picardارن ت
ر ): ١٨٧٧ ی ي ت ت ران دول ه رو؛ وزي ه ی متوسط ميان ان طبق وری خواھ م Thiersجمھ ، درھ

  )ن.(کوبندگان کمون پاريس
 و سياستمدار روزنامه نگار) تا ؟١٨٧٣(، Joseph Paul- Bencour پل بنکور، ژزف -١٧٨

ر. فرانسوی ناتور، نخست وزي ل  طرف. نماينده ی مجلس، وزير کار، س ه ی مل دار جدی جامع
  .بود

١٧٩- A.Varenne 
ودل-١٨٠ ر رن ی ي ا ١٨٧١ (P.Renaudel پ ور) ١٩٣٥ت ل بنک  Joseph Paul -و ژزف پ

Boncour) ا ؟١٨٧٣ ساندر وارن) ت ا ١٨٧٠ (Alexandre Varenne الک ران ) ١٩٤٧ت رھب
  )ن.(اليست فرانسه، ميھن پرستان افراطی سوسيال در جنگ جھانی اولحزب سوسي

١٨١- Pressemane 
ری، ژول -١٨٢ سوی)١٨٩٣-١٨٣٢ (Gules Ferry ف دار فران ت م ر . ، سياس ی وزي وقت

عه ی  ه توس ه ب رد و در وزارت خارج را ک ان را اج صيلات رايگ ود تح رورش ب وزش و پ آم
  .مستعمرات پرداخت
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جز  مآبانه آنان چيزیھای جامعه گرای عبارت پرداز. به طبقه ی کارگر انقلابی

توده ھا تحميل کنند؛ و  نقابی تاريخی نيست که به آنان مجال می دھد خود را بر

ارت  آن که درست به سبب سله عب فاور و سيمون و پيکار و ديگران از يک سل

سرزادگان استفاده و  خواھانهی دموکراتی و آزاد سوءاستفاده کردند پسران و پ

رداز دی آنان بايد به عبارت پ ه توسل جوين ه گرامآبان سران و  .ھای جامع ا پ ام

د چنان لايق پدران خود باقی گان ھمه نو ه می دھن . مانده اند و به کار خود ادام

اره ی د اشتن و وقتی که لازم آيد که نه درباره ی گروھی از وزيران، بلکه درب

سه رت  خيلی مھم یاين مسأله د در فران ه ی باي دام طبق  تصميم گرفته شود که ک

انبه قدرت برسد رنودل  دھای آن ران،  و وارن و لونگه و ھمانن اه ميل در اردوگ

د یھمکار گاليفه رار می گيرن ی ...  قصاب کمون، ق ان انقلاب ه ژاژخواي ی ک وقت

ود ان خ ا و پارلم ی، را، در تالارھ دگی حقيق اروی زن لاب روي ا انق د  ب ی بينن م

  .ھرگز آن را باز نمی شناسند

ھای پارلمانی   دستگاھی برای نمايش- حزب راستين کارگران-حزب کارگران

ه ست؛ بلکه تجرب ه یني ازمان يافت ارگر است ی انباشته و س ه ی ک ط .  طبق    فق

ل گذشته اش استوار است اريخ کام ر ت ه ب ن حزب ک ا کمک اي وان از -ب   می ت

رد و  یهجنب ی ک يش بين ف آن را پ ای مختل ه ھ سترش و مرحل ری، راه گ  نظ

ن  ارگر را از اي ه ی ک شيد، و طبق رون ک ار را از آن بي رای ک تورھای لازم ب  دس

اريخ خود ی تصميمی و  را از که ھميشه ت د و از ب ز از تردي د، و ني و آغاز کن ن

  .اشتباه، بازداشت

ی نداشت ه ی متوسط،  جامع-طبقه ی کارگر پاريس چنين حزب ان طبق ه گراي

د و ان ه آسمان می دوختن د، چشم ب ه در کمون می لوليدن ا تک ظار معجزه ای ي

ا  وده ھ رھبری پيغمبرانه ای داشتند، با ترديد عمل می کردند، و در ھمان حال ت
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ازی  کورانه با دست ماليدن راھی می جستند و از بی تصميمی بعضی و ھوس ب

ر  آن که نتيجه. بعضی ديگر سرگيجه گرفته بودند ی دي ان خيل انقلاب در ميان آن

اريس ه پ انی ک رد، زم ور ک ه یظھ ود در حلق ا - محاصره ب اه گذشت ت  شش م

ھای زمان سابق  ھای گذشته و جنگ ھای انقلاب طبقه ی کارگر توانست درس

  .ه ياد آورد و قدرت را در دست گيردبھای مکرر دموکراسی را  و خيانت

ھرگاه .  جبران ناپذيری بود یفتهرفرصت از دست ثابت شد که اين شش ماه 

پتامبر  ی در س ز انقلاب ل متمرک ا عم ی ب ارگر ١٨٧٠حزب ه ی ک  در رأس طبق

ه سه و ھم اريخ فران ام ت رار  یفرانسه بود، تم شر در مسير ديگری ق اريخ ب   ت

  .می گرفت

ه از آن روی ياگر در ھ اد ن اريس افت ارگران پ ه دست ک درت ب جدھم مارس ق

اريس بود که ق ه دشمنان پ درت به عمد قبضه شده باشد، بلکه بدان سبب بود ک

  .را ترک گفته بودند

ان را  ارگران آن د؛ ک ی دادن داوم از دست م ور م ه ط ه را ب منان زمين ن دش اي

ان  ه آن ا ديگر ب خوار می شمردند و دشمن می داشتند، طبقه ی متوسط خرده پ

ه يد ک ی ترس الا م ط ب ه ی متوس اد نداشت و طبق اع اعتم درت دف ر ق ان ديگ       آن

ند ته باش ود را نداش د. از خ سران بودن صم اف ربازان، خ اريس . س ت از پ دول

ز سازدگريخت تا نيروھای خود را در جای ديگری م ود . تمرک ن ھنگام ب در اي

  .طبقه ی کارگر حاکم بر وضعيت شد که

  .رسيد نحوی نامنتظر سره انقلاب ب. اما اين واقعيت را فقط روز بعد دريافت

وداءاين نخستين توفيق منش ی ارادگی ب رای ب ه ورسای .  ديگری ب دشمن ب

ود ه ب دن . گريخت سته ش م شک ه درھ ود؟ در آن لحظ ی نب ود پيروزي ن خ ا اي آي

ذيرد ی ريختن خون صورت بپ اريس . دستگاه حکومت ممکن بود تقريباً ب در پ
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ھيچ کس .  وزيران، تی ير را در رأس آنان، به اسارت گرفت یممکن بود ھمه

رد ی ک د نم ت بلن ان دس اع آن رای دف ز . ب زب متمرک ک ح ازمانی از ي ا س      ام

رای  رای اج ايل خاصی ب ايع و وس اره ی وق امعی درب ر ج ا نظ ود نداشت ت وج

  .ھای خود داشته باشد تصميم

ين .  پياده نظام نمی خواست به ورسای عقب نشينی کند یماندهی باق رابطه ب

وئ ودافسران و سربازان به م سته ب ر دستگاه مرکزی اداره. ی ب ده ای  یاگ  کن

د  ئن و ارادتمن ارگران مطم در پاريس بود چند صد نفر، و حتی چند ده نفر، از ک

ی داد  ا م رد ج ی ک شينی م ه عقب ن شی ک زء ارت ود(را ج ار ب ن ک ان اي      و ) امک

د و  سران دامن بزنن از به آنان تعليم می داد که به آتش نارضائی سربازان از اف

شان  ینخستين لحظه د افسران د و سربازان را از بن  روانی مساعد استفاده کنن

وند د ش ت متح ا مل ا ب د ت اريس بازگردانن ه پ ازند و ب ود . آزاد س د خ ابر تأيي بن

ود ذير ب ار تحقق پ ن ک ر اي ی ي شتيبانان ت ار . پ ن ک ه فکر اي ن ب ی يک ت ا حت ام

ان . تداصلاً کسی نبود که به فکر چنين کاری بيف. نيفتاد اگرم چن وانگھی در گرم

صميم ين ت زرگ چن دادھای ب يله روي ه وس ط ب ائی فق ه  یھ ی گرفت ی انقلاب  حزب

شود؛  يج ن د، و گ اده کن تواند شد که خواستار انقلاب باشد و خود را برای آن آم

ه وسيله امع و نترسيدن از  یب ه داشتن نظر ج رده باشد ب ه عادت ک ی ک  حزب

  .عمل کردن

  . ھمان چيزی که کارگران فرانسوی نداشتندحزبی عملی، و درست

ارگران  دگان ک م شورای نماين ت در حک ی در حقيق ارد مل زی گ ه ی مرک کميت

ت رده پاس ه ی خ سلح و طبق يله. م ه وس ستقيماً ب ه م ورائی ک ين ش          یچن

رای  زاری عالی ب توده ھائی که راه انقلاب را برگزيده اند انتخاب شده است اب

دماتی و باما در . عمل است اط مق ه سبب ارتب ال، و درست ب    واسطه ی عين ح
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ا  ه تنھ وده است، ن ان را در رب ه انقلاب آن التی ھستند ک ه در ح ائی ک با توده ھ

نعکس ز م ا را ني وده ھ ه ھای ضعيف ت    می سازد؛ و جنبه ھای قوی بلکه جنب

نعکس وی م ای ق ه ھ شتر از جنب عيف را بي ای ض ه ھ از جنب ددر آغ ی کن     :  م

  .ھا بی تصميمی و انتظار و گرايش به فعال نبودن بعد از نخستين موفقيت حرو

ری شدن داشت ه رھب از ب ی ني ارد مل ود سازمانی . کميته ی مرکزی گ لازم ب

ه باشد ه ی یکه تجرب ه  زحمت کش  سياسی طبق شه، ن را تجسم بخشد و ھمي

ردان تنھا در شکرھا، و در گ ا، و در ژ کميته ی مرکزی بلکه، در ل رين  فرھ ت

  یحزب می توانست به وسيله. طبقه ی کارگر فرانسوی حاظر باشد ھای بخش

د،  ی بودن ارد مل ضو گ وراھا ع ن ش ه اي ورتی ک دگان، در ص وراھای نماين        ش

د توده ھا تماس دائم داشته باشد و وضع روحی آن با ا را بدان ری . ھ ز رھب مرک

ان حزب ج  جنگ یلهآن می توانست ھر روز شعاری را برگزيند که به وسي وي

  .ھا را متحد کند  آن یاراده به ميان توده ھا راه يابد و فکر و

ه  ود ک ه ورسای نرسيده ب ود ب ه ورسای عقب نشسته ب ھنوز حکومت که ب

ار مس ر ب ا شتاب شانه از زي ی ب ه ئگارد مل ان لحظه ای ک وليت، درست در ھم

س ردئم الی ک ود، خ ر ب سيار خطي ه . وليت ب زی ب ه ی مرک ات کميت ر انتخاب فک

اد» قانونی« رای . برای کمون افت ا ب ذاکره شد ت اريس وارد م ا شھرداران پ و ب

  .فراھم سازد» قانونی بودن«خود پوششی از 

ا  یاگر در ھمان زمان حمله ذاکره ب  شديدی به ورسای پی ريزی شده بود، م

ا  ود و ب دگاه نظامی موجه می نم ه از دي ود ک ه ای جنگی می ب شھرداران حيل

ام .  مطابقت داشتھدف ه منظور آن انج ذاکرات ب ن م ه اي ود ک ن ب اما حقيقت اي

ازد ف س ارزه را متوق زه ای مب ه معج د ک ی ش ای . م رده پ ط خ ه ی متوس  طبق

درو  ال(تن ه ) راديک ه ب ين، ک ع ب ان غيرواق ه گراي ودن«و جامع انونی ب    » ق
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رام دگان و شھرداران و مانن احت د نماين ی مانن تند، و مردان ه  ناد آنمی گذاش ک

انونی«جزئی از دولت  ه » ق ه در لحظه ای ک د ک دوار بودن ه دل امي د، در ت بودن

ون  ر پوشش کم اريس زي انونی«پ ر مح» ق ی ي رد ت رار گي ر ق ه در براب ترمان

  .ست کنديپاريس انقلابی ا

ھای بی ارادگی  در اين مورد اصول مقدس فدراسيون و خودمختاری پشتيبان

ان کمونمی بين: و بی تصميمی بودند اريس يک کمون در مي دد  يد، پ ھای متع

دارد . ديگر است پاريس نمی خواھد ھيچ چيز را به ھيچ کس تحميل کند؛ قصد ن

ه صحبت از  ن ک ر اي د، مگ ارزه کن اتوری مب رای ديکت ه«ب اتوری نمون » ديکت

  .باشد

ه ن یخلاص ز اي ود ج وری نب لام، منظ ه   ک ارگری، ک لاب ک ای انق ه ج ه ب       ک

ست ال گ ط در ح ه ی متوس ه اصلاحی در طبق ونی، ک اری کم ود، خودمخت رش ب

ارت از  یوظيفه. پايه گذاری شود می شد، خرده پا شمرده ی عب  راستين انقلاب

أمين شود ارگر ت ه ی ک رای طبق درت ب ه در سراسر کشور ق ود ک اريس . آن ب   پ

اه ا و پايگ ست مبن ی باي ه م د یو نقط ار باش ن ک ای اي ه .  اتک يدن ب رای رس     ب

ان و  ردد و محرک سخر گ ت م وت وق ی ف ای ب ه ورس ود ک دف لازم ب ن ھ   اي

سه گسيل شوند ه سراسر فران ود . سازمان دھندگان و نيروھای مسلح ب  لازم ب

دلان تماس برقرار گردد و مرددان به راه آورده شوند و مخالفت رقيب  که با ھم

ه شود م کوفت ه. درھ وم و حمل ن خط مشی ھج روی از اي ه جای پي ا  ک-ب ه تنھ

د ی ش ی م ع منتھ ات وض ه نج ه ب ود ک ی ب د -راھ عی کردن اريس س ران پ         رھب

ان : در خودمختاری کمونی خود منزوی شوند د آن ه نکن ان حمل ه آن ر کسی ب  اگ

اری را دارا است . به کسی حمله نخواھند کرد، ھر شھری حق مقدس خودمخت

انی استھای ا گرايانه که از نوع ھرج و مرج  آرمان یاين زمزمه ن جھ  در -ي
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ا  ه ت ود ک ن ب ه حق اي ی ک ی انقلاب واقع سرپوشی بود برای بزدلی در مقابل عمل

  ...رسيدن به مقصد بی انقطاع دنبال شود، وگرنه نمی بايستی آغاز گردد

رمايه داری ازمان س ا س صومت ب ه از دل-خ ست  ک ط ه ب ه ی متوس ی طبق   گ

ه-سيده بودخرده پا به استقلال محلی و خودمختاری به ارث ر د جنب   ی بی تردي

سه است ارگر فران ه ی ک ه، . ضعيف بخشی از طبق رای ھر ناحي اری ب خودمخت

ن بالاترين ونظر برخی انقلابي ھا، برای شھرھا، در گردان ھا، برای برای بخش

ه . تضمين است برای فعاليت راستين و استقلال فردی زرگ ک اما خبطی است ب

  .سوی خيلی گران تمام شداين خبط برای طبقه ی کارگر فران

برای حفظ گروه ھا و زير گروه ھای مختلف طبقه ی کارگر، و مصالح جزئی 

ی آن ھا و رھبران بخش آن ديران محل ه صورت  ھای کوچک و م ا جنگی ب ھ

ضباط » مبارزه با مرکز گرائی مستبدانه« ا ان رد» خشک«ي ه. در می گي   یھم

ارگر، ه ی ک ظ اصالت فرھنگ طبق ا حف د ب ی توان وع سياسی م ايلات متن    ی و تم

د و دره ب ل کن دادھا عم شاکش روي دن در ک ی مان   نحوی اصولی و استوار و ب

شنده ای ک ان ضربه ھ ر زم سمت یھ ه ق ود را ب رود   خ ای ضعيف دشمن ف ھ

ا،  در رأس آن، در بالای بخش آن که به شرط آورد،  روه ھ ا و گ ه ھ ا و ناحي ھ

ا ان ه ب د ک ز باش تگاھی متمرک دباطی آضدس ته باش م پيوس ه ھ ين ب رايش . ھن     گ

ی است از گذشته ه باشد، ميراث ه ھر صورت ک ی، ب    ی به سوی استقلال داخل

ته وني. در گذش ر کم ه زودت ونيزھرچ سوی، کم ونيزم فران را و کم ه گ م زم جامع

د اسنديکائی، خود را از اين مير ر خواھ ارگری آن بھت رای انقلاب ک ث برھاند ب

  .بود

ه  یه ارادهحزب انقلاب را ب درت را ب ردن ق ان قبضه ک د؛ زم  خود نمی آفرين

د، در ھر  دل ه می کن دادھا مداخل ه در روي ا فعالان د؛ ام خواه خود معين نمی کن
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من را  ت دش درت مقاوم وذ، و ق ی نف ای انقلاب وده ھ ی ت ع روح ه در وض لحظ

رد برآورد می نمايد و مناسب رای عمل قطعی را در نظر می گي رين لحظه ب . ت

ن  هاي سأله است یدشوارترين جنب ه.  م رای ھم ه ب دارد ک صميمی ن   یحزب ت

د ر باش وارد معتب ه .م اس  آن چ ق، و تم ه ای است دقي از است نظري ورد ني م

چه  ھر. صميمانه با توده ھا، و درک موقعيت، و ديد انقلابی، و ثبات عزم زياد

وذ کشان عميق  زحمت ی قلمروھای مبارزه یحزب انقلابی در ھمه د، تر نف  کن

ام ضاثر وحدت ھدف و ان و ھر قدر بر ه انج ر ب ر و بھت باط متحدتر باشد زودت

  .وظيفه اش موفق می شود

ا  ه ب ز، ک زب متمرک ن ح ازمان اي تن س ت از داش ارت اس ار عب واری ک دش

باطی پولادين در داخل خود جوش خورده، و با جنبش توده ھا و جزر و مد ضان

ه شرط پيروزی. آن پيوند نزديک داشته باشد  بر قدرت دست نخواھد داد مگر ب

اما در اين عمل از داشتن . يک فشار انقلابی نيرومند از سوی توده ھای رنجبر

ر درک  آقدر حزب پيش ھر. عنصر آماده کننده گريزی نيست ان را بھت د و زم م

ر د، ھ ند،  کن ده باش ا ش ر مھي ت بھت ای مقاوم ه مبناھ ا و چ دازه نيروھ ر ان    ھ

د بھتر توضيح شده باشند ھا  نقش ھای آن ر خواھ ات کمت ر و تلف ين ت توفيق يق

ين ه کار سياسی و جنگی برای قبضه کردن قدرت داشتن ھمبست. بود گی است ب

  .عملی که با دقت تھيه شده باشد، و جنبش توده ھا

سه ارس ١٨  یمقاي ا ١٨٧١ م ر ٢٥ ب سيار ١٩١٧ اکتب دگاه ب ن دي  از اي

ده است ار. آموزن اريس از ابتک ل، از طدر پ لاب ر در عم ری انق ل رھب ف محاف

ه ی متوسط . ترين اثری نيست کوچک طبقه ی کارگر که از طرف حکومت طبق

ه درت را  یمسلح شده است در حقيقت صاحب شھر است، ھم ادی ق  وسايل م

دارد-در اختيار دارد ه آن وقوف ن .  توپ و تفنگ در دست آنان است، اما خود ب
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هوطبقه ی مت ردسط کوشش می کند ک د :  اسلحه را از غول پس بگي می خواھ

دزدد ارگر ب ه ی ک ن کوشش شکست می خورد. توپ را از طبق ا . اي حکومت ب

زد الی است. ترس و لرز از پاريس به ورسای می گري دان رزم از رقيب خ . مي

اريس است ه صاحب پ د ک ران«. اما فقط روز بعد طبقه ی کارگر می فھم » رھب

ی کن ت م دادھا حرک ای روي ی آندر قف د، وقت ه صورت  ن د ک ی کنن ت م ا را ثب ھ

غ انقلاب را  یتا لبه می آورند چه در قوه دارند به فعل در و ھر. دنپذيرفته ا  تي

  .ند کنندکُ 

ا عزم استوار . در پتروگراد حوادث به صورت ديگری گسترش يافت حزب ب

د، ھر ا بودن ه ج ردانش ھم د، م ه حرکت درآم درت ب  و مصممانه برای گرفتن ق

انموضع ارگران و پادگ ان ک ه مي رد و ھر شکاف را، ک ا در   را تحکيم می ک ھ

  .تر می ساخت يک طرف و حکومت در طرف ديگر آن بود، وسيع

 روزھای ماه ژوئيه از عمليات شناسائی وسيعی بود که  یتظاھرات مسلحانه

درت مقاومت دشمن  یحزب انجام داد تا درجه ا و ق وده ھ  تماس نزديک بين ت

ده . عمليات شناسائی به زدوخورد بين پاسداران انجاميد. را بسنجد ما عقب ران

ن عمل ارت رار بشديم، اما در عين حال اي ا برق وده ھ ين حزب و اعماق ت اطی ب

ودھای اوت، سپتامبر و اکتبر شاھد مَ  ماه. کرد حزب از آن : د انقلابی عظيمی ب

اه ه گ ارگر و استفاده کرد و تکي ه ی ک ان طبق انپ ھای خود در مي ه  ادگ ا را ب ھ

زايش داد وجھی اف ل ت داد قاب م. تع س از آن ھ ين آپ ی ب ه ھنگ انی  یتھي  پنھ

ذيرد خود صورته ب مقدمات و عمل توده ای تقريباً خود شکيل . می پ اريخ ت ت

ره رای  یکنگ وراھا ب ر ٢٥ دوم ش ان( اکتب وم آب ود) س ده ب ين ش ه. مع   یھم

ه قبضه برانگيختن ه ب ود ک ن ب ه وسيلهھای قبلی ما برای اي درت ب ردن ق   ی ک

دين ترتيب روز . کنگره کشانيده شود ردن ٢٥ب رای واژگون ک ر از پيش ب  اکتب
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ود ود. حکومت معين شده ب وم ب رای دشمن معل املاً ب ن وضع ک کرنسکی و . اي

راد در  ود در پتروگ ت خ رای تقوي دامی ب ر اق ستند از ھ ی توان شاورانش نم  م

د قاطع، ولو برای مدتی کوتاه، خو یلحظه شتر . دداری کنن ه بي ود ک پس لازم ب

ا،. فرستندبخش شورشی پادگان را از پتروگراد به خارج ب از جانب خود، از  م

ا رديم ت تفاده ک سکی اس لاش کرن ن ت شمه اي ه یآن را سرچ ازه ای  ی منازع  ت

اطع داشت ی ق ار اھميت ن ک يم، و اي رار دھ تھم . ق سکی را م ت کرن اً حکوم علن

ه مصمم است يک سو ه ملاحظات نظامی کرديم ک ه ب راد را، ن ان پتروگ م پادگ

ل و ه ھای ضدانقلابی نق د بلکه برای توطئ ال دھ اً در -انتق د کتب ام بع ن اتھ  و اي

د شد ان نزديک. يک سند رسمی تأيي ه پادگ از ب ا را ب ن منازعه م رد و  اي ر ک ت

رد ين ک شخص مع املاً م ه ای ک رای آن وظيف ره: ب شتيبانی از کنگ   یو آن پ

نحوی ه چند ب و چون دولت، ھر.  اکتبر معين شده بود٢٥د که برای شوراھا بو

ه خارج فرستاده ان ب ا در شورای   شودبسيار ضعيف، اصرار داشت که پادگ م

یپتروگراد، که در دست ه ی انقلاب رديم،   خودمان بود، يک کميت اد ک جنگ ايج

  . دولت تحقيق کند یکه در دلايل نظامی اين نقشه  اين یبھانه به

ه بدي راد داشتيم ک ان پتروگ ن ترتيب ما يک عامل نظامی خالص در رأس پادگ

ود سلحانه ب ورش م انونی ش ل ق ع عام سرھای . در واق ان کمي ان زم در ھم

ه یدر ھمه) کمونيست( د   مخزن ی واحدھای نظامی و ھم ھای نظامی و مانن

رای . ھا معين کرديم آن ام داد و ب ی خاصی انج سازمان سری نظامی وظايف فن

گکم گ، جن ی جن ه ی انقلاب م  يت ايف مھ رای وظ اد ب ل اعتم سيار قاب انی ب جوي

ی ساختن و . نظامی فراھم آورد ردن و عمل اده ک کار اصلی که عبارت بود از آم

ه  ه، ک ان اصولی و ماھران د و چن اجرای قيام مسلحانه آشکارا صورت پذيرفتن

ه د ک ود درست نفھمي سکی در رأس آن ب ه کرن ه ی متوسط ک  در حکومت طبق
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در پاريس طبقه ی کارگر فقط روز بعد فھميد (مقابل ديدگانش چه روی می دھد 

ده ه  پيروزيی که خود ب-راستی پيروز شده استه که ب د در طلب آن برنيام عم

ر . بود و صاحب اختيار موقعيت است ه ب ا ک در پتروگراد عکس آن بود حزب م

طبقه ی متوسط شبی را کارگران و پادگان تکيه کرده بود قدرت را قبضه کرد، 

شور در  شتی ک ه سکان ک ت ک د درياف د و صبح روز بع ی گذران ه آرام اً ب تقريب

  .)دست کسانی است که گور او را کنده اند

ا   بسيار در حزب ما حکم یاما درباره ی خط مشی جنگی اختلاف عقيده فرم

  .بود

ردن طور که دانسته است، جزئی از کميته ی مرکزی خود را با قبضه ک ھمان

ار نرسيده است،  قدرت مخالف اعلام کرد، زيرا که معتقد بود ھنوز موقع اين ک

ان جداست، و از  یو پتروگراد از بقيه ه ی دھق  کشور و طبقه ی کارگر از طبق

  .اين قبيل

ه  نظامی اھميت  یبعضی رفيقان ديگر معتقد بودند که ما برای عناصر توطئ

اتر يکی از عضوھای کم. لازم را قائل نيستيم ه تئ يته ی مرکزی تقاضا داشت ک

 کنفرانس دموکراتی در آن منعقد بود محاصره شود و  یالکساندرين، که جلسه

ز : او می گفت. ديکتاتوری از طرف کميته ی مرکزی حزب اعلام گردد با متمرک

ک ردن تحري هيھا ک ای تھي ان و کارھ ه یم رای لحظ ان ب اد  ی نظامي      انعق

ره شه یکنگ ود  ی دوم نق ان  خ ه او امک م و ب رده اي کار ک ب آش رای رقي   را ب

. ما وارد آورد گيرانه بر  پيش یداده ايم که خود را آماده کند و حتی يک ضربه

ه اتر  یاما ترديدی نيست که تلاش برای يک توطئ ردن تئ  نظامی و محاصره ک

يش ا پ ه ب سيار بيگان ود ب ی ب ساندرين عمل بب  الک م س ايد ھ وادث و ش ت ح رف

رد شويش م ی . م می شدت سترش منطق يش از گ ه پ دامی ک ين اق ود چن ممکن ب
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ه   ما در آن یمبارزه انجام شود حتی در شورای پتروگراد که دارودسته جا غلب

ب ه، موج ت، در آن لحظ ه  داش ان، ک ه در پادگ ود، خاص ی ش ی بزرگ ی نظم   ب

گ اد، در ھن ل اعتم م قاب ی ک ای دودل و خيل تند،  آن ھ ود داش ا وج              ج

ه ای . نظامھای سوار علی الخصوص ھنگ برای کرنسکی درھم شکستن توطئ

شتر از ھر که توده منتظر آن نبود خيلی آسان ه بي انی ک  تر بود تا حمله به پادگ

ام کنگره ه ن ذيری آن ب اع از تعرض ناپ ده یوقت موضع خود را، که دف   ی آين

رد ی ک يم م ود، تحک وراھا ب ابر. ش ز بن ه ی مرک ت کميت ن اکثري شهاي    یی نق

د ه خوب کردن د، و چ وکراتی را رد کردن رانس دم ردن کنف ه ک اره ی . احاط درب

يش ان پ ود آجري ده ب ت داوری ش ی درس م خيل د ھ اً : م سلح، تقريب ورش م       ش

ور  ه ط ود و ب ده ب ين ش يش مع ه از پ ان روزی ک ونريزی، درست در ھم ی خ ب

  . دوم شوراھا، پيروز گرديد یعلنی، برای تشکيل کنگره

ستا ه اوضاع ه ما برای فنون جنگی نمی توان قاعده ای کلی قائل شد، ب گی ب

ه  ديگر ھيچ کس به جنگ با آلمان. خاص دارد م ک ھا معتقد نبود و سربازانی ھ

ه جبھه کمتر از ھمه انقلابی بودند تن ب  حاضر به ترک کردن پتروگراد برای رف

کنار کارگران قرار گرفت پادگان به طور کامل در  آن که  و حتی اگر دليلنبودند؛

و ی ق ل وقت شه ھای کرنسکی آشکار ی ھمين بوده باشد، اين دلي ه نق ر شد ک ت

ان  اما اين رفتار پادگان پتروگراد دليل عميق. گرديد ه ی دھق تری در وضع طبق

اگر شکاف کوچکی در پادگان پيدا می شد . خوار داشت جنگ جھان و گسترش

رد نقشهو اگر کرنسکی امکان پشتيبانی از طر ا  یف چند ھنگ را پيدا می ک  م

د ی ش رو م ست روب ا شک ه. ب ر توطئ امی  یعناص املاً نظ ی و ( ک ه چين توطئ

اد د) سرعت عمل زي ه می کردن ه لحظه. غلب د ک ه لازم می آم  ديگری  یو البت

  .نظر گرفته شود برای قيام در
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ر ی ب ه، حت م امکان غلب ه آن  ھنگ  کمون ھ را ک انی را داشت، زي ھای دھق

ه گھن ا ھم ه یھ اد و ھم رای  ی اعتم درت و ب رای مرجع ق رام خود را ب  احت

د فرمان دمی برنداشت. دھی از دست داده بودن ن راه ق ا کمون در اي ن. ام  در اي

ه ين طبق ط ب ردن رواب ه گ اه ب ا گن ست، بلکه متوجه ج ارگر ني ان و ک  ھای دھق

  .فنون جنگی انقلابی است

پائی چگونه است؟ به ھيچ روی در زمان حاضر وضع از نظر کشورھای ارو

يش ست پ ان ني ورد آس ن م وئی در اي ا . گ دادھا، و ب سترش روي دی گ ا کن ا ب  ام

ه حکومت ن ک ه اي ه ب ه توج ه ی متوسط ھم ای طبق رای  یھ ود را ب لاش خ  ت

ه  رد ک وان پيش بينی ک د می ت استفاده از تجربه ھای گذشته مصروف می دارن

رای ه ب رباز آن ک دردی س ارگر ھم ه ی ک ه ای طبق د در لحظ د باي ب کن ان را جل

د ه کن ه ای غلب ه. معين بر مقاومت کاملاً سازمان يافت ه یپس يک حمل    ماھران

املاً ب ته و ک لاب لازم اس رف انق ع از ط ه. موق ه  یوظيف ت ک ن اس زب اي      ح

د سرشت خود  درست به اين. خود را برای اين کار آماده کند ه باي ل است ک دلي

ازم ک س وان ي ه عن د،را ب سط دھ ز ب بش ان متمرک کارا جن ه آش ازمانی ک  س

  .توده ھا را رھبری کند و در خفا ابزار شورش مسلحانه باشد انقلابی

ر   انتخابی بودن فرمان یمسأله ی ي ی و ت ارد مل دھی يکی از دلايل اختلاف گ

ود ان. ب ول فرم اريس از قب ود سرپيچيد پ ده ب ر برگزي ی ي ه ت نتيجه  در. دھی ک

ائين ا را کرد که کادر فرمان اين تقاض١٨٣وارلن ا پ الا ت ی، از ب ارد مل ه  دھی گ ب

ارد انتخاب شوند یوسيله ن.  مردان خود گ ه ی مرکزی  در اي ه کميت جاست ک

  .گارد ملی از پشتيبانی برخوردار شد

                                                 
١٨٣- Varlin 
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رار داد ه ق ورد توج ه م د از دو جنب ن موضوع را باي ه: اي       سياسی  یاز جنب

ه و از ا يک یجنب ه ب امی، ک ه دردي  نظ د جداگان ا باي د ام ته ان ر پيوس ا  آن گ     ھ

ه. به بررسی پرداخت ان یوظيف ود از فرم ی ب ارد مل دھی   سياسی پيراستن گ

 اين کار بود زيرا که اکثريت  یضدانقلابی، انتخابی بودن تام و تمام تنھا وسيله

ه علاوه  ود، ب شکيل شده ب ا ت ه ی متوسط خرده پ ارگران و طبق گارد ملی از ک

ر . به پياده نظام ھم سرايت داده می شد» دھی انتخابی بودن فرمان«شعار  تی ي

ده لاح عم ربت از س ک ض ا ي روم  یب دانقلابی، مح سران ض ی اف ود، يعن        خ

ردانش . می شد ه م ود ک ی لازم ب شه يک سازمان حزب برای تحقق يافتن اين نق

دھا حضور داشته باشند ام واح ه. در تم ه، وظيف ابی  عاجل  یدر يک کلم انتخ

ھا فرماندھان خوب تأمين کند، بلکه  دھی اين نبود که برای گردان بودن فرمان

ه آن ود ک ن ب پرده  اي ه ی متوسط سرس ه طبق سبت ب ه ن دھانی ک ا را از فرمان ھ

ازد ا س د رھ داد . بودن ه ارتش را در امت ود ک وه ای ب م گ ودن در حک ابی ب انتخ

در  به خصوص  کرنسکی،ی اين وضع در دوره. خطوط طبقاتی به دو شقه کند

  .روز پيش از اکتبر، برای ما پيش آمد

ان ا ساختن ارتش از دستگاه فرم ه ناچار موجب ضعف  اما رھ ديم ب دھی ق

م شدهه ھمبست روی رزمی می شود یگی سازمانی و ک ن  یقاعده.  ني ی اي  کل

ان ه فرم ی است ک دگاه فن ابی از دي ث -دھی انتخ ی ضعيف و از حي امی خيل  نظ

م و ظ نظ تض انحف اتوان اس ود را . باط ن ش خ ه ارت ه ای ک س در لحظ             پ

ان از ن  فرم د، اي ی کن رد خلاص م ی ک تم م ر آن س ه ب ديم ضدانقلابی ک ی ق دھ

ان مسأله ه آن يک فرم ه ب د ک يش می آي ه  پ ادر ب ه ق ی داده شود ک دھی انقلاب

  یسيلهھيچ روی نمی توان به وه و اين مسأله را ب. انجام مأموريت خود باشد

ه آن که پيش از. انتخابات ساده حل کرد رای  یتوده ھای سربازان تجرب  لازم ب

 ١٢٤



                                                                                نشر کارگری سوسياليستی
 

يله ه وس لاب ب د انق دا کنن دھان پي ردن فرمان اب ک وب انتخ ه در  یخ من، ک  دش

د شد دھی از تجربه ھای قرن انتخاب فرمان وب خواھ . ھا استفاده می کند، مغل

ی شکل  روش ای دموکراسی ب اده(ھ اب س د ت) انتخ دی باي ا ح ود و ت ل ش کمي

رد ای آن را بگي الا ج اب از ب ب از . انتخ د مرک ق کن أتی را خل د ھي لاب باي انق

که بتوان به آن اعتماد مطلق داشت  ناسازمان دھندگان آزموده و شايان اطمين

ه ا یو ھم رای انتخ درت لازم ب دھان را ق ت فرمان صاب و تربي ه آن  ب و انت ب

ارگری و خواگر استقلال داخلی. تفويض کرد رای انقلاب ک اری ب ه طور  دمخت ب

ی ب ر دارده کل دان خط ش ده چن رای ارت د ب اک باش ت خطرن ال . غاي ا در مث  م

  .فاجعه آميز کمون ناظر اين امر بوده ايم

رد شأت می ک . قدرت کميته ی مرکزی گارد ملی از حق انتخاب دموکراتيکی ن

ود د در ار خ ه ابتک از داشت ک زی ني ه ی مرک ه کميت ه ای ک ه لحظ ه را ب ر حمل

حداکثر برساند، چون از رھبری حزب کارگری محروم بود سرگيجه گرفت و در 

تاب ت ش درت نھاي ود ق ای خ انی  ھ تار مب ه خواس ون، ک دگان کم ه نماين را ب

ات . تری بودند، منتقل کرد دموکراتی وسيع ا انتخاب ردن ب و در آن زمان بازی ک

ا. اشتباھی بزرگ بود ات انج ه انتخاب ی ک د لازم اما وقت ردھم آم م شد و کمون گ

ه  ردد ک اد گ أتی ايج بود که ھمه چيز به يک ضربت در کمون متمرکز شود و ھي

شد ين ن د؛ چن ی باش ارد مل ازمان گ د س رای تجدي ی ب درت واقع وی . دارای ق پھل

ه آن  ر ب کمون انتخابی کميته ی مرکزی باقی ماند؛ سرشت انتخابی سازمان اخي

چشمی کند؛  ز برکت آن می توانست با کمون ھمقدرتی سياسی بخشيده بود که ا

ه ه لازم روم می ساخت ک رو و استحکامی مح ال آن را از ني ا در عين ح   یام

ه  ود آن را توجي ون وج ازمان کم س از س ه پ ود ک رفی ب امی ص وع نظ      موض

رد ی ک ودن . م ابی ب وکراتی انتخ ائیروش دم ی از ابزارھ ز يک ه در دست ج  ک
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زب آن  ارگر و ح ه ی ک ستطبق ت ني ه . اس ت و ن سم اس ه طل ودن ن ابی ب انتخ

ه ا یدرمان ھم ا روش روش . دردھ د ب صابی ترکيب ھای  ھای انتخابی باي انت

ی انتخابی ناشی می شدقدرت کميته. شوند ا پس از خلق شدن .  از گارد مل ام

لازم بود گارد ملی را از بالا تا پائين تجديد سازمان دھد و به آن قدرت بخشد و 

ررھبران قا اد ب ل اعتم ده آن ب ب رار کن ضباطی شديد برق ا ان ارد و رژيمی ب    . گم

ده  ری کنن ی رھب ز قوی انقلاب ه خود از يک مرک را ک اما کمون چنين نکرد، زي

  . آن نيز درھم شکسته شد ینتيجه در. محروم بود

ه وانيم ھم ردانيم،  یپس می ت ه ورق برگ ا انگشت ورق ب اريخ کمون را ب  ت

بيشتر از . يک رھبری نيرومند حزبی لازم است:  می بينيمآن يک درس تنھا در

دهھر طبق انی دادن ه .  ای، کارگران فرانسوی برای انقلاب قرب شتر از ھم ا بي ام

خواھی ی بارھا طبقه ی متوسط آن را با زرق و برق جمھور. ھم فريب خوردند

نزو تندروی و سوسيالي دھای سرمايه دار م خيره کرد، برای اي ار بن ه ھرب ی ک

انش   عاملانش، حقوق یطبقه ی متوسط به وسيله. آن استوارتر کند را بر دان

ھای دموکراتی و پارلمانی و خودمختاری  فورمول و روزنامه نگارانش انبوھی

ر فورمول عرضه کرده است، دھائی ب ه جز پابن ائی ک ه یپاھای ھ  زحمت  طبق

  .نيستند که آن را از حرکت به جلو باز می دارندکش 

ی است زحمت کش بقه یطمزاج  شانی انقلاب دازه ھای آتشف . فرانسه چون گ

  یاما اين گدازه ھا اکنون با خاکستر شک پوشانيده شده اند و اين وضع نتيجه

وردگی ب خ ا و دل فري ی ھ دد است زدگ ای متع م. ھ ی  ھ ارگران انقلاب ين ک چن

خت ود س زب خ ه ح سبت ب د ن سوی باي ند و ب فران ر باش اب از ی گي ه نق رحمان

ه . ناسازی ميان گفتار و کردار بردارند خسار ھرر اج ب ارگران فرانسوی محت ک
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ی  ام از حرکت انقلاب ه در ھر گ ی ک ا رھبران ولاد ب   سازمانی ھستند به صلابت ف

  . توده ھا مراقبت شوند یبه وسيله

ست وم ني يم؟ معل اده کن ود را آم ا خ د ت ی دھ در فرصت م ا چق ه م اريخ ب     . ت

س از ط پ ه ی متوس ه طبق تخوان آن ک ان اس وم را از مي وری س ای  جمھ ھ

جويان  آن جنگ. کمونيان برگزيد مدت پنجاه سال قدرت را در دست نگاه داشت

ال  د٧١س ری نبودن د دلي ه . فاق ازمان  آن چ نی در روش و س د روش د بودن فاق

 آن نيم قرن سپری شد پيش از. رھبری متمرکز بود؛ و بدين سبب مغلوب شدند

ه  ارگرک ه ی ک سألهطبق سوی م ان را ی فران رگ کموني ام م رفتن انتق د  گ  بتوان

ود. مطرح کند د ب راث خواران . اما اين بار عمل استوارتر و متمرکزتر خواھ مي

  .تی ير مجبور به پس دادن تمام وام تاريخ خواھند بود

  ١٩٢١، چھارم فوريه ١٨٤زلاتوست
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١٨٤- Zlatoostا  يZlatoust سمت يه در ق وروی روس ستی ش وری سوسيالي ھری در جمھ  ش

ای اورال و در  وه ھ وبی ک ومتری مغرب شھر چليابينسک ١٢٠جن ز Cheliabinsk کيل ، مرک
  .م .صنعت پولاد
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